
  بغض ه ا ی هر شب م ن

  
 1 

  

  

 

   

  

    

  



  م ن بغض ه ا ی هر شب

  
 2 

  

     

  

  

   

  

به نام او    

 مقدم ه 

میان دشته ای سردرگمی  با پری شکسته و 

کمری خمید ه  کوچه پس کوچه ه ای  

حضورت را  چه بی دری    غ میپیم ایم  ولی دری 

 غ از کهنه دلقی  بر ای جرعه ای از بودنت ...  

 حیف ن یست  ؟  

 بی 
ن  خبی میگذاری ام ؟   که اینچنی 

 این داستان براورده از تفکرات ن ویسنده و سراسر خ یال ساخته شده و تمامی اشخاص داستان غ یر حقیقی هستند.   

 خلاصه داستان  

 میکنه و به خاطر کار پدرش به 
ی
ن پدری زندگ ت و عشق  به نام تووشیار که در سرزمی  ی از تبار غب 

این داستان درباره دخبی

 که در دل داره دچار هیاهوبی در اصارت و...   تهران م
 یاد و با وجود عشقی
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 فصل اول   

ه به باغچه کوچک کنارش ، به گل ه ای یاس پیچید ه در هم که به   دل تو دلم نبود تو ی حیاط کوچک خونه ، خب 

ه نگاه میکردم و ت  سمت بالا ، از دیوار حرکت کرده بود و  منو یاد خونه اقا جان می انداخت (پدر بزرگ تووشیا ر) خب 

ن بود بدجور   وی خیال خود به یاد تعاریف مهشید از جلسه ه ای ه یت و صحب ت هابی که در موردش بحث میکین

 به قول پدرم هو ابی شده بودم و ا ین هو ابی شدن بد کاری دستم داد.    

ی ها روی تنم بود و از یاداو ریش هم درد ت وی بدنم می پیچید دستی ر وی بازو ک شیدم  هنو ز جای بعضن از کبود

که لر زی ت وی تنم پیچ خورد ، حتی یاداور یش برام درناک بود،  چادرم رو که دورم بود ر وی سرم کشید م ، اگه به  

ن پدرم رو به رو میشدم ، از این  طور نشستنم عصبا بن میشد .صد ای در  جای صد ای در زدن مهشید ، با کلید انداخیی

و ن کشید و پشت بندش صد ا ی   منو از تمامی ذهنیات جور واجوری که هر لحظه از جابی به ج ا ی دیگه میپ رید بب 

د:   ن  اهسته مهشید به گوش م یرسید که صدا مب 

 تووش یار ... تووش یا ر ... باز کن...   -

ه سمت در کشیدم ، در و باز کردم ، مهشید مثل همیشه بدون تعلل همون چادرم رو ر وی سرم مرتب کردم و راهمو ب

طور که با لبخند پهنش پا به داخل چارچوب در میذاشت منو در آغوش کشی د این آغوش همیش ه برام  لذت بخش  

چک بود هیچ وقت یادم نمیاد کش ت وی شهر پدر یم منو در اغوش ک شیده باشه همیشه اوج محبت لبخند ه ای کو 

ل شده بود.    کنبی

 و ای تووش یار انقدر باهات حرف دارم که نگ و -

و برام تع ریف ک ن  - ن  برات چ ابی و میوه بیارم تو ام همه چب 
ن  اخ جون دارم م یم یرم از فوضولی بی ا بشی 

د ؛ از دعو ای شدی  د پدرم که اصل حضور این دخبی ه میشه برام هیجان آور بود ، بودنش تمام مشکلات و از یادم میبی

موضوع  سر گوش دادن حرف ها ی مهشید و مخ فن کاری که تصمیم به انجامش داشتم و نشد و قسمتم کتک ه ای پدرم 

ی ازش که با ملاقات دوباره اش و لبخند   داشتم و نه خبی
شد ، که مصادف با هفته پیش بود ؛ تا حالا نه با اون ملاقابی

ن به سرش همیشگیش تمامشو از یاد بردم اهسته  ون در انداختم و با خیال راحت که هنوز پدرم فکر برگشیی نگاهی به بب 

 با ذوق از اتفاقابی که تو این چند روز افتاده بود ؛ برام 
ن نزده در و اروم بسته امو پشت سر مهشید راه افتادم همچی 



  بغض ه ا ی هر شب م ن

  
 5 

  

شون سر تکون میدادم همون  صحبت میکرد که دلم نمیخواست ح بی در جواب حرف هاش حرفن بزنم و فقط بر ای تا ید

 طور که روی مبل چوبی گوشه ح یاط چا یشو قلپ قلپ سر میک شید از حرفای ج دید جلسات هفتگیشون م یگف ت  

 رو ببیتن ، حد اقل امروز ب یا خیلی خوش   -
ی
هفته پیش که اقا ت یهو سر رسید و نذاشت  یواشکی بی ای جلسه هفتکی

 میگذره انقدر ادم م یاد که نگو  

ای نه هنوز بدنم درد میکنه در ضمن اصلا دلم نمیخواد اقام دوباره عصبابن بشه  و همون طور اروم دستمو ر وی   و - -

ونه است ین کوتاهم معلوم بود  ن بل ی ز دخبی بازوم تکون میدادم نگاهی به سیاهی کمرنگ ر وی بازوم که از  زیر استی 

 کردو ادامه داد 



  ب م نبغض ه ا ی هر ش

          - 

  
 6 

  

 نثارم کرد  و ای اقات چی کارت کرده چطور دلش اومد دخبی به ا ین خوشگلی رو بزنه و چشمکی 

 برو گمشو ، مسخره ، اصلا تو همش دردسر ی نه دیگه با تو کار دارم ؛ نه دیگ ه میام یواشکی خونتون   -

 چادرشو دورش جمع کرد و گفت:    

 خب پس برم من دیگه  مشتی نثار بازوش کردم و گفتم    -

ن که تو برام  - سم ، د یگه نم یخوا م بیام خونتون همی 
 تعر یف میکتن کافیه  لوس نشو دیگه ، میبی

 باشه هر جور راح بی   -

صد ای چرخیدن کل ید ت وی در باعث تکون خوردن جفتمون شد حول کرده به سمت در رفتم و اهسته پرده گل 

گلی پشت درو کنار زدم ولی در باز نشد به سمت مهش ید که چادرشو ر وی سرش کشیده بود و از  ز یر چادر ، 

شده اش گرفته بود نگاه کردم مهشید به سمتم اومد با اشاره گفت که در وباز کنم با باز چادرش رو توی دست مشت 

 کشیدم و بدون  اینک ه اجازه حرف زدن به محمد برادر مهشید که با قیافه لوده  ای پشت 
ی
شدن در نفش از اسودگ

 در بود بدم با تشی به مهشید گفتم  

س داداش عاقلته زود باش برو -  تا بابام نیومده و تو داداشتو ند ید ه که ای ن سری د یگه کار دستم میده   بیا بابا نبی

ون اومد و گوش محمد رو گرفت و بدون توجه به من گف ت    مهشید با حرکت س ریعی از پشت پرده  بب 

ف تو ام از ما آتو گرفتی و منو میچزوبن اگه د یگه تو درسات کمکت کردم.  -  ده اخه پدر سوخته بی سری

برادر کوچی ک مهشید بود که تق ر یبا دو سال ازش کو چیکبی بود و همش در حالاذ یت کردن هم بودن ، بدون محمد 

توجه به من همون طور که گوش محمد و میک شید و به سمت خونشون که کنار خونه ما بود رفت و داخل خونه  

 شد ت وی دلم  دیوونه  ای نثارش کردم که در و باز کرد و گفت  

 ظ تووشیا ر ... در ضمن دیوون ه ام خودبی  خداحاف -

ن خانه رفتم و مشغول درست کردن غذ ای مورد   خنده  ای کردم و در و بستم داخل خونه شدم و به سمت آشبی

 علاقه پدرم شدم.  
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ین کار هر روزم بود و با ع   شق  کارم د یگه تموم شده بود ، نظافت خونه و آبیاری گله ای شمعدوبن کنار حوض ، که بهبی

م وقتی که متوجه نگاه خ یره اش به خودم میشدم نگاهشو ازم میگرفت و به گلهای  به یاد امی ر  یل که همیشه موقع سری

گ گل کنار حوض  شمعدوبن کنار پنجره یا کنار حوض خونه اقا جان میدوخت انجام میدادم دستی از روی نوازش به گلبی

وع به درد و دل با اون گل  ز یبا شد م  ا ین گل مثل من بود با تمام گلای شمعدوبن فرق داشت به قول ا مب    کشیدم و سری

یل خوشگل تر بود؛ پدرم عادت داشت تک کلمه ای باهام صحبت کنه و بدون زمان دق یق ، هفته پیش قرار بر  این بوده 

 که امی ر یل (پش عم وی تووش یار) س ری به خونه ما بزنه و پدر گفته بو د 

ن روز هاست   -  که بیاد  همی 

منم تنها توی خونه و دلتنگ خانم جان با اون ت یکه کلام ه ای قشنگش ، سرگرم فکر،  خیال و ر ویاها ی بچگانه  ای 

که مهشید توی سرم انداخت؛ وفتی به خونمون اومد و با هزار زور راضیم کرد که بدون اینکه پدرم بدونه به خونشون 

 شون رو حضور داشته باشم  بریم ، که حداقل او ایل جلسه 
ی
 هفتهکی

 بابا کش نمیفهم ه مگه همیشه اقات ساعت هفت نمیاد  ؟   -

 چرا... ول ی  -

ولی نداره که ... الان پنجه توام که اب گوشتتو بار گذاشتی تا اون جا بیفته ما می ریم و تا شیش بر م یگرد یم که تو ام 

 خیالت راحت باشه خوبه  

 یواشکی ب ریم!  اخه تو که میدوبن اقام د -
ی
 وست نداره من جابی برم میگه بگو مهشید بیاد اون وقت میکی

 دیوونه نمیفهمه   -

 من تا حالا بهش دروغ نگفتم که...   -

 بس کن بیا بریم    -

دستم رو گرفت و به سمت در برد ، ح بی نگذاشت حرفم رو تموم کنم چادر گل دارم رو دور کمرم نگه داشتم تا ر وی  

 با ترس ت وی کوچه رو نگاه میکردم  زم ین نیفته  و 
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 بذار چادرم رو سرم کنم زشته به خدا   -

 باشه بابا سرت کن ...   -

 دستم رو رها کرد و منم بدون توجه بهش چادرم از دور کمرم به سمت سرم اوردم و ر وی سرم مرتب کردم و گفتم:  

 اماده ام بریم    -

 د ای اروم  گفت:    که مهشید با لحن سردی که به کل عوض شده بود با ص

 کجا ب ریم  ؟  -

 حواست کجاست ، خودت گفتی زو د ی بریم جلسه هفتگ ی تون و زود برگر دیم تا اقام نیومده   -

تازه به نگاه دو دو زده مهشید دقت کردم که با دست ای لرزونو ابرو هابی که به علامت نگو دائم بهم علامت م یداد 

ن شکه شدم صد ای پ ا ی مهشید که به  اهسته به پست سرم برگشتم که با سیا ن چشمامو محکم خوردنم به زمی 
هی رفیی

سمت خونشون رفت و در و بهم زد به گوشم خورد از ترس حتی سرم رو هم بلند نکردم فقط سوزش پوست صورتم و 

ن بود رو حس میکردم ، صد ا ی نفس ه ای مردونه پد رم که به  درد تو ی باز وی راستم که به خاطر برخوردم به زمی 

خاطر عصبانیت تند شده بود ترسم رو دو چندان میکرد اما صد ای قدم های مردونه  ا ی که  به سمت ما اومد و اروم با  

ن آشناش که سعی داشت پدرم رو اروم کنه احساس امتن ت کردم و ترسم کمبی شد    صدای دلنشی 

به ی سیلی پدرم بیشبی عمو تو رو خدا  چی کار میکتن گناه داره ، اروم باشید بری د  - داخل ،  اینجا خوب یت ندار ه ضن

 از درد جس می درد روچ برام به همراه داشت که پدری که تا به حال نازک تر از گل بهم نگفته حالا...  

د به پدرم که کنار تو گل  زیبا نشست و گفت:   ن  همون روز ام یر  یل توی حیاط خونه همون طور که اروم حرف مب 

ن ، تووشیار از برگ ه ای  این گل هم ظر یف تره عمو دخبی  -  از من میدونی 
تونه درست کار اشتباه کرده ، اما خودتون بهبی

مثل مادر خدا بیامرزش به همون  زیبابی و دلنشیتن که همیشه خانم جان میگن ؛ دل شما رو بردن ، اصلا چرا راه دور  

 ه ابی که تا 
ن گل  زیبا که با تموم شمعدوبن حالا دیدم متفاوته ، اما از همه دوست داشتتن تر، عمو تووش یار  بریم همی 

 اشتباه کرده ولی حقش سیلی پدرش نبود.   
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با یاداوری جملات اون روز امب  ی ل اشک تو چشم هام جمع شد و اروم از گوشه چشمم فرو ریخت بر ای اول ین بار 

تر ین حرفن هم با من نزد به  یاد داری گل  زیبا ؛صدای بود که ام یر  یل بیشبی از یک روز نموند و رفت حتی کوچک 

چرخش کلید توی در باعث شد س ری    ع از جام بلند شدم و خودم رو به چهار چوب در اتاق برسونم و اروم سرمو از پشت 

ون بیار م از اون روز پدر د یگه هر روز زود تر به خونه بر میگش ت ن خوش رنگ اتاق پ ذیرابی بب  با دیدن  پرده ه ای سبی

پدر سلا می کردم و اروم به سمتش اومدم م یو ه ها ی ت وی دستش رو گرفتم که پدر سری تکون داد و داخل شد و به 

 ش تکیه زد و پاشو دراز کرد  
ی
 پشتی همیشکی

 مگه نگفتم بدون چادر حق نداری ب ی ای تو ح یاط  

 سری از ر وی تاسف تکون داد و حرفش رو  زیر لب ادامه داد:  

قت ی دخبی نشون کرده رو برداری از شهرش بیاری کافرستون هم ین میشه  دیگه ؛ حرف توسرت بره بچه ، ب بینم و  -

 میتوبن  یک شب اعصابمونو بهم نریزی  ؟  

منده اقا داشتم گل ها رو آب م یدادم ، ببخشید   -  سری

ن خان   که م یشد از تو چهره ام خوند به سمت اشبی
ی
مندگ ه رفتم که با صد ای اهسته پدر که با خودش  با سر  زیر افتاد با سری

د جوری که من نشنوم ؛ به گوشم خورد،  گوش ت یز کردم   ن  زیر لب غر مب 

بی صاحاب ، ده اخه میدوبن دوست ندارم سایه ات رو هم دیوار ببینه ، اخه چرا گوش نمیدی تو  یادگار عشقمی لعنتی   -

ک مو  طلا یمو کش ببینه ، من م یدونم چقدر چشم ناپاک داره ا ین   تنها گلم که جوون مرگ شد ، دوست ندارم دخبی

 خراب شده.   

دلم لر زید بغض پدر که با اوردن اسم مادرم ت وی صداش  می نشست تمام تنم رو به لرزش مینداخت از خودم 

 متنفر شدم ، چقدر سر به هوام   

خانواده  ا ی که توش پش اول باشی یع بن چی ؛ تنهابی پدر رو من خوب میفهمیدم من درک میکردم که دور شدن از 

ن ؛ یعتن  چی ؟ کش که خان  اینده ده ما بود ب اید بر ای  شاهرخ پدر من اوج غرور خانواده بود و همه دورش میگشیی

 کارگری به  اینجا بیاد ؛ هیچ وقت اون روز نحس رو یادم نمب  ه . 
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بودنشو توی اون کت شلوار ابی کاربوبن ت وی تنش نشون میداد  مردی با قد بلند و هیکل چهار شونه که قشنگ شهری 

ام اون شخص تعجب همه دوچندان شد همه با تعجب   ن به احبی به خونه اقاجان اومد با بلند شدن اقاجان از ر وی زمی 

ام ک ش از ج ن این جا ، سابقه نداشت به احبی اش بلند بشه به هم دیگه نگاه میکرد ن اقاجان خان ده بود و اع یان ن شی 

ه مرد جوابن که با  ام اون ادم رو سر ج ای خودش بنشانه همه نگاهشون به برخورد اقاجان بود ولی من از نگاه خب  و با احبی

اهن چهارخانه ی قرمز مشکی با شلواری راسته که به رنگ کرم بود همراه مرد کت ش لوار   لباس ه ای عجیبش که پب 

ادم داشتم که باعث م یشد بیشبی از اون پشک بدم بیاد ، نگاه پدرم رو که حس   پوش که به شدت احساس بدی به ا ین

ن برم از پله ه ای عمارت پا ین اومدم  ه شدم که با اشاره بهم فهموند که از اتاق شاه نشی  کردم به چهره عصب یش خب 

ن رو نداشتم ؛ کنار حوض کنار شمعدوبن  ای نشستم   ب ا مشت از اب حوض روی  اصلا حوصله توی اتاق خودم رفیی

دن سر بلند کردم ام  ن نگش م یریختم که با صد ای پشهای فا میل که با هم شوخ ی میکردن و قهقهه مب  برگ ه ای خوسری

 خونه زاد بود گرفت و گفت:    
ی
 رو ر وی دوشش گرفته بود و به سمت مش قربون  که از بچکی

ی
 یر  یل آه وی بزرگ

 ه نوه کوچولو ی خوشگلت  شکار امروز، مش قربون کاد وی من ب -

ن گذاشته بود بلند   مش قربون تشکر کنان و باذوق به سمت امب   یل د وید و خواست که آه وبی رو که امب  یل ر وی زمی 

د که   ن کنه که نتونست و پش ه ا ی فام یل خنده بلن دی کردن ؛ ام یر  یل با لبخن دی که همیشه متشخصانه به لب مب 

د همراه اخم کوچکی به پشا زد و کمک مش قربون کرد تمام مدت  زیر چشمی  یک طرف صورتشو به سم ت بالا تری میبی

ه به لبخند ها ی امب  ی ل بودم آ وین دخبی عموم و خواهر ام یر یل به دو از پله ها پا ین اومد و به زن مش قربون نز د  خب 

ن . اسیه زن مش قربون هم بلند شد و یک شد ؛ دستور اقاجان رو گوش زد کرد که بر ای ناهار هرچه زود  تر تدارک ببیین

 سمت غذا ه ای درحال اماده شدن بود رو کرد و سری تکون داد و گفت:    

 خانم جان اناهاش هم بره کباب داره حاضن میشه هم مرغ ها دارن آماده میشن خیالتون راحت همه چی اماده اس ت  -

اخونده خوشم نمیومد مخصوصا از اون پشه ی جلف چشم چرون  دست خودم نبود و لی هیچ از  این مهمون ه ای ن

ن عسل یش به ادم نگاه میکرد احساس خیلی بد ی درونم شکل میگرفت که نا خود اگاه  اصلا وقتی با اون چشم ه ای سبی

 باعث میشد از این ادم بیشبی بدم بیاد اصلا از سر و وضع ظاه ریشو ن معلوم بود از اون ادمهای عوضن ا ن  

 ای تووشیار با تو ام ... اصلا میشن وی چی میگم ؟... حالت خوبه ؟  اه -

 ها .... چی ... اره اره خوبم ، کاری داشتی آ وین جا ن  
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 بله ... معلومه عشق داداشم هوش و حواس رو از سرت پرونده   -

ن شد  خنده کنان همون طور که مشتی به بازوم م یزد با چشمک خاض که با جمله  ای که به کار برد  خیلی برام سنگی 

 ادامه داد  

 شدی تو که خودت چشم هات ...   -
ی
 نکنه تو ام مثل ف ریده عاشق  این پش چشم رنکی

 بدون اینکه اجازه بدم جمله اش رو کامل کنه با تشی گفتم:  

بخره چه برسه  بی خود بیخود ... اولا اون پشک چندش مسخره ق یافه اش کجا بود که بخواد دلی به خاطرش تکون  -

ن دامن زنونه م یمونه در ضمن چشم   ن اون مرده متحرک نیست با اون شلوارش که عی  به عاش فی دوما چش ای من عی 

ه ای من ابی پررنگه ؛ بعدش هم من ع ین اون ف ریده رفیق جناب عا لی نیستم تا هر  پس ری رو میبینم عاشقش  

 بشم.   

 ه  دیوونه حقا که تو و ام یر  ی ل مثل هم دیگه  این با ا ین اخلاقاتو ن خوبه ... خوبه ... شوخیم سرش نم یشه دخبی  -

 با صدای پدر از جام تکون کوچیکی خوردم که باعث شد تمامی فکر هام از سرم فرار کنه  

م ؛ از دست اقات دلخوری  ؟   -  چرا غذا تو نمیخوری دخبی

 حتی نمیتون م اخمتونو ببینم   نه اقا جان من غلط کنم از دست شما دلخور باشم ، اقاجان من -

بن ؟ دوباره یاد ده افتاد ی؟ یا  …   - ن ی و لب نمب   پس چرا همش با غذات ور مب 

 نه اقاجان راستش ... راستش دلم برا فریما ه تنگ شده برا خانم جان برا اقا جان    -

 و    -

 نه به خدا اقاجا ن  -

 خجالت زده سرم رو پا ین انداخت م 

 ل فکر نم یکتن  ؟ یعتن باور کنم به امب  ی  -
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 صورتم از خجالت سرخ شد اب دهنمو قورت دادم و حرفن نزد م 

 بسه سرخ و سف ید شدن هفته دیگه با هم م یریم ؛ قرار عقد رو میذا ریم و تو میموبن پیش خانم جان و من برمیگرد م  -

یر...یل خان ربط داشته باشه حتی نه اقا من غلط کردم د یگه قول مید م حتی به هر چی که به ده و ... ده و ... ام..  -

ن که ازتون جدا بش م   فکرم نکنم تو رو خدا نگی 

 بلاخره که ا ین نامز دی تب دیل به عقد باید بشه یا نه ؟   -

 با پوست گر گرفته و لب به دندون کش یده همون طور با سر پا ین گفت م  

 عجله  ای نیست اقا اول ویت من اول شما ین من...   -

ن  دیگه الو یت اولت بعد خدات ، مردته ، شوهرته نه اقات فهمیدی دخبی  ؟  بس کن تووش ی -  ار وقتی عقد کنی 

 بله اق ا  -

ن تر ین رفتار ی بود که میتونستم از خودم بروز بدم  اینجور موارد د یگه جابی برای حرف زدن من نبود سکوتم سنگی 

 به نام هم بودیم ولی نم یدونم چرا 
ی
وقتی حرفش رو از دهن پدرم م یشنیدم  یک حس خاض من و امی ر یل از بچکی

  یه حس گنگ ش اید واسه تنهابی پدرم و غصه هاش که هم یشه روی 
ی
مثل ترس درونم جا میگرفت یه حس دوگانکی

 دلش تلمبار بود ؛ ن میدونم فقط یه حس خاص...  

رفته اتاق که آسمان سرمه  ای رنگ دیده  جای پدر رو ر وی پشت بام انداختم و خودم تنها ت وی خونه ، از پرده کنار 

ه شدم  ولی اصلا خوابم نمی اومد شده بودم ع ین جغد ه ای شب  بیدار که چشم هاشون   میشد و پر از ستاره بود خب 

د و  ن  تو س یاهی شب برق مب 
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به درشتی دیده م یشد سرمو از پنجره به داخل خونه چرخوندم به سقف سفید بی روح خونه چشم دوختم اما چشم ها 

ن  ی امب  یل  فت  یاد حرف های خانم جان که ناراحت از رفیی ت وی اون روز دوست داشتتن از جل وی چشمم کنار نمب 

اض م یکر د ؛    ما به تهران بود  با صد ای اروم  و نالان روبه اقاجان اعبی

ه اونم تو ای ن بچه تاب نوک ری و حمالی مردمو نداره اون خان بعدی ه ده چه به کلفتی نوکری اون مرتیکه عوضن تاز  -

 تهرون خراب شده ... بلا به دور ... کافرستو ن  

بس کن د یگه زن هی پشت سر هم غر م یزبن سر من تو رو چه به س یاست اقا شمس گفته مجبورم اون  سیاش  -

ه حرف بالا حرفش بیارم کار دستمون مید ه  خانم جو لب ور چ ید و ادادمه داد:    خرش مب 

 خواد بلای ی سر بچه ام ب یاره ؟  و ای خاک به سرم یعتن می  -

ی و میدو زی    -  نه زن هی واسه خودت یبی

ه خودم باهاش مب  م   -  خب حداقل توو شیار و نبی

 نمیشه نمیشه ... چرل نمیفهمی تووشیار بدون لقاش  اینجا بمون ن یست   -

ن طو ری حول حولی -  نافشونو واسه هم ب رید ن نمیشه همی 
ی
نامزدشون کن یم مردم   اخه ا ین چه وضعه اینا از بچکی

 چی م یگن  

  

به فندک  ون داد دستشو سمت پیپش برد و با چند ضن  بب 
اقا جون دستی تو موهاش فرو بردو نفس عمیقشو با فو بی

ون داد    روشنش کرد کام عمیق ازش گرفت و دودشو با حرص بب 

شو نشون میداد با س یاست خودش ادام ه دا د ده اخه مرد عاقل باش حد  خانم جان که حرفاش  یواش یواش تا ثب 

ن شو همو میخوان زود باش   س مطمی   اقل برو نظر امب   یل و درمورد زن ایندش ی ا درمورد تووشیار ازش ببی

 الا ن  -

ش نظرشو    -  پس گ میخو ای بعد اینکه بچه دار شدن ببی
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افتادم که اقا جان صدام زد نفسم ت  گونه هام از خجالت سرخ شد اروم از کنار در بلند شدم و به سمت اتاق خودم راه 

 وی سینه ام نگه داشتم  

م   -  تووشیار دخبی

 جانم اقا جان   -

 خانم جان کارت داره خوب شد که  اینجابی زود باش برو کنار ش  -

چشمی  زیر لب گفتم و به سمت اتافی که خانم جان اقاجان در حال صحبت باهم د یگه بودن رفتم چند نفس عمیق 

بخند جمعی وارد اتاق شدم نگاهم به خانم جان که حالا ر وی صندل ی سلتنطی اش که به پشتیش تکیه  کشیدم و با ل

ن د افتاد با صد ای ارو م و شمرده ای گفتم:    زده بود و پک ه ای محکمی به قلیون کنار دستش مب 

ن که شما منو   -  سلام خانم جان اقاجان گفیی

وزه  ای که به د یوار نز دیک خودش بود و بد تشک چه بدون اینکه اجازه کامل کردن حرفمو بده   ابی فب 
به پشتی

 خوبی رو  ایجاد کرده بود اشاره کرد که بشینم . بدون حرف 
کدچک نارنجی روشتن که با رنگ پشتی هپشتش هارموبن

فکرم  پیش امب  یلی  به سمت پشتی رفتمو با سر  زیر افتاده به پشتی تکیه زدم و چهار زانو نشستم دل تو دلم نبود تمام 

 بود که اقاجان قرار بر صحبت باهاشو داشت خلاصه م یشد  

خب ... گفتم بیا ی اینجا که چند تا حرف درست و حسابی و خانمانه باهم بز نیم پک محکمی به قلیونش زد و ادامه دا  -

 د 

م تو الان  ن دخبی عمو مهرداد تو داشتم منظورم   سالته و د یگه بچه نیستی من همسن تو بودم پدرت فرهاد و  ۱۷ببی 

 اینه که عاقلی پس میشه باهات حرف جدی و عاقلانه زد درسته   

همون طور که سرم پا ین بود و  زیر  ز یر گ از  زیر چشم حرکات خانم جانو تحت نظر داشتم سرمو به مع بن تا ید 

 حرف خانم جان تکون دادم   

ن پدرت واسه یه کار مهم مجبوره دوسالی -  بره تهرون    خب ببی 
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م درسته    -  خب منم باهشون مب 

 وسط حرف من نبی دخبی گوش کن    -

با بغض سرمو بلند کردمو با چشمابی پر اشک به صورت خانم جان نگاه کردم نگاه خانم جان عوض شد و حرفشو با 

 مهربوبن خلض ادامه داد:   

 کم  خب عز یز من اجازه بده حرف من پ ی ر زن اموم شه بعد بغض کن دخبی  -

اشکمو که از گوشه چشمم سر میخورد با گوشه استینم پاک کردم و سر تکون دادم منتظر بقیه حرف ای خانم جان 

 موندم  

م به خاطر هم ین مساله م یخواستیم واسه  اینکه ام یر  یل راحت بیاد تهرون و برگرده که از هر دو طرف  - خب دخبی

و از اون طرفم شما نشون کرده ه مینو خوبیت نداره دخبی تو  این سن   هم از شما و هم از ما خبی واسه هر دو ب یاره

 مجرد بره د یار غربت ی ه خطبه محرمی ت واستون بخونیم و نش ون رد و بدل کنیم   

م قرمز شدنو حس کردم نفس عم یقی کشی دمو  ن بودم الان از سری با خجالت سرمو  زی ر انداختم داغن لپام که مطمی 

ون فرست  ادمش خانم جان پک دیگری به قلیونش زد   اهسته بب 

-   
ی
 میخواستم بدون ی و نظرت و مثل یه مادر به من پب  زن بکی

 اخه خانم جان  

گفتم میخوام خا نمانه و عاقلانه باهم صحبت کنیم پس باجد یت جوابمو بده ام یر  یل و میخوا یش ؟ حاض ری  -

حرف نیاری بدون بلند کردن سرم با همون خجالت ی که حس  جوونیتو و کل عمرتو به پاش بر یز ی و رو حرفش 

ن فرو برم گفت م   میکردم الانه که توی زمی 

نم    - ن  چی بگم خانم جان هرچی شما و اقام صلاح بدونید من دم نمب 
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ن نشست ر وی پیشونیم بوسه  ای نشوندو با لبخن دی از سر رضا یت  ا ز روی صندلیش بلند شد و جل وی پام رو زمی 

لهی به پای هم پب  شید ننه از کمد کنار پشتی پارچه قرمز خوشگلی و ب یرون کشید بازش کرد گردنبندی خوش گفت ا

وز ه ای روش کار شده بود به گردنم بست   ن ای فب   تراشی و که با نگی 

م وقتی واسه بابات نشونش کرد یم این و بستم به گردنش  ذوق خاض پیدا کردم و ب  - غضن از  ای ن نشون مادرته دخبی

ن رو زی  یا ناراح بی جای خالی مادرم ت وی گلوم نشست و ناخوداگاه اشکی از گوشه چشمم  نمیدونم خوشحالی همچی 

 ر وی گونم سر خورد که خانم جان با گوشه چارقدش به اغوش کشیدش ،دستی از سر نوازش به سرم کشید و گفت:  

ج ای مادرتو خودم برات پر میکنم یه جشن نشوبن غصه نخور ننه هم من هستم هم اقات هست هیچ غمت نباشه  -

ن بلند شد    م که تو همه ده زبون زد شه  دستمالو جمع کرد و سر جاش گذاشت و از زمی   برات ب گب 

 خب خانم جان بلند شو برو تو اتاقتون تا من چند دقیق ه دیگه با صغرا خانم خیاط بیام پیش ت پاشو ننه پاش و  -

ت ح یاط رفتم از ت وی حوض ابی به صورتم زدم و به سمت اتاقمون رفتم همون طور که  ا ز جام بلند شدم به سم 

صورتمو با گوشه روسری اروم خشک م یکردم صد ای مردونه پدرم به گوشم خورد و پشت بندش صدای کش که  

 قلبمو به لرزه مینداخت .  
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پدر کنار عمارتمون داشت با امب  ی ل صحبت م یکرد کنجکا وی تموم وجودمو فرا گرفت تاب و طاقت ازم سلب شد  

 عمارت شدم پشت نزد یک تر ین پنجره رو زم ی ن نشستم و لای پنجره رو بیشبی باز کردم تا واضح تر بشنوم     وارد 

ام یر  یل خودت خوب میدوبن و مطمئنم از بقیه ام شتن دی که من مادر توو شیار و چقدر میخواستم م یدوبن  -

 دم به س ا یه زن دیگه ایم نگاه کنم  خاطرش چقدر واسه من ع زیز بوده که بعد چهارده سال حتی حاضن نش

خوبه پس میدو بن که خاطر تنها یادگارش واسه من چه حکمی داره ؟ نمیدونم اقا جون چی باهات حرف زده اقاجون بی   -

ت   مر دی و غب 
را نمیگه من حاضن به شوهر دادن تووشیار نبودم ولی خب تو فرق داری از گوشت و خون خودموبن

م داری از روی من خجالت میکشی  اینم مردون گیته که حتی تا حال یته و سر در میار  ی از حس و حال من میدونم سری

 خاطر توو شیار 
ی
ط میخوام زل بزبن تو چشام و ب گ حالا نگاه تو چشمم نکردی ول ی حالا مرد و مردونه بی قید و سری

 ومیخوای یا نه یه کلمه بگو بقیه اش باخودم حتی اگه نمی خو ای ش  

 دلم نبود قلبم داشت از جاش کنده میشد ولی حرف امب  ی ل که جل وی ادامه دادن حرف پدرمو گرفت...   دل تو 

 عمو جان لطفا ... اجازه ب دین من بگم   -

 بگو عمو جون و لی از ته قلبت   -

روهم   عمو خودتون خوب میدونید من دل و زبونم یکیه شیله  پیله تو کارم نیست ... سر کسیم گول نمیمالم و کش -

 فقط واسه 
ی
تم از بچکی مسخره خودم نمیکنم من همینم که در اصل هیجی نیستم به نظر خودم ولی ... ولی ... غب 

نم   ن تووشیار بود و بس عمو جان من خیلی خاطر شو میخوام تو دهن هر کیم که بخواد واسه عشقم سر بلند کنه مب 

 جونمم واسش میدم  

خوشحال ی فراوون باز موند ن میدونست م چی کار ب اید بکنم تو دلم فکر میکردم امب  دهنم نمیدونم از تعجب ی ا از 

ی ل شا ید از من خوشش بیاد یا ح بی گاهی فکر میکرد م بیشبی به خاطر اسرار خانواده ها داره تن به  این حرفا میده ولی  

ینه چقدر حال خوبی با حرفش نفسم ت وی  سینه حبس شد و ای خد ایا شکرت چقدر این حس با تما سش  شب  م اسبی

 داره چقد لطیفه و لذت بخشه تو هم ین حسا بودم که صدای خانم جان که با تشی  میگفت  

 دِ ... اروم حرف بزنید ... تووشیار و فرستادم عمارت خودتون الان میشنوه   -
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سمت اتاق خودم که خیلی از   حرف خانم جان تمام حس و حالم و بهم ریخت پنجره رو ددباره کیپ بستم و س ری    ع به

این پنجره فاصله داشت حرکت کردم در کمدمو باز کردم چند دست از لباسام روی چوب لباش اویزون کردمو جلوی  

خودم گرفتم به سمت ا ینه بزرگ ر وی در کمد  ا یستادم و به خودم نگاه میکردم از  یاداوری حرفای امب  یل به خودم 

ان  گیمو میکرد م در اتاق بی خبی باز شد و خانم جان وار اتاق شد و با د یدن من ت وی اون  لبخند م یزدمو ذوق دخبی

 صحنه نفس اسوده ای کشید و گفت  

 از اون موقع که گفتم برو  اینج ابی ؟    -

ن لباسام نگاه میکردم تا  - ن میخوا ین با صغرا خانم تشی یف بیار ین  اینجا منم داشتم بی  الگو بله خانم جان خودتون گفتی 

 دوخت خوبی به ذهنم برسه  خانم جلن سری تکون داد و صغرا خانم و صدا زد و  ز یر لب گفت  

 قربونت برم دخبی خوشگلم که انقدر ذوق داری   -

وع به با زی با انگشت ای دستم شدم چه ابرو ریزی شد چه  تازه متوجه حرفن که زدم شدم و سرمو  زیر انداختم سری

 حرفن زدم   

ساعت  ی که بر ای بیدار کردن پدر کوک کرده بودم بلند شدم چشمام  از بی خوابی دیشب پف کرده بود  صبح با صد ای

اب سر دی از تو ی حوض به صورتم زدم چادرمو روی سرم مرتب کردم و اروم از پله های نردبان گوشه حیا ط بالا رفتم 

 کردم  اقاجان توی پشه بند پشت به من خوابیده بود کنارش رفتم و صداش  

 اقا ... اقا... پدر گلم بلند شید صبحه  با صدای خسته ای گفت   -

 الان بلند میشم   -

 پس من م یرم صبحانه رو حاضن کنم براتو ن  -

 برو دخبی م  -

ی روشن گذاشتم   دلم بر ای پدرم م یسوخت تو این یه سال خیلی اذ یت شده بود جامو از روی زم ین جمع کردم و کبی

صبحانه رو حاظر کرد م خیلی خسته بودم ولی یه حش داشتم یه حال خاص دلم شور م یزد شاید   سفره  ای انداختم و 

 پدرم غذ ابی که با شنیدن بوش مه شید و به سمت  
ن  بود نمیخواستم به چی ز بدی فکر کنم بعد رفیی

ی
ن گ به خاطر دلیی
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خونه  رو ک ن نار زدم و پنجره رو باز کردم نفس عمیقی خونه ما میاورد  اماده کردم بر ای ناهار، پرده صوربی رنگ اشبی

 مابود حال خوشی رو برام  یاداوری م یکرد نفس  
ی
کشیدم بوی عطر گل  یاس ها ی درخت خانم مستن که در همسا یکی

خانه کشید م پاهامو تو  ن عمیق تری کش یدم  تا عطر دوباره اشو استشمام کنم خودمو روی کابیت سفید رنگ ت وی اشبی

،سرمو به پنجره تکیه دادم و به گله ای  یاس پ یچیده درهم که خودشونو از دیوار بالا کشیده بودن   ی شکمم جمع کردم

 چشم دوختم با صد ای در به سمتش رفتم میدونستم بوی غذا راه بیفته سر و کله مهشید پیدا میشه در و باز کردم  

 سلام خانم شکموو میدو...  -

وم بود حالش خ یلی بده بدون  اینکه اجازه حرف زدن بهم بده درو هول داد و  با دیدن پدرم حرف تو ی دهنم ماسید معل

داخل شد و در و محکم بست روی مبل چوبی گوشه حیاط که دقیقا روبرو ی در بود نشست ودستشو پ ایه سرش کرد 

م م یزد و دوباره  وارنج دستش ر وی پاش قرار داد و به اون ت کیه کرد دائم سرشو  بلند میکرد نفس ع میق میکشید قد

فت   میشست دلم شور افتاد حتی جرئت پرسیدن اینکه  چیشده رو هم نداشتم اینجور مواقع هیچ کس سمت پدرم نمب 

 پام به سمت اتاق خونه هم حرکت نمیکرد  

سیدم کوچی ک ترین تکون خوردنم توجه پدرمو جلب کنم تا تمام ناراحتیش و سر من خالی کنه با دستام قسمتی از   میبی

دم و با گوشه چادر با زی میکردم پدرم قرمز شده بود با خودم گفتم    چادرمو م یفشی

 نکنه الان چ یز یش بشه اقام و ای... خدایا چی کار کنم   -

بت  ن خونه رفتم سری  بود بی توجا از پدر سمت اشبی
ی مهمبی ن قید ترس از پدرمو کنار گذاشتم الان سلامتی ش از هرچب 

بتو ر وی مبل چوبی ابلیمو که خانم جان 
در  این جور موارد درست کنه رو حاظر کردم و به سمت ح یاط رفتم سیتن سری

د رفتم اروم صداش زدم جوابی نداد چند بار ا ین کارو تکرار کردم ولی اهم  ن گذاشتم و سمت پدر که عرض حیاط و قدم مب 

 یتی نداد واض ح تر گفت م 

ی دارم چرا با خودت   - این کارو میکتن تو رو خدا اروم باش دوست ندارم به جز درد بی مادری درد   اخه اقا من چه تقصب 

 بی پدری رو هم تجربه کنم  

ا یستاد و دستاشو مشت کرد اخم هاش بدجور در هم فرو رفته بود و فقط به روبرو نگاه میکرد با وجود اینک ه دستام 

م که دست د یگه اشو میلر زید دس تمو به سمت دستا ی پدر بردم خواستم اروم دست ا ی تنومندشو ت وی دستام بگب 

ن   بلند کرد ترس توی دلم باعث شد جیغ خفیقن بکشمو دستامو حائل صورتم قرار دادم وچشمامو بستم صد ا ی شکسیی
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شیشه ترسمو بیشت ر کرد به سمت پدر برگشتم که دیدم مش بی به پنجره اتاق که به سمت ح یاط بود کو بید و قطرات 

ن می ریخت تمام تنم از ترس میلر زی د و اشک های سم چی از گوشه چشمم روان خوبن که ا ز مشت گره کردش به زمی 

 نفسم میشد و لی بینیجه بود فقط لرزش تنمو 
ی
ن ترسو دردی که ت وی قلبم میپیچید و باعث تنکی شد به قصد تسکی 

ه بودم با صوربی خیس از اشک نم یدونستم   میکرد که صورت پدرم خب 
باید چی کار کنم تنها فکری که بهذهنم بیشبی

رسید ا ی ن بود که به سمت بقچه کوچکی که معمولا دستمال ه ای سقن د و تم یز و داخلش  میذاشتم برم و با دستمال 

تم یزی به  یسمت پدر برگشتم دستای لرزونمو به باز وی پدر گرفتم تا بتونم بگردونمش و دست خون یشو با دستمال 

 عم شد این بار بدون ترس بلند گفتم  ببندم که مان

بس کنید اقا ... تو روخدا بس کنید من مثل خانم جان نمیتونم حرفا ی با  سیاست بزنم تا ارومتون کنم فقط خواهشا  -

 بس کنید  

 داغونم تووشیار داغون   -

ودشو کرد و سرا ز یر شد و اشکی که تمام مدت تلاشش و م یکر د تا از گوشه چشما ی با ابهتش جاری نشه بلاخره کار خ

که همراهش دل بی تاب من لرزشش و شدت بخشید و همراه با اشکای پدر سرا زیر شد تمام تلاشش و میکرد تا قفسه  

سینمو بشکافه نفسم تو ی سینم حبس شد پدر روی مبل چوبی نشست دستو جلو ی چشمانش گرفت و دسته مبل و 

انو گذاشت جلو پ ا ی پدر زانو زدم و چند خورده  شیشه روی دستش و تکیه گاه دستش کرد دست دیگه اشو رو ر وی ز 

بتو به طرفش گرفتم با کلی خواهش و التماس کمی از  برداشتم و دست پدر و بستم کنارش روی مبل نشستم لیوان سری

بتو نوشید    سری

 اقا چیشد ه اخه... که ارزش داره به خاطرش با خودتون  ا ین طوری رفتار کتن ن    -

ت حاظر شید امشب مراسم داریم   مرتیکه - ت فکر کرده منم مثل خودشم اشغال... به من میگه برو خونه با دخبی بی غب 

ن    میخوا م شمام باشی 

 با ف ریاد ی که زد از جام پ ریدم و دست مشت شده اشو به زانوش کوبید   
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ن به من چ ی میگه ...میگه این - حرفا مال قبل بوده الان خیل ی وقته  ا ا ا ... مرتیکه پست فطرت ... استغفرالله ببی 

ت ب گب  امشب منتظرم  ا ز  
دوره زمونه عوض شده د یگه کس ی چادر سرش نم یکنه برو یه لباس مد روز برا دخبی

 خجالت اب شدم  

می ه ... من از اولشم از  این ادم خوشم نم یومد  با خودم زمزمه کردم اگه بشه بهش گفت ادم    -  چه ادم بی سری

 که قبول نکر دید فراموشش کنید  شما   -

 با بغض و صدای ارومی گفت  

 نتونستم   -

 حس کردم اب سر دی ر وی سرم ریخت ن  

 تا حالا چند بار گفته بود و هر دفعه  یه جوری دست به سرش کردم  این بار نتونستم نشد   -

 ر وی سرم ک شید  پدر من چادرمو بر نمیدارم اونم جلو ی اون همه ادم  ع لی الخصوص پشش  دستی  -

 بی ابر وبی پیش بیاد خیالت راحت خوشگلم   -
ن  قربونت برم ع زیز پدر من بم یرمم ن میذارم همچی 

س بدی داشتم ت وی چله تابستان سردم بود تمام تنم میلر زید ن میدونست م   با اکراه همراه پدر راه افتادیم ته دلم اسبی

نوشت منو به کجا م یکشونه نفس عمیق میکشیدم ولی بی ف ایده بود  قرار توی اون خونه جهنمی چه اتفافی بیفته و سر 

ن با دست مجروحش منو به سمت خودش   نگاه پدر و روم حس کردم با نگاه اطمینان بخشش کمی اروم شدم ت وی ماشی 

کشید طو ری که سرم ر وی سینه ستبی مردونش قرار گرفت چه حس لذت بخشی بود خیلی وقت بود این حس و تجربه  

 ارامشم بی نت یجه بود صد ای  قلب پدر که معلوم  
ن نکرده بودم سرمو اروم ر وی سینه پدر قرار دادم تلاش بر ای داشیی

س درونمو بیشبی میکرد که نمیتونستم بروز بدم ماش ین روبر وی وخونه که چه  بود او هم خاطری اسوده نداره اسبی

ی میکردن صد ای خنده  عرض کنم  و یلابی که از ب یرون هم تنه بلند درخت   هاش به چشم میخورد که با رقص نور دلبی

ه ای بلند مردها و خانم هابی به گوش م یرسید وصدا ی لوس خواننده زبن که علاقه  ز یادی به کش دادن صداش  

 که نماد دو سربازان هخامنشی بود حرکت کر دیم پدرم دکمه ای که کنار در قرار داشت رو 
ی
د  داشت به سمت در بزرگ فشی

 صدای کلفت مردی به گوش رسید  

 خشو شاهی هستم   -
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ن سنگ شده بود و دو طرف مس یر از درختان بلن دی پوشیده بود  مرد درشت هیکل ی در و باز کرد و ما دخل شدیم زمی 

ی نخورم  ن با حا  و لابه لا درخت ها س ایه ه ای اشخاض  دیده  میشد قبل از ورود به سالن پدر بهم یاداوری کرد که چب 

ی رو نداشتم خصوصا خونه ی یه ادم پست فطرت وارد   ن د پدر هم حاظر به لب زدن به چب  ن لی که من داشتم بدون گوسری

ا و پشا باهم در حال  سالتن شدیم که دور تا دور اون مبل ه ای مجللی چیده شده بود و وسط سالن که خالی بود و دخبی

 رف بالات رین ج ای ویلا حرکت کرد پرسیدم  رقص بودن پدر دستمو گرفت و از گوشه سالن به ط

 پدر کجا می ریم   -

 پیش اقا شمس    -

 لمیده بود و جامی 
ی
حتی شنیدن اسمشم برام ناراحت کننده بود از دور اق ای شمس و د یدم که به مبل راحتی زرشکی رنکی

ا ین جام ها چه چ ی زی    که محتو ای داخلش به رنگ مبل ی که به اون تکیه زده بود شباحت داشت خوب م یدونستم

 رو داخل خودشون ج ای دادن به خاطر هم ین محلول خانم جان با اقاجان خیلی دعوا کرده بودند که  

 چه لزومی داره ت وی انبار داشته باش یم که تو بر ای کدوم پذیر ابی کدوم مهمونای بی پدر مادری بیاری   -

که از جاش کوچ یک ترین تکو بن بخوره به نزد یک ترین مبل به خودش  اق ای شمس با د یدن پدر لبخن دی زد و بدون این

اشاره کرد ر وی مبل دونفره  ای که سمت راست اقا شمس قرار داشت نشستی م دائم سرم پا ین بود از  زیر چادر با پا ین 

 گفت    مو ه ای بافته شدم با زی میکردم فقط میخواستم هرچه زود تر مراسم تموم شه اقا شمس روبه من

  زیبابی سال پیش که به شهرتون اومدم دخبی خوشگلتو درست ندیدم فقط پشم از  ایشون چن لی تعر یف  -
به چه دخبی

 میکردن که حالا متوجه شدم کم بی راه نم یگفت  این پشه  قهقهه بلندی زد و ادامه داد   
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ی ن دخبی واسه نسل ایندش    ه سراغ بهبی  بلاخره پش منه  دیگه با هر گ ام خوشبگذرونه تهش مب 

باعث شد کس ابی که به ما نز دی ک بودن نگاه هاشون به سمت ما برگرده با خجالت این بار قهقهه بلند تری سر داد که 

سرمو بیشبی خم کردم نگاهم به دست مجروح پدر افتاد که با فشاری که با مشت کردن دستش بهم میاورد دوباره به خون  

ه شدم و صداش کردم هی چ عکس العملی از  نشست لرزش با دیدن این صحنه طاقتم طاق شد و به صورت پدر خب 

 خودش نشون نمیداد با عصبانیت رو به اقا شمس گفت م 

ام  ز یادی قائلا درست ولی دل یل نمیشه  - جناب شمس شما بزرگ تر هستید درست پدر و پدر بزرگ من برای شما احبی

 به خودتون اجازه بد ین هر طور که دلتون میخوا د با ما صحبت کنید   

سر داد و روبه کش که انگار پشت سر  من  ایستاده بود و من تازه متوجه حضورش ت وی  اقا شمس مجددا قهقهه بلندی 

 اون شلوغن شدم گفت  

 ای حقه باز ... حقا که خوش سل یقه  ای ... خوب حریقن پیدا کردی بر ای کلکل    -

همون پشه  ی عوضن سرمو به سمت پشت سدم برگردوندم و نگاهی به شخص پشت سرم انداختم پش اقا شمس بود 

که با یه کت شلوار جذب مشکی با پ یراهن سفید که یقه لباسش تا پا ین سینه اش باز بود و لبخند مسخره  ا ی به لب 

داشت که به شدت منو عصتی میکرد دلم میخواست هر چ یزی که جل وی دست م میاد و ت وی سر ای ن ادم پست 

 ای رو ازش گرفتم و سمت پدر برگشتم دست پدر و گرفتم و گفتم   خورد کنم با همون اخم با چاشتن چشم غره 

اقا جونم زخم دستتون سر باز کرد بهبی ما دیگه بریم حال شما اصلا خوب ن یست  اقا شمس قبل از اینکه اجازه بده   -

 پدرم تکوبن بخوره ی ا کلا می از دهنش منعقد بشه دستی ر وی پ ای پدر گذاشت و خنده کنان گفت  

ی داره خودم زود تر از  این پشه ماشا   جوابی هم دار ی مثل خودت ولی  خیلی خوشگلی چشم گب 
لله دخبی حاضن

ی کنه    دیده بودمش الان بدستش اورده بودم ولی این پشک من عرضه نداره میخواد اول دلبی

لش کنه در جواب شمس گفت:     پدر با عصبانیتی که تمام سعی شو میکرد کنبی

مانه گفت  بهبی نیست ش -  مگه من با تو شوچن دارم    -و چن رو تموم کتن ن  اقا شمس بی سری
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 اقا شمس کبوتر با کبوتر باز با باز    -

 پش شمس اومد و نزد یک تری ن صندل ی نزد یک من نشست و صورتشو به صورتم نزد ی ک کرد و گفت  

 خانم کوچولو نمیدونستی د  اینجا با چادر نمیان    -

از سرم کشید حرکتش انقدر ناگهابن بود که چادر تا کمر پا ی ن افتاد پدر سر یع از جاش بلند شد ما   و بی هوا چادرمو 

چشم ای برافروخته به پش شمس نگاه میکرد خواستم دوباره چادرمو سرم کنم که مجددا از دستم کشید بلند شدم و 

ن پرت کرد تمام تنم میلر   با فاصله ازش خواستم چادرمو سرمکنم که  اینبار خود اقا شمس چدرمو  ازم گرفتو ر وی زمی 

زی د و نمیدونستم باید چی کار کنم به پدر نگاه کردم چقدر در برابر شمس ناتوان شده بود روبه اقا شمس کرد و  

 التماس وار گف ت  

ن قراری نداشتی م شمس بی پروا و  بی خیال در جواب پدر گف ت   -  اقا شمس خواهش میکنم همچی 

 ر   با عصبان یت از کار پدر به قول و  -
ی
قراری نداشتیم ی ا حداقل من  یادم نمیاد بیخیال بابا بچه ان د یگه سخت نکی

ل توی اغوشش افتادم سربلند کردم پش شمس بود خودمو ازش  طرف چادرم رفتم که کش دستمو کشید که بدون کنبی

متش که دیدم پدر مچ دست پشک و گرفته و از  فاصله دادم ول ی هنوز مچ دستمو رها ن کرده بود برگشتم به س

سفید شدن دست پش معلوم بود که پدر به شدت داره به دستش فشار وارد م یکنه ولی پش شمس حاظر به رها  

ه مونده بودن و هیچ کدوم  کردن دست من نبود و صورت هاشون مقابل هم قرار داشت و چشم تو چشم به هم خب 

ورت پش شمس از شدت فشار دست پدر قرمز شده بود که خود اقا شمس از جاش حاضن به قطع ماجرا نبودن ص

بلند شد و دست پدر و گرفت ولی پدر فشار دستشو بیشبی کرد که شمس دست د یگرشو ر وی کتف پدر اورد و پا ین  

اه کرد و تر کشیدش تا بتونه راحت تو ی گوش پدر صحبت کنه بعد چند ثانیه اخم پدر ش دی د تر شد و به من نگ

 دوباره به چشمان ابی روشن پش شمس اقا شمس روبه پشش گفت  

 بسه دار یوش جان من درستش میکن م دستشو ول کن پش م   -

 اخه پدر   -

 گوش ک ن   -
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و ز مندانه  ای دستمو  سری تکون داد و چشمکی به پشش که حالا فهمیدم اسمش دار یوشه زد و داریوش با لبخند پب 

تی به با فی ماجرا ندادم نشستمو چادر رو برداشتم و سرم کردم و رومو محکم گرفتم به سمت پدر  رها کرد  دیگه اهمی

 برگشتم  

 بریم اق ا  -

پدر به اقا شمس نگاه کرد شمس بدون توجه ر وی صندلی نشست و به پدر اشاره کرد که بشینه  پدر بدون کوچیک تر 

خورد شدم از جام تکوبن نخوردم دار یوش ر وی مبل دونفره  ین نگاهی به من مجددا رو ی مبل نشست احساس میکردم 

 ای مقابل پدر نشست و  یک دستشو به سمت پشتی مبل باز کرد چشمکی روبه من زد و به جا ی خالی کنارش اشاره 
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 کرد با عصبانیت فراووبن نگاهمو ازش گرفتم و به سمت صورت پدرم خم شدم و زمزمهکنان توی گوش پدر گفت م 

 م  پدر میخوای ن بازم اینجا بمونیم تا ب یشبی  -
ی
ن و هیجی بهشون نکی تمونو پامال کین ن غب 

 از ا ین خوردمون کین

ن دستاش گرفت حاک ی از نقطه ضعقن بود که دست اقا   بالا پا ین شدن سیبک گلوی پدر و خم شدنش و سری که  بی 

ده اش خلاصه میشد ،نمیدونستم باید چه عکس العملی از خودم   شمس داشت و تمام قدرتش که ت وی مشت فشی

دم فقط احساس خشم بود و تنفر که باعث لرزش بدنم  میشد شمس دستی به سمتم دراز کرد و ازم خواست نشون ب 

ن سالن   به زمی 
تابشینم  بی تفاوت به دست دراز شدش از سمت دیگه  ی مبل رفتم و کنار پدرم نشستم با اخم فراووبن

 رقص نگاه کردم جو ری که فقط شمس و پششو نبینم   

 لبخن دی به پدرش گفت  داریوش با 

 و ای خدا میبیتن الان قهره   -

و خنده بلن دی کرد که پدرش همراه ی ش کرد بی تفاوت نشستمو عکس والعم لی نشون ندادم از درون داغون بودم  

ای کاش  ه یچ وقت به ا ین  وی لای خراب شده نیومده بودی م اصلا کاش پا به  ای ن شهر نمیذاشتیم ا ی کاش الان  

ب   یل  اینجا بود تا تمام دندون هدی ای ن پشک و تو ی دهنش خورد  میکرد اون که نقطه ضعقن پیش شمس ام

نداشت صد ای نازک دخبی ی توجهمو جلب کرد که از وسط سالن رقص به سمت دا ریوش اومد و باصدای لوس و 

 کش داری گفت  

زم نمیخو ای بی ای  این اهنگ دونفرست    -
ن  عزیب 

و  این جوری داد  با تعجب به   او بیتی قرار امشب سرجاش ولی    - دخبی و داریوش نگاه کردم که داریوش روبه من جواب دخبی

 الان  کردم  این اهنگ و با این خانم مو طلابی  زیبا برقصم  

 با عصبانیت روبه پدر گفتم   

 اقا اگر شما میخو این امشب اینجا بمونید من  دیگه نمتونم و اصلا تحمل ندارم   -
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ک رد شم که دا ریوش چادر مو گرفت  اینبار نذاشتم  چادرمو محکم گرفتمو از جام بلند شدم خواستم از کنار دخبی

ن بیفته به سمتش برگشتمو محکم چادرمو از دستش کشیدم    چادرم رها شه و از سرم به زمی 

 فکر کر دی منم مثل تو بی قید و بندم یا فکر کر دی تو خیلی ادم خا -
ض هستی نه اقا پش جناب عالی پشه ی عوضن

 هیجی ن یستی ه یجی  

هیجی مو خیلی محکم ادا کردم و با اخم ه ای درهم و چشما ی برافروخته با چشماش زل زدم خیلی بی تفاوت جوری 

 که انگار اصلا الان حرفن ازم نشنیده گف ت  

ن دیگه ا ی لعن -  با اینکه منم چشم رنگیم ولی تو یه چب 
ی
ون از چه چشم ای قشن گ ت ی خواستم راهمو کج کنم و به بب 

 سالن برم که اقا شمس بلند شد و گفت  

 خاک تو سرت پش با  این دلب ری ت بی عرضه مخ چهار تا احمق رو زدی فکر کردی هبن کرد ی    -

 روبه من ادامه دا د 

م من عذر م یخوا م  این پش من دیوونه است ولش کن  با اشاره  ای به پشش گف  -  ت  دخبی

 من قول میدم  یکم اموزشش بدم و قول مید م دیگه از ا ین کارها نکنه خیال ت راحت  روبه پدرم گفت   -

کت هم  دیگ ه رو میبینیم   -  اقا خشو شاهی فکر کنم شما هم خسته ا ین به سلامت فردا سری

فت که نزد یک بود چند پدر سری تکون داد و سر یع یه طرفم اومد و محکم دستمو گرفتو با خودش کشید انقدرتند  راه مب 

ن بخورم  دیگه داشتم دنبال پدر میدویدم از حیاط  ویلا که خارج شدیم سرعت پدر اهسته تر شد و دستمو رها   باری زمی 

وع کرد به داد و ف ریاد از ترس به خاطر   وع به غر غر کردن شد و بعد از خارج شدن از خیابان اصلی سری کرد  ز یر لب سری

ابن پدر از جا پر دیم دائم توی سر و صورت خوش م یزد و فوش نثار خودش و شمس میکرد انقدر عکس العمل ناگه

خودشو زد که از سرو صورتش خون راه افتاد تمام تنم میلر زی د و نمیدونستم باید چه عکس العملی نشون بدم فقط  

ریه ه ای شبانه پدر تا صبح تحمل  حس ترس درونم فوران میکرد تا صبح خوا بی وجود نداشت خودخوری پدر بود و گ

ن به شهر ابا اجدا دی مون رو داشتیم هنوز سپیده صبح نزده بود که هر دو حاظر و   نداشت وه منتظر بمونه قصد رفیی

اماده ش دیم پدر به جلو در رفت تا ماش یتن کرایه کنه و هرچه س ری ع تر به شهرمو برسیم تا ماجرا رو با اقا جون در م 
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و عاقلانه تر ین تصمیمو بگ یرن ت وی ح یاط منتظر تکیه به مبل چوبی نشسته بودم از شدت گ ریه و   یون بگذاره

ناراحتی سر درد ش دیدی داشتم با کوبیده شدن در با سرعت به طرف در پ ریدم در و باز کردم و با  دیدن چهره هراسون  

 مهشید  پاهام سست شد  

 چیشده مهشید    -

 ت  هق هق کنان و با ترس گف

..ار ... با ...بات   -  توو...شی

 بابام چیشد ه مه شید   -

 بلند دادزدم و دو بازوی مهشید گرفتم و تکونش میدادم تا وسط هق هق کردنش حرف هاشو بفهم م 

 بابام چیشد ه …مهشید چیشده بگو لعنتی   -

 بابات و داداشم ... برد ... بیمارستا ن  -

ن وزنمو  ن افتادم و باگ ریه سرموبه چارچوب در تکی ه دادم سردرد  پاه ای سست شدم دیگه تاب نگه داشیی نداشت به زمی 

ن بردن گرم ای  به ها ی قطرات خنکی که نوازش گر پوستم بود باعث از بی  ی نفهمیدم ضن ن شدی دی داشتم و د یگه  چب 

   شد ید پوستم شد کمی از گر گرفتگ ی تنم کم شد دلم میخواس ت  زیر دوشی از اب سرد تمام سردرگمی
ی
ذهنم و گرفتکی

ی از تمامی مشکلات وجود نداشته باشه دلم نوازش ه ای دستان  احت د یگه خبی م و بعد از کمی اسبی ن ببی عضلات را از بی 

ن  زیادی از مادرم به خاطر نداشتم سه  یا چهار ساله بودم که  بیماری سل  گرم و لرزان خانم جان و میخواس ت چب 

من بر ای همیشه از محبت ه ای خالصانه اش دور تنها نوازش ی که شب ها بر ای  عزیزدردانه پدر رو ازش جدا کردو 

 لالابی و روزها بر ای توجه نصیبم شد جایگزیتن بر ای محبت مادری خانم جان بود که از صمیم دل دوستش داشتم.   

ی    -  تووشیار جان ...خاله ...تو رو خدا جواب بده ...بهبی

 چشم هاشو باز میکنه  مامان مثله  اینکه داره  -

سرگ یجه بدی داشتم با تاری د یدم که هر لحظه در حال واضح تر شدن بود به اطرافم که برام غریب بود نگا هی  

انداختم تکون دادن سرم باعث شد ید تر شدن سرگیجه و سردردم میشد ترجیحم  این بود که سرمو ر وی بالشی که  ز یر 
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سمت پیشونیم اوردم و پیشونیم و ا ز ابرو به سمت بالا و  ر یشه مو بکشم تا ش اید سرم قرار داشت بذارم دستم و به 

 تابی ری کنه و کمی از شدت سرم کم کنه  

م من برات گلم ... چیشدی تو یهو صد دفعه به  این بچه گفتم خبی ای ناراحت کننده رو  این   - خاله جون خوبی ... بمب 

 جوری نم یدن   

  توجه به حال بدم از جا پ ریدم  تازه به خودم اومدمو بی 

 خاله اقام ...اقام  چیشده   -

 همون طور دست مهشید و گرفتمو گفتم  

 مهشید بابام کجاست ...چیشده من باید برم پیش ش   -

مادر مهشی د که س غ به اروم نگه داشتنم داشت دست هامو از دست مهشید که بدونعکس العمل از حرکت 

 گف ت   ناگهابن من بود خارج کرد و 

احت کن    -  خاله جونم یکم شما اسبی

 نمیتونم خاله اقام ...اخه شما نمیدون ید   -

اروم باش ع زیزم امب  (برادر بزرگ تر مهشید) که با اقات بود اومد خونه گفت حالش خوبه تا یکی دو ساعته دیگه  -

  مرخص  میشه و نیا زی نیس ت که ما بریم اونج ا نگاه مختصری به اطرافم انداختم 

 خاله من ب اید برم خونمون اقام بیاد ناراحت میشه   -

 اخه عز یزم تو حالت...   -

ن جاهم خیلی مزاحم شدم و زحمتتون دادم   -  نه من میخوام برم خونه تا همی 

 مهشید که متوجه حالم و اشن ابی که با اخلاق پدرم داشت بر ای راحتی خیال مادر حرف منو کامل کر د 
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م تا ما یکم درد و دل کنیم اقاش هم میاد اگه حالش بد شد من هستم  دیگه  اره مامانم خیالت  - راحت منم باهاش مب 

 خیال ت راح ت  

مادر مهشی د که معلوم بود از سر اجبار و برای اینکه حرفن روی حرفا ما نیاره به اجبار قبول کرد کمی ناها ری که بر ای 

کم ی سالاد توی سیتن چ ید و دست مهشید داد و خواست که حتما    خودشون حاضن کرده بود رو ت وی ظرفن جاداد و با 

حتی شده چند لقمه  ای بخورم و اطمینا ن داد که بر ای پدر هم غذا م یاره و من نگ ران درست کردن ناهار بر ای پدر 

 بن که ت وی گلو داشتم مانع از تناول ح بی کمی از غذا میشد  
ی
 نباشم .بغض سنکی

اجازه رهاشدن اشک هامو ر وی گونه ام بدم حس بدتر  این بود که نکنه اتفافی که بر ا ی پدر افتاد  نمیدونستم بابت  چی 

تاث یر کار ها و رفتار من ت وی اونشب و اون  وی لای لعنتی باشه ،فکر کردن به  این موضوع هم باعث لرزش تنم میش  

پشتی  ای که بهش تکیه داده بودم دزد و  د جوری که مهشید هم متوجه موضوع شد نز دیک م شد دستشود ر وی 

 دستدیگر شو ر وی پیشونیم گذاش ت  

 و ای دخبی تب دا ری که چقدر داغ ی  -

 خوبم مهشید ولم کن   -

 میگم تب دار ی  -

 مهشی د  -

یمت خونه خودمون   -  اگه نذاری پاشو یت کنم باور کن به ارواح خاک بابام م یرم به مامانم میگ م ببی

 بس ک ن   -

 گم به خد ا راست م ی -

حوصله خودم رو هم نداشتم چه برسه به بحث کردن با دخبی سرتقی مثل مهشید که مطمئنا نم یتونس ت حال من رو  

 درک کنه بالشتی  زیر سرم گذاشتمو دراز کشید م که صد ای بلند مهشید بلند شد و باعث بیشبی شدن سردردم شد  

د اقات - ن میخواستی واسه مراسم چند روز دیگه خونه ما باهاش صحبت   راستی تووشیار  چیشد دیشب انقدر داد مب 

 کتن ناراحت شد  ؟ 
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 و ای ...مهشید ... سرم خیلی درد م یکنه ...    -

 دستمو بالا اوردم   

 نه حرف بزن نه ازم حرف بز ن  -

 اوه ...اوه ...چه بد اخلاق تلافن داد اقاتو سر من خالی نکن   -

 بس کن مهشید فقط ب یا دستتو بده بهم  -
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 نه به اون حرفت نه بهمهربوبن حالا ت 

برگردی م روستا د یگه مطمئنا بازگشتی در کار نبود حس میکنم دلم خیلی برای مهشید تنگ شه تنها دوست اگه قرار بود 

و هم زبون تنهابی هام بود تنها کش که حرف ه ای توی دلم رو بهش میگفتم ت وی شهرمون با وجود اینکه دوست و 

 به کش بزنم که همه عالم و ادم خبی دار میشدن فام یل همسن  زیا د داشتم ولی حتی نم یتونستم کوچ یک ت رین حر فن 

ی نمیگه ولی به هر حال خیلی حرف  ن ن بودم مهشید حرف هامو به کش ن میگه هیچ بلکه به مادرش هم چب  ولی مطمی 

ها بر ای دل شکسته خودم بود اتفاقات دیشب نمیتونست به مهش ید ربطی پیدا کنه یا حتی درک کنه حتی شاید باعث  

ی میشد با ا ین تصم یمات عجولانه مهش ید .  دردسر  بی  شبی

ن دست هام گرفتم و دست هامو دور دست هاش قفل کردم و با چشم ای پردرد که حالت نیمه   کنارم نشست دستشو بی 

ه شدم تا هیچ وقت نتونم چهرشو فراموش کنم    باز نگهش داشته بودم به چهره مهشید خب 

 کن  ایمان اورد م  وا ... دیوونه  ای تو دخبی باور   -

 با حالت شوخ طب غ که اصلا به چهره داغونم نمیخوند گفتم 

 تازه فهمی د ی  -

 تووشیار گریه میک بن ؟   -

با شنیدن حرفش متوجه اشک سمج گوشه چشمم شدم که بدون اجازه جاری شده بود با پاک کردن اشک گوشه چشمم 

 اجازه جاری شدن بقیه اشک هامو نداد م  

 ...مهشید؟!    نه خوبم -

 جانم قربونت برم تو ی چیش دی که انقدر داغوبن   -

ل بقیه اشک های مس ر ی که به صف بر ای جار ی شدن ا یستاده بودن ازادانه روی   با نوازش دستش ر وی گونم کنبی

ن و حالا  این من بودم که منتظر تموم شدن  این اشک ه ای مزاحم بودم تا مجبور به توضیح نبا  شم خودمو  گونم ریخیی

 -تو ی اغوش پر مهر مهشید جا دادم و با صد ای ارومی که توی حق حق ه ای گ ریه ام سخت شنیده میش د گفت م 

 مهشید ... برام... دعا ...کن ...برای اقام ... برای زندگیم ... دلم برات تنگ میشه  
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سونیم  -  تووشیار داری میبی

هش احت یاج داشتم و با خیا ل راحت میتونستم کمی از ا ین بغض  تو ی اغوش مهشید تنها جابی بود که اون لحظه ب

لعنتی رو خالی کنم و باعث ب یشبی شدن غم و ناراحتی پدرم نشم جلوی غم عم یق پدر فقط ب اید میتونستم شنونده 

است گریه باشم مهشید با د یدن حال بدم حرفن نزد هیچ حر فن و فقط نوازش گر درد عمیق من بود دلم هنوز گریه میخو 

 بن دلم بیشبی و عم  
ی
ای که بتونه ارومی به این جان خسته ببخشه اما دریغا که حتی باعث اندگ کاستی از درد من نبود سنکی

یق تر از  این حرف ها بود که با قطرات اشک من توان ارامی منو داشته باشه صد ای زنگ در نا خوداگاه باعث حرکتم به 

در حیاط برام به طولان یت مسب  ه ای دور و دراز بود که با سر گیجه ه ای من حس نزد سمت در شد فاصله در اتاق با 

به ای که به سرم کوبیده شد و سوزش پیشوبن و خلاغ از سیاهی   ن به خودم را حس کردم و ضن  یک شدن زمی 

ت سرم و با وجود تاریکی  سیاهی که انته ای ان با روشنابی  زیادش باعث د یده نشدنش میشد صداه ا ی ترسناک ی از پش

ی میشد و حرکت ناخوداگاهی که به سمت نور برداشته  میشد وبا هر قدم دور و دور شدن از  ن ز یاد باعث ندیدن چب 

روشنابی انتها ی مسب  با سوزش دستم چیتن به ابروهام دادم ولی به جز شنیدن صداه ای نامفهوم ن ای دیدن برایم  

ن ه ام میشد و دست مشت شده ای که به  محقق نبود حس کم بودن هوا و ا  کس یژن باعث بالا و پا ین شدن قفسه سی 

 فاقد از ارزش تمامی بدنم بر ای طلب 
ی
ن نفس بر ای  این زند گ پارچه نرم کنار دستم زده میشد تا کمی راهی بر ا ی کشی 

 تمام.  
ی
ی روی صورتم و گنکی ن  یدنش تلاش می  کر د حس سنگیتن چب 

 ار گوشم میشنیدم که با لحن ملتمسانه  ا ی میگف ت صد ای پدر و از کن

عز یز پدر چشماتو باز کن تو تنها اگ یزه متن قربونت برم نبود تو باعث نابودی پدره قول میدم  دیگه دست روت بلند  

نکنم اونروز هم کار تو باعث عصبانیت ش دید من نبود اون شمس لعنتی اون مردک اشغال عوضن تو رو از من طلب  

یکرد تاب تحمل نگاه ناپاک اون ها رو که مبادا چهره  زیب ای تورو د یده باشه و صد جور خیال احمقانه باعث شد با م

 
ی
دیدن تو ت وی خیابون فکر ه ای احمقانه ام شیطوبن بشه عزیزم من غلط کردم تو فقط بلند شو اصلا هرچ ی تو بکی

 ردم جان پدر چشماتو باز کن اصلا من اشتباه کردم تو رو به اون مجلس خراب شده ب

 که داشتم با هزار سختی چشم ای به هم چسبیده ام رو  
ی
 و خواب الود گ

ی
تحمل ناراحتی پدر رو نداشتم با وجود گنکی

 باز کردم و از ته گلو صدا زدم   

 پدر  -
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 بدون تعلل صد ای پدرم رو شنیدم  

 جانم تووشیار م ...جانم اقا جونم جانم عزیز م  -

   من کجام اق ا  -

م بیمارستابن گلم   -  قربونت برم دخبی

 
ی
ا ز  زیر چشمی که به زور باز شده بود به چهره پدرم نگاهی انداختم  ز یر یکی از چشم ه ای درشت پدر ورم بنفش رنکی

بود که چشم پدر و کوچیک کرده بود و گوشه لبش که خراش کوچیکی داشت که رد خون خوشک شده روش واضح بود 

 دی چشم پدر بردم که دستمو گرفت و بوسه ای ر وی دستم نشوند  دستمو به سمت کبو 

 خوبم اقابی خوبم دخبی م  -

 ببخشید اق ا  -

 تقصب  تو ن یست گلم میدونم چ یکار کنم تا حشت  اینکار و طمعشونو ر وی دلشون بذارم خیالت راحت تووش یار    -
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 اخه اقاجون چی کار 

 به اقات اعتماد داری ؟  -

 سری به نشونه تا ید نشون داد م  

 پس خیالت راحت   -

سعی میکردم به حرف پدرم اعتماد کنم و واهمه ا ی نداشته باشم ولی نمیتونستم دلم هنوز هشدار اتفاقات بدی رو بهم 

ن کمک کنه ولی معلوم بود که یکی از پاه ای پدر  میداد پدر تاکش گرفت و تا خونه اوم دیم سعی میکرد بهم برای راه رفیی

ب دیده  یا حتما درد  زیادی داره که باع  ن پدر میشد تمام س عیم این بود که  زیاد به پدر تکیه نکنم تا ضن ث لنگان راه رفیی

ی نشه.     دچار درد بیشبی

ن   داروه ابی که بهم تز ریق شده بود خیلی منگم کرده بود و طاقت بیداری رو نداشتم به محض نشستنم ر وی زمی 

 بیهوش شدم و به خواب عمی فی رفتم.  

داشت و تا طلوع افتاب راه  زیا دی نبود پدرم پا ین پاهام تکیه به پشتی زده بود و یکی از زانو  هوا حالت گرگ و م یش 

هاش حالت خم شده داشت و دستی ت کیه به زانوی پدر تکیه گاه سرش شده بود و چشمان پدر بسته بود اروم از جام  

وی دوشم انداختم تا از جام بلند شم و پتو ی   بلند شدم و نشستم پاهامو در اغوش گرفتم و پتو رو از ر و ی زانوهام ر 

دیگه ا ی ر وی پدر بندازم هوای سحرگاه سوز خنکی داشت پدر چشم هاشو باز کرد و به سمتم نگاهی کرد همون طور که 

 با دو انگشتش چشم هاشو مالشی داد و پرش د  

 خوبی اقاجو ن  -

 یارم هوا سوز داره    بله اقا ببخشی د بیدارتون کردم میخواستم براتون ملافه ب -

 نمیخواد کارت دارم فقط به حرفم گوش کن   -

ی شده  ؟   - ن  چب 

 فقط ازت میخوام که گوش کتن 
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ل کنم    سری به نشانه تا ی د تکون دادم ولی دلهوره ای که باحرف پدر تو ی دلم نشست رو نمیتونستم کنبی

ن تووشیار ... من باید برم روستامون   -  ببی 

   خب باهم م ی ریم اق ا  -

 پدر دستشو به نشونه سکوت بالا اورد و ادامه داد  

م هم حالت خوب نیست هم من باید یه تصمیمابی رو به گوش   - فقط گوش کن ...خب... نمیتونم تو رو با خودم ببی

 اقاجانت برسونم ،مشورت کنم و قطعیش کنیم فهمیدی   

 بله اق ا  -

 و از  این تصم یم منصرف کنم   بغضن توی گلوم چنگ مینداخت نمیدونستم چطور میتون م پدر 

 من تا حالا ج ابی بدون شما نبودم   -

 بعد  یا من ی ا امب     -
به اون هم فکری کردم تو همیشه دوست داشتی بری خونه مهشید حالا چند رو زی اونجا م یموبن

 یل م ی ایم دنبال ت 

 فایده  ای نداشت  پس پدر فکر همه چی رو هم کرده بود و از نظر ش تموم شده بود بحث دیگه 

د کنم اولا هیچ حرفن از ای ن ماجرا ها به دوستت نم  - ن فقط میخوام یه سری چ یزارو باهات درمیون بذارم و بهت گوسری

 ه یجی فهمیدی  
ی
 یکی

 سر ز یر انداختمو تکون دادم و با بغضن که راه گلومو بسته بود منتظر بقیه حرف ه ای پدر شد م 

تا چند ماه  دیگه عقد کنید و بعد مراسم بری ن سر خونه زندگیتون ولی با اتفاقابی که حالا دوما قرار بود تو امب  ی ل 

افتاد ماجرا کمی تغب  م یکنه به احتمال  زیاد تو امی ر یل رو عقد کنیم و بفرست یمتو ن جابی که دست کش بهتون نرسه  

ن طبق قبل مهیا میک  نیم سوما تا من ی ا امب   یل نیومدیم دنبالت از و تو یه فرصت مناسب برگردی ن اون موقع همه چب 

 خونه دوستت خارج نشو به  هیچ وجه خب؟!  
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تما م ارزوهام داشت نابود میش د اخه  ا ین چه بدبختی بود که به سر مون اومد چاره  دی جز تا ید حرف ه ا ی پدرم  

دوری پدر و خانواده مو تحمل کنم این بود که  نداشتم تنها دلخوشی که سعی م یکردم با اون خودم رو اروم کنم و بتونم

 من بود ادامه پیدا کنه و قرار بر  این بود که با مرد ر ویاهام که از تمام وجود هم 
ی
قرار نبود  این تنه ای ی که ترس همیشکی

تی برام دیگه رو خواهان بو دیم تنها یمون و باهم تقسیم کنیم کش که مطمئنا حاضن نبود کش کوچ یک تر ین ناراح 

 ایجاد کنه.  

 بی خیال    -اخ جون تووشیار جون بلاخره ت وی  ی گ از جلساتمون اومدی خیلی خوش حالم امروز باهم دیگه ای م  -

 دیوونه تو که هم یشه دوست داشتی بیا ی  -

 هه ... تو چه میفهمی حالم و   -

بن اه  صد ای مادر  - ن  رو زهرمون کر دی حرفم که نمب 
ی
مهشید که صداش میکرد لبخندی ر وی لبم  برو بابا دوروزه زندگ

 نشوند   

 بدو برو مامانت کارت داره   -

 برو گمشو من اصلا با تو کاری ندارم    -

ای ش مسخره  ای گفت و به ادا و اطفار غرغر کنان جواب مادرشوداد کل مذمون جلسه بر این اساس بود که امام  

 ها برن خمیتن فرمودند که باید موقع حکومت نظامی به خیابان 
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اض خودشونو مبتن  ن انقدر فکرم مشغول بود که نه تنها دقت  زیادی به و اعبی بر ت غب  حکومت ظلم و جور اعلام کین

دم و سر خودم رو با اوردن چ   ن  نمب 
مبحث جلسه ندلشتم بلکه برعکس مهشید که دائما در حال نظر دادن بود هیچ حرفن

ن  سید و سنمو سوال  ای و پ ذیرابی کردن گرم کرده بودم دوست مادر مهشید که دائما به من لبخند مب  د و حالمو میبی

دم از طرز نگاه اون خانم خوشم ن میومد و برام  ن خانه پناه م یبی میکرد ومن بی تفاوت عذر خوا هی میکردم و با اشبی

 ناراحت کننده بود اون روز هم با ا ذ یت کردن های گاه و بی گاه مهشید سپ ری شد  

 ز جا بلند شدم و به خودم گفت م صبح با جیغ جیغ کردن ه ای مهشید با ناچاری ا

 خدا غلط کردم د یگه دلم برای ا ین د یوونه تنگ نمیشه   -

 تووشیار با خودت حرف م یزبن  -
ی
 چی میکی

ی کردم از دست تو هر روز به یه بهونه نمیذار ی بخوابیم   -  هه ... نه دارم میگم عجب گب 

 پاشو تنبل هشت صبحه    -

 صبح اقامو واسه کارش صدا میکردم  من تنبلم من که هر روز شیش هفت  -

دلم بدجور حال و هو ای پدرمو کرد ت وی حال خودم در حال غرق شدن خیال خودم میشدم که جیغ دیگه 

 مهشید منو از حال خودم ب یرون کش ید   

 واااااای ... دارم از خوشحالی میم یرم   -

 رفشو ادامه داد  دو تا دست هاشو به هم دیگه کوبید و با ذوق و اشتیاق  زیادی ح

 خدا یا تووشیار نم یدوبن بلاخره عماد داره میاد خاستگا ریم  -

 هماد کیه؟!   -

 همون پش خوش تیپه که بهت گفتم د یگه   -

 اهان ... به سلام بی   -
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 برو گمشو تقص یر منه با ذوق واسه تو تعر یف م یکنم   -

 خراشش ر و ر و ی سرش انداخت  ا ز اتاق خارج شد سر جام دراز کشیدم که دوباره صد ای خوش 

نخواب بینم پاشو بیا صبونه بخوریم باید کلی خونه رو مرتب کنیم میخوان ب یان خاستگاری نمیشه خونه اینجوری  -

 باشه که صد ای مادر مهشید که اروم به مهشید  میگف ت 

ه بی حیا صداتو اینجوری نکش رو سرت ابرومونو بر دی بذار بخوابه اون دخبی    -
 دخبی

 نخب  بای د بلند شه کمکم کنه   -

جلوی خاستگارا هم اینجوری حرف بز بن دیگه روم نمیشه سرمو جلوشون بلند کنم اینجوری نمیشد خوابید بلند شدم  -

ن خونه رفتم سلامی کردم و نشستم تو ی  این چند روز   ن جمع کردم و به سمت اشبی رخت خوابم رو از ر وی ز می 

ر ابی کرده بود به قول معروف امانت دار خیلی خوبی بود هر روز منتظر و چشم انتظار  مادرمهشید همه جوره ازم پذی

 بودم که بیان دنبالم و بفهمم بلاخره چه تصمیمی گرفته شده  

 خاله جون کش قراره بیاد دنبالت ؟    -

 بله خاله جون   -

 میدنن خونه م ای ی دیگه   -

ونن   -  اره مب 

ه گفت دو تا اقا اومدن جلو ی در خونتون   نیم ساعت پیش که محمد رفته بود نون -  بگب 

 خب ؟!   -

دن و اخرم از د یوار بالا رفته یکیشونو بعد چند د قیقه رقت ن و ای یعتن از ادمای شمس   - ن میگفت خیلی محکم در مب 

 بودن  
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ن بهشون من اینجام ؟  -  خاله شما که نگف تی 

 که میومد خونتون  نه خاله جون اقات گفته بجز  خودش یا اون اقا پش جوونه   -

 ام یر  یل پش عمو م   -

 اره خاله جون حر فن نزنم   -

 ممنون خاله جون   -

ی نخور دی دخبی م  - ن م چب 
 خواهش م یکنم دخبی

وع به گرد گ یری و تمی ز کردن م یوه و پیش  س بدی داشتم با ید سر خودمو یه جوری گرم میکردم سری بلند شدم اسبی

س و فکر و خ یالمو کم کنم زود عصر شد  دستی ه ای گل سرخ مادر مهش ید کرد م با کار کردن سعیم رو میکردم تا اسبی

و خاستگار ه ای مهشی د اومدن خیلی خوشحال بود و ذوق داشت به اتاق مهشی د رفتیم چند دست لباس عوض کرد 

سید ر  ن خانه رفتیم مادر مهشید که از خراب کاری مهشید میبی  وبه من گف ت و بعد از اومدن خاستگار ها به اشبی

بت و شما بر یزی  اشاره به مهشید کرد    -  خاله جون میشه چای و سری

ه   -  ای ن بچه دست و پا چلفتی ابر وی منو میبی

 بله حتم ا  -

ل کنم موقع بردن چابی توسط مهشید رسید چ ای ها ی خو 
خنده مو نمیتونست م از جر و بحث مه شید و مادرش کنبی

ن چای روح ادم تازه م یشد یاد چ ای ه  عطر و ت و ی فنجان ه ای خوش  نفش لیلی ومجنون ریختم با بوی عطر دارچی 

 ن خانم جان افتادم سیتن استی ل خوش تراش چ ای رو دست مهشید داد م 
ی
اروم و با وقار برو  زیر  -ای همیشه عطرآگ

 پاتم نگاه کن با کله نری بغل اقا داماد   

 به ابروش دادو با عشوه گف ت  با تصور  این صحنه ریز خندیدم طرح اخمی

 من همیشه با وقارم    -

 حر کت کرد که نزد یک بود بیفته سیتن رو گرفتم و با خنده گفت م  
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 بله دقیقا معلومه مواظب باش    -

بت ها رو   ن مهشید سیتن سری خانه منتظر نشستم تا بعد صحبت هاشون و برگشیی ن پشت م یز و صندل ی داخل اشبی

 ردم که صد ای بغض دار مهشید به گوشم رسید  حاضن کنم اروم گوش ت یز ک

 یعتن چی خاله مگه من مسخره ام   -

ن حرفن زدم من به مادرت گفتم می ایم خاستگاری  گ شو که نگفتم    -  نه عزیزم من گ همچی 

 یعتن چی تووشیا ر نامزد داره   -

 یعتن چ ی   -

 با پش عموش نامزدن تازه صیغه محرمیتم خوند ن   -

سید   یعتن چی ؟ یعتن   اومدن خاستگاری من ؟ امکان نداره . صدای مادر مهشید که جا خورده بود به گوش مب 

 خانم افضلی اصلا ازت انتظار نداشتم شما ما رو خیلی وقته میشناش هیچ کار خوبی نکر د ی  -

وع به گ ریه   ن خونه اومد و ت وی اغوشم جای گرفت و با صدای بلند سری کرد گ مهشید گ ریه کنان به سمت اشبی

ریه اشو قطع کرد و سر بلند کرد حرفن بزنه که صد ای مردونه ای توجهمو جلب کرد انگشت اشاره مو ر وی لب 

 مهشید گذاشتم   

امی به بزرگ ترها نباشه من حرفن دارم  بدون منتظر بودن از اجازه ای که  -  به من نزدید ولی اگر بی احبی
مادر شما حرفن

 خواسته بود ادامه دا د 

مادر جان وقتی فرمو دین م یخو ایم به اینجا بابت خاستگاری تشی یف بیاری د من فکر کردن متوجه نگاه و  راستش  -

علاقه من نسبت به مهشید خانم شدید فکر نم یکردم قصد دیگه  ای داشته با شید من اون خانمی که میفرما ید و نه 

ا ز مهشید خانم حاضن به ازدواج با شخص  دیگه   دیدم نه قصد  دیدنشونو دارم من انتخاب خودمو کردم و به غ یر 

 ای نیست م 
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 لبخندی از سر رض ا یت به لبم نشست مهشید که هق هق های گریه هنوز توی صداش موج م یزد روبه من پرسید   

 منو گفت ؟!   -

 اره خوشگل خانم    -

ه به چشم ای درشت عسلی  مهشید سر از پا نم یشناخت و منتظر صدای مادرش بود تا دوباره به سالن برگرده  ولی من خب 

رنگش و ابروه ای خوش فرم قهوه ا یش که از موه ای خرما یش کمی ت یر ه تر به نظر م یرسید و لب ه ای درشتی که  

ه مونده بودم.    استفاده کرده بود خب 
ی
 روی اون کمی از روژ صوربی رنکی

م و دائما از حرف ها و ارزوهابی که با عماد  شب خوشی گذرونده شد مهشید تاصبح نذاشت پلکی ر وی هم بگذار  

 درموردشون صحبت کرده بود م یگفت .  

مادر مهشی د نز دیک ای ده صبح بیدارمون کرد تق ریبا دو ساعتی میشد که تازه خوابیده بودیم دلم نمیخو است 

 مامان بس کن بذار بخوابم   -از خواب بیدارشم حتی نمیخواستم چشمم رو باز کنم  

 خاله جون تا صبح نذاشت  این عروس خانم بخوابی م   اره  -

میدونم عز یزم صداتون تا صبح نذاشت منم بخوابم ول ی یادتون باشه ت وی جسه گفته شد امروز ب اید ب ریم  -

 تظاهرات  مهشید با ذوق از جاش پ رید  

 مامان عماد  اینام میان   -

 حانه تو ر وی من بگو عماد عماد   خجالت بکش ب ی حیا بذار نامزد کتن د بعد انقدر وقی -

 اه مامان خواهش میکنم گب  نده میان ؟  -

 بله پاشو   -
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مهشید با لبخند پهتن از جاش بلند شد من که از اول که مادر مهشید صدامون کرده بود تو ی رختخوابم نشسته بودم و 

با تعجب به مادر مهشید که متعجب   زانوهامو در اغوش گرفته بودم با تعجب به حرکت ناگهابن مهشید نگاه میکردم و 

ه بود نگاه دوختم    تر از من به مهشید خب 

م نبو دی م یگفتم جتن چی زی هستی    -  استغفرالله ... چه جوری از پری دی دخبی ... اگه دخبی

 خنده  ای کردم که مادر مهشید رو به من گف ت 

 والله    -

به خواب یدن نبود ت وی دلم گفتم وقتی مهشید و مادرش  خنده  ای کرد و از جاش  یا علی گو یان بلند شد جایز 

ن صبحانه چیده شده بود ب وی عطر خیار و   ن م یام و دوباره میخوابم بهت ر ین کار الان بلند شدن بود.   مب  رفیی

وع به ج    از پنب  و خیار گوجه گرفتم و ت وی دهانم گذاشتم به سختی سری
ی
گوجه ادم رو گرسنه میکرد لقمه بزرگ

ن لقمه کردم که با حرف مادر مهشی د تکه  ای از نون تو ی هنجره ام جستی زد و سرفه ش دی دی کردم کمی ا وید 

اض گونه گفت م  چی  -ز چ ای شی رین شده جلوی دستم نوشیدم و بعد جویدن زورگ دهانم رو خالی کردم و اعبی

 خاله جو ن 

م ...چیه مگه با هم م یری م تظاهرات زود هم  -  بر میگر دی م اروم دخبی

ون نرم تا بیان دنبالم    -  نه خاله جان اقام گفته من از خونه بب 

م زود می ریم م یایم به محمد هم  میگم بیا د پا ین مواظب باشه اقات اومد نگهش داره تا برگردیم   -  گفتم که دخبی

 نه خاله   -

 م نه نیار اصلا زود بر م یگردیم شاید اصلا اقات تا اون موقع نیاد ما  -
ی
 هم بهش نمیکی

ون نر م   -  میفهمم چی میفرما ید خاله ولی من به اقام قول دادم تو نبودش بب 

ی ن میگیم بهش  - ن  گفتم که چب 

ا ن یست شما نمیدوبن د  - ن  مساله ا ین چب 
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مهشید که تا حالا تند و تند لقمه میگفت و ت وی دهنش جا میداد چشمکی به مادرش زد و از جاش بلند شد دستمو 

 کشید   

 مهشید بس کن دارم با خاله حرف م یزنم   -

 بی توجه به حرف من به زور تا اتاق دستمو رها نکرد   

 نمی ای مامان میگه ماهم نمی ریم تو امانتی و از ا ین حرفا منم که بدون مامان نم یتونم برم همه   -
ی
ن تووشیار الان بکی ببی 

 کار من و عماد و بهم می ریز ی  

 چرا نمیفهمی مهشید   -

 یفهمی جون من ه یجی نگو قول میدم زود برگردی م   تو نم -

د با  ن نمیدونستم با ید  چی کار کنم نه میشد توضیج بدم تا درکم کنه نه میتونستم باهاشون همراه بشم دلم چن لی شور مب 

ن و مهشید کنار من را فت  هر بهونه ای که میشد حر یف مهشید نشدم مادر مهشید با خانم افضلی با هم راه م یرفیی ه مب 

فت بود.     ولی تمام حواس و نگاهش پیش عماد که جلوتر از  ما راه مب 
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 فصل دو م  

در حال صحبت کردن با هم بودیم که صد ای مهیتی همه رو پراکنده کرد ت وی اون شلوغن عماد دست مهشی د و گرفت 

ن دستمنو داشت ونتیجه کارش با حرکت ناگهابن عماد به سرانجام نرسید  و  دنبال خودش کشید مهشید که قصد گرفیی

 فقط با فر یاد صدا ز د 

 فرار کن تووشیار   -

قبل نشون دادن عکس العملی با طعنه کش به پشت سر برگشتم و سرباز هابی که اسلحه به دست به مردم ت یراندا 

ه مون دم کش که از من بیشت ر به سرباز ها نز د یک بود و در حال تلاش برا ی فرار بود با ف ریاد گف  زی میکردن خب 

 ت 

 خانم فرار کن   -

ی که از پشت بهش برخورد کرد روی زانو فرود اومد با صدای شل یک به اون مرد از بهت خارج شدم و پا به فرار  که با تب 

طور واضح نم یتونستم ب بینم هیچ کجا از دیده من اشنا نبود نم   گذاشتم تو ی شلوغن جمع یت هیچ ج ابی رو به

ه تر   گل دارم تب 
ی
یدونست م کجا هستم سوزشی تو ی بازوم حس کردم نگاه ی به باز وی دست راستم انداختم چادر مشکی

شد و بی  از همیشه به چشم میخورد دستی ر وی بازوم کشیدم رنگ قرمز خون جاری شده ازز بازوم باعث سر گیجه ام

ن افتادم خانمی قصد کمک به من رو داشت نز دیکم شد    هوا روی زمی 

ن نز دیک یاست   -  بلند شو پاشو زود باش دارن میان خونه ما همی 
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با کمکش به سمت خونه ای که در ورو دیش نیمه باز بود رفتیم و خانم جوان با ورود به خونه در ورود ی رو بست ن ای ا 

 نشستم بی حال تکیه به چهار چوب در بسته شده تکیه زدم خانم جوان یستادن روی پاهام رو 
ن نداشتم اروم ر وی زمی 

ن   که تازه متوجه حالم شد به داخل خونه رفت و با خانم  مسن تری برگشت و ل یوان اب قندی رو جل وی روم گرفیی

به  ای به صورتش زد خانم مسن تر که تازه خون جاری شده روی دستمو که حالا تا مچ دستم سرا زی ر شد  ه بود دید ضن

 و روبه خانم جوان گف ت  

 حانیه دستش داره خون م یاد    -

 میدونم مامان و لی نمیشد بذارم بگ یرنش   -

 حالا میخو ای چی کار کتن  ؟   -

 نمیدونم بذار یک م اوضاع ارومبی بشه ببینم چی کار میشه کرد   -

 برگردم خونه مادر مهشید نکنه الان پدرم بیاد دنبالم   حالم بد بود ولی دل ت وی دلم نبود که هرچه زود تر 

 خانم من باید برگردم خونه م یشه کمکم کنید  ؟  -

 الان خ یابون پر از اژانه چی میگ ی؟!! !  -

 با گ ریه گفتم  

 تو رو خدا من ب ا ید برم اقام الان میا د دنبال م  -

 حالت هیچ خوب نیست گلوله خور ده به بازوت داره  -
ی
خدن ازت  مب  ه بی توجه به التماس ه ای من روبه چی میکی

 مادرش گف ت  

ن دیم ح یا ط هم باید بشوری م  یه وقت اژانا ن یا ن  - یمش توی اتاق دستشم بیی  مامان کمک کن ببی
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ی از خون جاری شده دستم کردند ولی هی چ ف ایده  ای  فت تلاش  ز یادی بر ای جلو گب  خون  ز یادی از دستم مب 

فت و  نز دیک ای غروب افتاب بود حانیه خانم جوابن که منو به خانه اشون اورده بود   نداشت هوا سمت تاریکی مب 

 نگران به مادرش رو کر د 
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یمش بیمارستا ن    مامان خون  ز یاد ی ازش رفته الاناست بابا هم بیاد بیشبی واسش دردسر میشه بیا ببی

-   
ی
 اونوقت ما رو هم میگ یرن دخبی چی  میکی

ن حرفشون پرید م  -  نه میذار یمش جلوی در بیمارستان  ا ینجوری حد اقل زنده میمونه با بی حالی بی 

ن برام  مادر حانیه از خدا خواسته روبه حانیه گفت   -  نمیخواد فقط ببی ینم خونه دوستم اونا خودشون یه کاری میکین

ه   -  راست م یگه م یب ر یمش پیش اشناهاش  اینجوری خیلیم بهبی

ن بگ یرم   باشه -  من م یرم جلو در ماشی 

مادر حانیه دستمو دوباره باند پیجی کرد و لباس د یگری رو تنم کرد و چادر دیگه ای رو روی سرم انداخت به راه افتا دیم 

کوچه به کوچه م یگشتیم تا کوچه  ای به نظرم اشنا رسید وارد کوچه ش دیم نز دیک ای خونه مهشید شدیم که دو نفر  

ون اومدن دست ای ام یر  از ادم ا  د یده بودمشون با داد و دعوا از خونه مهشید و مادرش بب 
ی شمس که ت وی مهموبن

 مدل بالابی  
ن ون اوردن و داخل ماشی  برادر بزرگه ی مهشید رو از پشت به حالت ضبدری بسته بودن و با خودشون به بب 

ن مادر مهشید درحال ف ریاد کشیدن بود و با گریه رو   ی زمی ن افتاد حانیه با دیدن  این صحنه به راننده گفت  انداخیی

 اقا زود برو واینستا    -

  -اشک هام بی اخت یا ر از گوشه چشمم جاری شد حضور من بر ای مهشید و مادرش هم دردسر درست کرد  

 میشناخت یشون  سری تکون دادم و گفتم  

 دوستم بود   -

 با تعجب نگاهی بهم انداخت و پرش د  

 بی که قرار بود بری ؟  همونجا -

 بله   -

 پس اصلا صلاح  نیست بری    -
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 روبه راننده گفت که به نزد یک ترین ب یمارستان بره و روبه من گف ت  

 من بهشون خبی  میدم کدوم بیمارستا بن  -

لا گریه صد ای ضعیفمو به طور کامل قطع کرد چاره  ای نبود نمیتونستم ج ابی برم جابی رو نداشتم که بخوام برم حا

 معتن غربت حرف ه ای خانم جان رو متوجه م یشد م . 

جلوی در بیمارستا ن حانیه  ویلچری گرفت منو ر وی ویلچر نشوند به خدمه بیمارستان اشاره کرد خدمه نز دیک 

 شد پولی از کیفش خارج کرد به خدمه داد و گفت  

 یام  تا تو خواهرمو بب ری پذیرش بیمارستان من کرایه ماش ین بدم و ب  -

خدمه قبول کرد و منو به داخل ب یمارستان برد که حانیه با ماشیتن که کر ایه کرده بود س ری    ع حرکت کرد و 

 ناپدید شد و بعد از شنیدن صد ای خدمه که میگفت  

 خانم کجا   -

 دیگه متوجه چ یزی نشدم. 

م متوجه نشدم چه زمابن گذشت که  صداه ای نامفهومی به گوشم میخورد و لی متوجه حرف هاو ادم های اطرافم نبود

دوباره صداهابی از اطرافم شنیدم حس کردم داخل ماشینم تکون ه ای ی میخوردم سعی کردم اروم چشمهامو باز کنم 

ی رو ی سرم کشیده باشن اروم صدا زدم    ن  همه جا تار ی ک بود انگار که چب 

 من کجام ... شما گ هست ین ؟ 

ن که به بازوی زخمیم وارد شد ناله  ای زدم   صد ابی نشنیدم دوباره لب زدم    که با مشتی سنکی 

 خفه شو   -

ترسم هر لحظه  ریشبی میشد حس کردم بازوم دوباره نم خ یش گرفت د یگه ه یچ حرفن نزدم تحمل ترسم و درد بازوم  

ن که داخلش بودم توقف کرد و ک ش  بود احتیاج مجدد ی به درد شدید تری نداشتم ماشی 
ن رو باز کرد  برام کافن در ماشی 

ون پرتم کرد از شدت درد نفسم توی سینم حبس شد    و باز وی زخمیم و گرفت و از ماشی ن به بب 
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ش   -  ببی

ون   که روی سرم کشیده شده بود بب 
ی
کش بلندم کرد و به طرفن حرکت کرد حس کردم تاریکی ب یشبی شد با پارچه مشکی

شدن در اهتن به سمتی پرت شدم و با صورت به زم ین خوردم دستهام بسته دیده نمیشد صدای باز کردن قفلی و باز 

 شده بود و نم یتونستم پارچه رو ی صورتمو کنار بزنم.  

کش    -بوی ب دی به مشامم خورد یه جور ب وبی مثل نم اتاق که با بوی خون و عفونت همراه شده بود صدا زد م  

 اینجاست ؟ 

 گف ت صد ای ناله  ای بلند شد و  

 تازه اوم دی  اینج ا   -

 بله... میشه کمکم کنید بتونم بشینم  ؟  -

صدا ی نزد یک شدن کش رو حس کردم که دستشو ر وی بازوی زخمیم گذاشت صد ای ناله ام بلند شد صدا عذر 

ا ی بلند کردنم بود که گفت    خواهی کرد وبازوی د یگه مو گرفت در تلاش کمکبی

 ن بی ناموسا  نیومده چه ب لابی سرت اورد -

 گلوله خورد م  -

 پس ت وی تظاهرات بودی ؟ درسته ؟   -

 بله   -

 با کمک صدا نشستم و به جابی تکیه زدم   

 میشه پارچه روی صورتمم بردار ین ؟   -

ن صبی کن اینجا همچیتن هام دیدبن  -
ن پارچه رو ی سرتو برداشتم بیشبی شکنجه مون میکین نه اگه بیا ن دنبالت ببیین

 نیست  

 ت کمکتون  ممنون باب -
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 فقط دعا کن هرچه زودتر از  این جهنم خلاص ش م  -

 اینجا کجاست؟   -

 ساواک ... شنید ی ؟   -

 ترس ب دی ت وی وجودم رخنه کرد  

 یعتن ما الان تو ساواک یم ؟  -

 اره ... ت وی جهنم   -

 واا ای یعتن چی  میشه  -

 دونم  هیجی فقط به حرفاشون اعتماد نکن هرچیم پرسیدن ه یجی نگو بگو نمی 

 اخه من واقعا چ ی زی نمیدون م  -

ن خوبه   -  اف رین همی 

 ام ا   -

صد ای باز شدن در باعث شد حرفم تو ی دهنم ماسیده شه شخض به سمتم اومد و بلندم کرد و کشان کشان به 

 خودش ک شید فر یاد م یزدم ول ی تاث یری براش نداشت کشیده شدنم روی زم ین باعث شد چادرم از  ز ی ر پارچه

 کشیده شده روی سرم ر وی شونم بیفته با هزار زحمت با دست ای بسته شدم چادرمو چنگ زدم و نگه داشتم.  

در جابی باز شد و روی صندلی اهتن پرت شدم پهلوم با دسته صندلی برخورد کرد و درد بدی گرفت که صد ای ف  

 ریادمو خفه کرد.  

از اتاق خارج شد و در رو محکم بست زمان  زیا دی نگذشته بود که  مرد با زور دو دستمو به دسته ه ای صندلی بست و 

صد ای فندگ به گوشم رسید حس نز د یک شدن صد ای پا ه ای که با قدرت بهم نزد یک میشد ترسمو بیشت ر کرد 

مو کش ناگهابن و با حرکت س ریعی پارچه ر وی سرمو کشید نور لامپوسط اتاق به شدت چشممو ازار داد که چشمها
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بستم و به سختی  لای چشممو باز کردم هنوز نمیتونستم کش رو که بهم خب  ه شده بود واضح ببینم دود س یگار 

ه شدم خون ه ای خشک شده ر وی زم ین ترسمو بیشبی و  برگشو ت وی صورتم فوت کرد سرفه  ای کردم و به زم ین خب 

 م یکرد با صدا ی اشن ابی ترس تو ی دلم ش دید تر 
 شد  بیشبی

ک مو ط لابی من ... تو ی اسمونا دنبالت م یگشتم بغل گوشم پیدات کرد م با صدای لرزونم که تمام  -
به به ... دخبی

ه صدا بلند کرد م   تلاشمو میکرد م تا بی به ضعف و ترسم نبی

گذاشت و   پس همه اینا  زیر سر توعه ؟ چی از جونم میخو ای بذار بر م انگشت اشاره شو ر وی بیتن استخون ی ش -

 ادامه داد  
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سیم  اروم مو طلابی من ... به   اونجاشم  مب 

ی صورتم ا یستاد و اروم لب زد     صورتشو و صورتم نزد یک کرد چند میل ی مبی

 چه طوری سر از  اینجا در اور دی  ؟   -

 سرمو برگردونم تا ن بینمش و جوابی بهش ندادم نفس گرمش به صورتم برخورد میکرد بی هوا داد ز د  

 با تو ام    -

 سرمو به طرفش برگردوند م 

ش  چرا از  -  ادمات که منو  اینجا اوردن نمیبی

دوبازومو گرفت که با تماس دستش با بازوی زخمیم صد ای ناله امو بلند کرد به دستش که به اثر فشار به بازوم خوبن  

 شده بود نگاه کرد و سمت در رفت و با صد ای بلندی که به فر یاد شباهت داشت سربا زی رو صدا کرد  

خواد بازج وبی شه پس چرا زخم یه  ؟ سربا ز که ترس یده بود نگاهی به من انداخت و من من مگه نگفتی دفعه اوله می -

 کنان جواب داد 

 قربان از بیمارستان اور دیم ش ت وی پرونده اش همه چی ز نوشته شده ت وی تظاهرات دو روز پیش بود ه  -

 یعتن دو روز بود که بیهوش بودم  

 گ اوردینش  ؟   -

 نیم ساعتی میش ه    -

 نشنید م  -

 نیم ساعتی میش ه قربان  

 گمشو   -
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 با دو قدم بلند خودشو به من رسوند و با ف ریاد پرسید   

 کش که باهات کار نداش ت  -

ه نگاهش کردم با صدای بلند تری داد زد   با تو ام م یگم  -خب 

ک ش که بهت دست نزده  ؟ مثل خودش ت وی صورتش 

 هم هست   مگه از تو ادم اشغال تری -داد زدم  

ون فرستاد     عقب گرد کردو نفس عمیقی کشی د و پک محکمی به س یگارش زد و دود س یگارش و به ارومی بب 

 گ آوردت ت وی تظاهرات ؟   -

 به تو هیچ ربطی نداره   -

 مهشی د و مادرش رو بهم ب ریزم انگار فقط منتظر معجزه ای بودم که پدر و ا مب   
ی
یل برا نمیخواستم بیشبی از این زندگ

 ی کمک بهم بیان.   

داریوش شمس نفس عمیقی کشید و همون طور که پشت به من سیگارشو دود میکرد با تماءنینه سوالش رو دوباره 

 تکرار کرد  

 با گ اومدی تظاهرات   -

 جوابی ندادم به سمتم چرخید بهم نز د یک شد با دست  دیگه اش چونمو توی دستش گرفت و با عصبانیت لب زد   

ن  ن  ببی  ون اونوقت کس ای د یگه رو واسه بازجو یت میفرسیی مت بب   نم یتونم از اینجا ببی
 کوچولو اگه حرف نزبن

ن که بتوبن با اون چشما دلشونو بلرزوبن فه میدی  ؟    که اصلا مثل من مهربون نیسیی

ون کشیدن چونم از دستشو داشتم که محکم تر به  چونم فشاری اورد  جواب ندادمو با تکون دادن سرم سعی در بب 

 و بلند تر ادامه داد  

  اینجا چیه و چه بلابی سر متهم هاش م یار ن   -
 نفهم ... تو چه م یدوبن
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صورتمو رها کرد و چند قدمی ت وی اتاق بازجوبی قدم زد و صندلی  ای رو که گوشه اتاق بود برداشت و جل وی من  

داد ودست دیگه اشو به سینه زد و دستی که سیگار گذاشت و بهش تکیه زد پاشو ر وی پاش انداخت و تکونش می

ه شده نگاهمو از گرفتم    بدست داشت ر وی دستش قرار داد و پک محکمی به سیگارش زد و به من خب 

 میخوا ی حرف بز بن یا نه  ؟   -

رتش  توجهی به حرفش نکردم س یگارش و  زیر پاش انداخت و لگدش کرد سرش رو به طرفم خم کرد با نزد یک شدن صو 

ه به چشمام شد پوزخندی زد    نگاه پر غضتی بهش انداختم  خب 

 عاشق هم ین چشما ی وحشی ت شدم   -

 نگاهمو ازش گرفتم که دستشو پیش اورد و صورتم و به سمت خودش بر گردوند  

 اینجا من ر یسم کوچولو   -

ا استینش صورتشو پاک اب دهنم رو تف کردم ت وی صورتشش ک باعث شد صورتمو رها کنه نیشخن د ی زد و ب

 کرد و قهقه  ای سر داد خ یر به صورتم شد  

ن ی ؟   -  میخوا ی اون پشه رو ببی 

 نگاه حق یرانه ای به صورتش انداختم و بی تفاوت گفت م 

 کدوم پشه  ؟ 

 نیشخندی زد و دست به سینه نشست   

 چی بود اسمش ؟ ... اهان ام یر ... ام یر   -

 ام یر  یل    -

 میاد چه بلبل زبون میشی    ا ماشالله اسمش -
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 کثافت کاری بهش نداشته باش  قهقهه ی مسخره  ای سر داد    -

 میخوا ی بگم بیارنش  ؟   -

 نمیخواستم باور کنم که ام یر  یل رو گرفته باشن خندا تلجن به لب نشوندم   

 هه ... دروغ میگ ی ، ام یر یل  اینجا ن یست   -

ام  لبخندش از لبش پاک شد ، با صد ای  بلند سربا زی که پشت در ایستاده بود رو صدا زد سرباز داخل شد و احبی

 گذاشت دا ریوش شمس به من اشاره  ای کرد   

 میب ریش سلولش فهمیدی د یگه ام سراغش نم یر ید تا دوباره خودم دستور بدم فهمی دی که   -

ن  ام پا به زمی 
 کوبید کلاهشو روی سرش قرار داد دست هامو از  سربا ز با ترس و لرز سری تکون داد و مجدد به نشانه احبی

صند لی باز کرد چشم بندی به چشمهام زد و بازومو گرفت و دنبال خودش کشید و بعد صدای باز شدن قفل در اهتن  

 به داخل سلول پرتاب شدم و محکم در و بست.   

ادرمو روی سرم کشیدم ت وی تا ریکی این بار دستهام باز بود و تونستم بدون کمک بشینم چشم بند رو برداشتم و چ

 سلول چ یزی نمیدیدم بعد از چند دقیقه  ای که چشمم به  
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تاریکی عادت کرد خانمی که صورت به شدت کبود دا شت و دستی به شکمش و دست دیگرشو به بازوش گرفته بود 

 نگاه کردم   

 سلامی کردم که س ری تکون داد با صد ای ضعیف ناله دار ی پرش د  

 خیلی اذ یتت کردن ؟  -

جلوه کرد همون صد ابی بود که قبل رفتنم از سلول باهم دیگه هم کلام شده بودیم اون موقع فکر    تازه صداش برام اشنا 

کردم با خانم مستن صحبت میکنم ولی الان با دیدن چهره جوانش که همچون گل لگد مال شده غرق در کبو د ی بود  

 بغضن دیگر به بغض ها ی ت وی گلوم نشوند   

 انقدر رنجور ش دید  ؟ اهی کشید و گفت  الهی بم یرم شما چرا  -

نمیدونم چند وقته اینجام فقط بر ای من که بیشبی از صد ساله که م یگذره دوماهه باردار بودم که به  اینجا اورده   -

 شدم و با شکنجه ه ای بی رحمانه  ای که...  

وع شد انفدر زخمی بود که نا ی گریه کردن هم نداشت سعی به عوض ک ردن بحث داشتم به سمتش رفتم در گریه اش سری

 اغوش گرفتمش و بغضن که راه گلومو گرفته بود فرو دادم   

 کش رو ب یرون دا ری که دوست داشته باشی در موردش حرف بزبن ؟  -

سید م ت وی اغوش خودم   ی ازش نبی ن  نزنه د یگه چب 
گریه اش قطع شد و دیگه حرفن نزد حدس زدم ترجیح م یده حرفن

یدونم چقدر از زمان گذشت که دخبی جوان دیگه که به شدت جیغ میکشید و از موهاش میکشیدنش رو نگهش داشتم نم

ن رو به سلول ما اوردن و داخل اتاق پرتش کردن و در و همچنان محکم به هم کوبیدن ترس بیدار شدن اون خانم  ی زمی 

ک بیدا رش نکند حس کردم گرم ای بدنش به جوان رو داشتم دستمو روی گوشش گذاشتم تا صد ای گ ریه ه ای دخبی

ن جای نمور و سر دی باعث سرد شدن بدنش شد بیشبی چادرم رو روش انداختم و گوشه چادرم  خاطر خوابیدن در همچی 

ک تازه وارد که تازه متوجه ما شده بود روبه من پرش د   رو مرتب کردم و  زیر چونه گرهی زدم دخبی

 خیلی وقته اینجابی ؟  -
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ه شدم کمی خراش ر وی صورت داشت و بدجور به  سرم رو کج کرد م به طرز جمع شده  ای که دور خودش بود خب 

 خودش بی چیده بود و دستهاشو دور بدنش گره زده بود 

 نه تازه امروز اومدم ... شماخیلی حالتون بده ؟ م یتونم کمکتون کن م  -

 نه ...   -

 صدای لرزوبن گف ت بغضشو قورت داد و بدون توجه به اشکهای ر وی صورتش با 

 فقط دعا کن بمب  م   -

 ای ن چه حرفیه خدانکنه   -

 کن م   -
ی
 مرگ بهبی ین دعا بر ای منه با وضع الانم دیگه نمیتونم زندگ

ن به سمتم کشید و سرش رو ر وی پام قرار داد نگاهم به دست ه ای   اشکهاش دوباره سرا زیر شد و خودشو ر وی زمی 

 با س
ی
ی شبیه سوختکی ن  یگار رو داشت افتاد با اشک ه ای سرا ز یر شده نگاهش میکرد م   مجروحش که چب 

 ای ن خانم که ت وی بغلته رو میشناش ؟ کس یته ؟  -

 نه حتی اسمشم نمیدونم فقط حالش خیلی بد بود   -

 مگه میشه کش انجا باشه و حال خوبی داشته باشه  ؟   -

سید بود  دیگه مهم   درست میگفت شاهد حرفش صد ای ف ر یاد ه ای بلند خانم ها و   که دائما به گوش مب 
اق ا یوبن

سید بزرگ ت رین شکنجه ای بود که ادم رو داغون میکرد هر از    نبود صد ای ضجه ه ابی که به گوش مب 
دردی که داشتی

ک   به محکمی به در اهتن برخورد میکر د که باعث هیاه وی دوبارهدخبی ک کم میشد ضن چند گاهی تا صد ای ناله دخبی

یختم و سرشو  میش ک اشک  مب  د طاقت دیدن دردهاشو نداشتم ولی کاری هم از دستم برنمیوم د فقط پا به پای دخبی

نوازش میکردم موها ی کوتاه پشونه ا ی که حالت کچلی مانند لابه لا ی سرش خالی بود که داغ دل ادم رو بیشبی میکرد با 

ک درد خودم رو فراموش  هم گ ری ه میکردیم درد بازوم به شدت  زیاد شده بود  ولی در مقابل ناراحت ی و درد دخبی

کرده بودم زمان ت وی اون سلول معتن نداشت هیچ چی زی جز تاریکی وجود نداشت مدت طولابن از دید من گذری  
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شده بود که سربا زی در سلول رو باز کرد وداخل شد با حالت وحشی به سمتش اومد جیعین کشیدم و چشمهامو بستم 

 س کردم خانمی که تو ی بغلم بود رو داشت میکشید به سمتش  یورش بردم و جیغ کشیدم  وقتی ح

ن هنوز ولش نم یکنید   -  بچه اشو ازش گرفتی 

سربا ز د یگری رو صدا زد که باز وی زخم یم رو گرفته بود و فشار میداد که ضعف بدی توی تنم پیچید و صدامو خفه 

که اون خانم رو گرفته بود با لقدر به پهلوش سعی به بلند کردنش داشت و لی  کرد و نفسم رو داخل سینه حبس سربا زی  

خانم جوان تکوبن نمیخورد سرباز روی زانو نشست و دس بی به گردن خانم جوان زد بعد از چند ثا نیه به سربا زی که منو  

 ولش کن تموم کرده بی ا بب ریم ش  -گرفته بود رو کر د 

ی ک ن ن رهاشدم از چب  ه شنیده بودم سکوت خفه کننده  ای راه گلومو بست سرباز سمت خانم جوان رفت و با  روی زمی 

ن کشیدن ش باور نمیکردم به سمتش رفتم به چهره مظلومو بی رنگش نگاه کردم سرباز لگد ی بهم زد  کمک هم روی زمی 

د م  ن م برات ... من حتی فرصت  - که با درد لگد انگار صد ای خفه درون گلوم جان تازه  ای گرفت و بلند فر یاد مب  بمب 

سم     نکردم اسمتو ببی

د م لگد ه ای سرباز به شکم و پهلوم باعث خفه شدن صداه ای فر  ن دمو دائما  این حرف و تکرار م یکردم و زار مب  ن فر یاد مب 

ی رو نمیفهمیدم فقط از شوک این اتفاق ف ریاد م یزدم و گریه میکردم دخبی گ که ت و  ن ی سلول بود  یادم نمیشد هیچب 

بات سرباز رو گرفت سرباز که کارش رو بی   به سمتم اومد و جلوی دهنم رو گرفت و ت وی اغوشش فرو  برد و جل وی ضن

 فایده دید ما رو رهاکرد و از سلول خارج شد .  

دیگر ا ین ابر بهاری  جان با ریدن  

ندار د  این گل خشک یده  دیگ 

ر  ارزش چیدن ندارد  این همه د 

  
ی
را  با که گ ویم با که گ و  یوانکی

یم  ابروی رفته ام ر ا  در  کجا  

 باید بجوی م 
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پیش چشمم چون به نرم ی  میخرامی  

 میخرام ی   

 در درونم مینشیند شوکرانه تلخ کامی  نام تو   

 چو ن قصه هر شب  

مینشیند بر لب من  غصه ات 

پا یان ندارد  در هزار و  یک  

 شب من  

  ............ 

روی بالینم به گری ه  نیمه شب  

 را  
ی
،سرمیگذارم  ا ز تو این  دیوانکی

هدیه دارم  هدیه دارم م ن  ای  

 تاز ه  فصل بی بارم تو  
ن نهال سبی

کردی ت و  بی نصیب و بی قرار و   

 زار و بیمارم تو کر دی تو  

  ................... 

ای دریغا  ای دریغا  ا ز  

 ن ی جوابن از جوا

 سوخت و دود هوا شد  
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 پیش رویم زندگان ی 

با خودت  این نیمه جان را  این دل 

 بی اشیان را  تا کجا ها تا کجا ه ا  

 میکشابن میکشابن  

  ................... 

ک هقهق گ ریه میکردم با پیچیدن  ک جوان تمام سعی اش رو میکرد بر ای اروم کردنم در سکوت و در اغوش دخبی دخبی

ک توی در به خودش  ا ین من بودم که حالا اون رو در اغوش گرفتم ح بی نوازش ه ای اروم من روی هر کج ای دخبی 

ن دردش ناله اشو بلند میکر د با گ ریه گفتم    بدنش به جای تس کی 

 تو رو خدا تو د یگه اینجوری نکن من دیگه نمیتونم داغ تو رو تحمل کن م خنده تلجن کرد   -

 افت نداره خوشگل خانم  بادمجون بم  -

 ای ن چه حرفیه م یزبن   -

د گفت م  - ن تو روخدا د یگه   -اسم من معصومه است اگه مردم حد اقل اسممو بدوبن  با دردی که به قلبم چنگ مب 

 اینجوری حرف نزن   

 باشه تو فقط اروم باش ، نگفتی اسمت چیه ؟  -

 توو...شیار   -

 تووشیار ؟ -

 اره    -

 یعتن چی ؟  -
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 ه اسم کر دی ه  اشعه خورشید ی  -

ی  -  کرد  زیبابی اولش فکر کردم  یه فرشته  ای که اوم دی منو با خودت به بهشت ببی
 چه دخبی

لبخند تلجن زدم و توی اغوش کشیدمش صدای باز شدن قفل در به گوش م یرسید به هیچ وجه حاضن نبودم اجازه بدم 

ن سربا زی داخل و به سمتم اومد با چادرم ر   وی زم ین کشید به  معصومه که سعی میکرد نگهم داره  که معصومه رو ببی

 لگ دی زد که ب یشبی ت وی خودش فرو رفت با صد ای جیغ بلند ی گفتم 

 اشغال عوضن با ناموس خودتم هم ین کارو میکتن ؟ مردک پست فطر ت  -

د با قدم های  لگد محکمی به پهلوم زد که نفسم ت وی سینه ام حبس شد شخص دیگه ای که انگار شاهد ماجرا بو 

ن رها شدم و جیغ خفیقن زدم صدای  بلن دی به سرباز نزد یک شد و با کشیده محکمی که به پشک سرباز زد ر و ی زمی 

 اشن ای ناراحت کننده که ملکه عذابم بود با فر یاد سر سرباز ف ریاد زد   

ه -  ؟   مگه نگفتم شکنجه گرش منم کاریش نداشته باشید اشغال عوضن حرف تو گوشت نمب 

ن پهن شد سرش رو به سمتم برگردوند و به چشم هام خ   کشیده محکم  دیگ ه ای به گوش پشک زد که ر وی زمی 

 یره شد نگا هی که تمام تنم رو لرزوند.   

ون کشیدم که   داریوش شمس بی توجه به سرباز بازومو گرفت و بلندم کرد به محض تکیه به پاهام بازومو از چنگش بب 

 من متعجب شده بود با عصبانیت به سمتم برگشت و بازومو توی دست های چنگ شدش گرفت و با حرکت ناگهابن 

محکم فشار داد و به سمت اتاق بازج وی ی که دو قدم بیشبی فاصله نداشت کشوند با یاداوری درده ا ی معصومه و 

ن اون خانم جوان ف ریا د بلندی کشیدم که داخل اتاق بازج وبی تونستم بازومو از چنگش خارج کنم و  مرگ غم انگب 

د م  ن  چشم ه ای گرد شده بهم چشم دوخته بود و من دائما فر یاد مب 

 پست فطرت ای ادم کش همتون پست ین اشغا لای  قاتل    -

ه نگاهم میکرد و نمیدونست چه عکس العملی نشون بده با گریه به زم ی ن افتادم دیگه ن ای  ایستادن نداشتم با   خب 

خون روان شده دستم نگاه کردم که دا ریوش شمس به خودش اومد در اتاق باز ج وبی رو قفل کرد و به گ ریه به 

سمتم اومد جلوی پاهام زانوزد بی تفاوت بهش با صد ای بی جوبن گریه میکردم خواست بازوهامو بگ یر ه که ناله 
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جه بشم با حر کت ناگهابن ک می از لباسم زدم سمت کمرم دست برد تا بلندم کنه که جیغ خفیقن زدم بدون اینکه متو 

سمت پهلومو بالا برد که به سمتش برگشتم و دستشو پس زدم نگاهم به پهلوی کبودم افتاد که خیلی درد میکرد لباسم 

رو صاف کردم که داریوش شمس عصتی از جاش بلند شد چند بار طول اتاق رو قدم رو رفت و س یگاری اتش زد  پک  

 برگش زد و با تناژ صدای معمولی پرسید   عمی فی به سیگار 

 چی کارت کردن  ؟ با گ ریه ناله زد م   -

 کشتنش ... ت وی بغلم جون داد  دوباره پرسید   -

 چی کارت کردن که تنت کبود شده ؟ ناله زنون گفت م  -

 به خودش میپیچه ... درد داره ... حالش بده   -

 تاق خارج شد و در پشت سرش قفل شد.  حالم دست خودم نبود بی اخت یار اشک می ریختم از ا

دو روزه دنیا برام  قفس  

تر از قفسه  بهم نفس  

برسون  هوام دوباره پَسه 

هوامو داشته باش  میگن 

تو مومتن و  دم مسیحا 

ی ت  نفس تر از نفس 

 ه 

 م
ی
الهی من  ۲همیشه میلنگه یه جای زندگ

م بر ا ی زندگیم    ۲بمب 

  ................ 
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رفت ه چی دردم  من که یادم

چیدوامه  برام مهمم ن یس ت 

 گ نیستشو گ باهام ه 

  ........................ 

 نذار که کشته ی  ای ن   

 زهر کشنده بش م 

 میخوام تو این با زی یه بار برندا بش م 

  .................... 

 هوام دوباره پَسه محسن چاووش ی  

ن دار ی وش شمس نمیگذشت که در به ارومی باز شد سربا زی داخل اتاق شد و جوری که هنو ز زمان  ز یادی از رفیی

حواست باشه شمس اومد دوتا تقه به در بزن کارم تموم شد تو   -انگار داشت شخص دیگه ا ی حرف م یزد گف ت 

 بیا تو  

ک شیده های ابداری  و چشمکی به من زد قیافه اش به نظرم اشنا اومد همون پش همون پشک سرباز که داریوش شمس  

 ن صیبش کرد داخل شد در پشت سرش قفل شد نگاه بدی به سر تا پام انداخت و نز د یک شد  اروم لب زد   

 قیافه خوبی داری   -

ن به عقب میکشیدم و با ترس بهش   ی کرد وبه من نزد یک میشد خودمو از روی زمی  ن خنده ی چندش برانگب 

 نگاه میکرد م 
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ون نمیومد چرا به تو کاری نداشت  هه  حالا میفهمم اون  - شمس اشغال که هیچ کس از  ز یر شکنجه هاش سالم بب 

اینجا دخبی  زیاد میارن اما قبل از اینکه نوبت ما بشه کارشون تمومه مثل هم سلول یت  خنده ی مجد دی کرد و ادامه 

 داد   

  تو  تازه ق یافه  ای هم واسشون نمیمونه که بشه تو صورتشون نگاه کرد  ولی -

ن هام با پایان رسید و امیدم و نا ام ید کرد با  دیوا ری که پشتم به اون برخورد کرد چشم هامو بستم که کلید   عقب رفیی

 ی داخل قفل در چرخید و  بی هوا در باز شد  

نفس حبس شده ت وی سینه مو ب یرون فرستادم پشک که از ورود نا گهابن شمس یکه خورده بود من من کنان لب  

 زد   

سونمش ...   -  من کاری نداشتم .... فقط اومدم سر و صدا نکنه .... یعتن فقط خواستم ببی

ن باور کتن د    همی 

داریوش شمس با چشم ای به خون نشسته به پش ک نزد یک شد و به طرف دیوار نزد یک در هولش داد به  

 دیوار تکیه اش داد و گفت   

سونمت هه میخوام  یه   -  کوچولو ساکتت کنم  فقط میخوام ببی

اصلحه ای از پشت کمرش خارج کرد و روی شقیقه پشک گذاشت سرباز دائما عذر خواهی میکرد ولی فایده  ای  

ی گرفت ک می ازش فاصله گرفت سرباز که فکر میکر د مورد عفو قرار گرفته   نداشت داریوش شمس حالت ارومبی

وع به تشکر کرد دا ریوش با حالت تمسخری گفت    سری

 وست ندارم لباسم کثیف شه  د -

ن شد جیعین  سربا ز تا لب وا کرد که منظورتون چیه ش لیکی گلوله دقیقا وسط پیشونیش نشست و پشک پخش زمی 

کشیدم و دستمو ر وی گوشم گذاشتم تمام تنم به لرزه افتاد صحنه  ای که مطمئنا تا اخر عمر فراموشش نمیکردم  

  . 
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دا کرد و دستور بردن جنازه رو دا د سرباز که چند باری قصد بالا اوردن تمام  داریوش شمس سرباز دیگه  ای رو ص

ل کرد  و جنازه رو به خارج از اتاق بازج وبی برد.   
 محت ویات معدشو داشت خودشو کنبی

 بوی طعفن خون حالت تهوع بدی بهم نشوند دار یوش شمس به طرفم اومد و جلوم زانو زد   

 بهت چپ نگاه کنه  نگاه تنفر انگ یزمو بهش دوختم بلند فر یاد زد   خیالت راحت نم یذارم کش  -

ن گفت م  -  من به خاطر تو کشتم ش طعنه امب 

 اچن ... اول ین نفر بود  ؟ سوالی پرسید   -

 چی ؟  -

ن نفری بود که کشتی ؟  اجازه جواب دادن بهش نداد م   -  اولی 

ا زندگیشونو نابود کرد ی عصتی بلند شد با صد ابی که   البته اول ین هم محسوب میشد بقیه بی گناه بودن که کشتی ی -

د اروم گفت   ن  عصبان ی ت توش موج مب 

 هر اشغالی هستم واسه تو ن یستم پس پاتو بیشبی از گ یلیمت دراز نکن نذار با توام...   -

ن کس ابی که هر کدوم ع زیز  -  ای  بی گناه کشیی
ن    اره بگو عوضن بر ای  تو که فرفی نمیکنه نابودی دخبی  کش هسیی

 بس کن خفه شو   -

بس نمیکنم دیشب خانم جووبن ت وی بغلم جون داد که بچه اشو ت وی شکمش کشته بودن و معلوم ن یست دیگه   -

 چه بلاه ابی سرش اورد ن  

عصتی غرید و به طرفم اومد سیلی محکمی به صورتم زد که حرف ت وی دهنم ماسید مزه خون رو ت وی دهنم حس  

ون ر یختمش عصتی داد زد   کردم که نتونستم   ت وی دهنم نگهش دارم و بب 

 چی کارت کنم لعن بی   -
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به سمت در رفت به سربا زی اشاره کرد مر دی رو کشون کشون به سمت داخل اتاقبازجوبی اوردن که خیلی شکنجه  

ن  ون رفیی ن پرتش کردن و  بب  ن میکشیدنش رو ی ز می  اهتن به تن نداشت و ر وی ز می  تمام تن مرد جوان شده بود و پب 

 و شلاق که زخم عمی فی ایجاد کرده بود واضح به چشم میخورد . 
ی
 اثار سوختکی

 داریوش شمس موها ی پشک و کشی د و صورتشو به سمتم گرف ت  

 نگاش کن ... میشناسیش ؟  -

ای مرد جوان خوب   نگاه با دقتی به چهره مرد جوان انداختم چهره کبود و داغو بن داشت ولی با دقت بیشبی و دیدن چشم

 شناختمش ام یر برادر مهشید بود جیغ خفیقن کشیدمو داد زد م  

 چی کارش کرد ین پست فطرتا    -

 داریوش شمس لبخندی زد و باخیال اسوده بلند ش د 

 پس میشناش ش   -

به سمت د یگه اتاق  به طرف امی ر رفتم و اروم کمکش کردم تا به دیوار تکیه بده داریوش به طرفم اومد و بازومو کشید و 

پرتم کرد با لحن خشتن بهم چشم دوخت سربا زی رو صدا زد سرباز تعدا دی برگه به همراه خودکار بدستش داد کاغذها رو 

ن گذاشت و خودکار و محکم ر وی م یز کوبید به سمتم اومد از بازو بلندم کرد و به طرف می ز هولم داد دودستمو   روی مب 

ن خودم و م  ن تکیه گاه  بی  ن نشست و دستش رو محکم ر وی مب  ن جلوگ یری کنم پشت مب  یز قرار دادم تا از برخوردم با مب 

 کوبید    

 بنوی س   -

 با اشکه ای جاری شده از چشمانم که  دیدم رو تار کرده بود بلند جواب دادم  

 چی بنو یسم  ؟   -

 من که میدونم همس ایه تون بود ن  -

 که چی ؟  -
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 صداش رو بلند تر کرد  

ن  بنو  - ن وزنمو نداشیی ی و  این پشه و خانواده اش تو رو به زور برد ن پاها م توان نگه داشیی  کجا مب 
ی س نمیدونس بی

ن نشستم با گریه بلند داد زدم     روی زمی 

 بس کن ... بس کن   -

 با عصبانیت از ر وی صندلی بلند شد مشت محکمی به م یز کوبید با نیشخند عصتی فر یاد زد  

 چه بلابی سرت میاد و چه اتفاقابی پیش روته  بچه جون نمیدو  -
 بن کجا هستی بذار بهت نشون بدم حرف نزبن

ن دا یر ه واری بالا ی صندلی اهتن ق    که چب 
ی
ی به سربا زی گفت و بعد چند لحظه صندلی بزرگ ن به سمت در رفت  چب 

ن افتاده  اوردن ام یر که بی جون روی زمی 
ن دست   رار داشت دو سرباز صندلی رو به داچن بود رو ر وی صند لی گذاشیی

ن کمر بندی از کمر ش رد کردن و به صندلی بستند کلاهتن بزرگ رو روی سرش   ها و پاهاش رو محکم به صندلی بسیی

ن سرباز ها خارج شدن و داریوش رو به من گف ت   گذاشیی

ن ویش یا نه ؟ بلند داد زدم : نه ...نه نه  -  می 

 کرد وشوگ به امب  وارد شد ف ریاد ام یر ت وی کلاه اهتن پیچ میخورد جیغ کشیدم   سیمی به دسته ه ای صندلی وصل  

 بس کن ... اشغال عوضن بس ک ن  -

 زد و چونه م رو ت وی دستش گرفت با حرص 
ی
شکنجه رو متوقف کرد با عصبابن ت به سمتم اومد به صورت چنکی

 گف ت 

 ...اونوقت فکر میکتن با حرف نزدن میتوبن اینجا دووم بیاری   تو نم یتوبن کوچ یک ترین شکنجه  ا ی رو ببیتن ..هه -

دم دیگه صدابی نمیش 
ن صد ای ناله امب  ت و ی گوشم تکرار میشد تحمل ا ین موقع ی ت رو نداشتم فقط ف ر یاد مب 

ه  نیدم دستهامو ر وی گوشم گذاشته بودم پاهامو ت وی شکم جمع کرده بودم با چشم ای بسته جیغ میکشیدم  دیگ

 تحمل نداشتم.   
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نمیدونم چقدر زمان گذشت که صدام گرفت و  دیگه نتونستم فر یاد بزنم تنم به شدت میلر زی د اروم  لای چشم هامو 

باز کردم کش داخل اتاق نبود ولی ام یر هنوز ر و ی اون صندلی بی جون افتاده بود خودمو به سمتش کشوندم با دسته  

از کردم به سختی بلند شدم و کلاه رو از ر وی سرش برداشتم تکون ارومی بهش دادم ای بی جونم دست ها و پاهاشو ب

چشمهاش بسته بود و تکوبن نم یخورد اروم صداش کردم ولی عکس العملی نشون نمیداد ترس تو ی دلم فوران کرد  

 صورتش رو ت وی دسهام گرفتم و تکونش داد م 

 بلند شو تورو خدا نمب     -

 شو تکون داد اشکهام بی اختیار روی گونم روون شد و نفس عمیقی کشیدم  ناله  ای زد و صورت

 میتوبن تکون بخوری  ؟  -

سری به نشونه تاک  ید نشون داد و سع ی کرد از ر وی صندلی بلند شه کمکش کردم بازو شو گرفتم و از صندلی پا ین 

 داشت رو پاره کردم و ر وی بدن
ی
برهنش که مجروح بود انداختم سری به  اوردمش قسمتی از چادرم که حالت پارگ

 و سر  زی ر انداخته گفتم 
ی
مندگ  نشونه تشکر تکان داد با سری

منده ام به خاطر من خیلی ا ذی ت شدید   -  سری

 ارو م تکوبن خورد و با صدای ناله داری گف ت

 قبول ک نید  ای ن چه حرفیه شماهم مثل مهشید هستید برام میخواستم چ یزی ازتون بخوام و امیدوارم که  -

 خواهش م یکنم حتما حتم ا   -

ه شد   ن خب   خودشو بالاتر کشید به زمی 

ه و با تعجب نگاهش کردم   - ن و بندا ز ین گردن من  خب   چی میگ ین ... ا ین چه حرفیه   -همه چب 

ن  این حرف و از برادرتون بشن وی - د اگر به برادری  گوش کنید ... ببینید من یه مردم چن لی کار هارو نمیتون ن با من بکین

 قبولم دا ری ن 

 با گ ریه سر تکون دادم سرش رو بادرد بلند کرد و به صورتم نگاه کرد  
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ن بر ای من  - خواهرم غ یرت منو نا دید ه نگب  اگر حرفن نزبن اونا دست از شکنجه من بر ن میدارن ولی بدتر ین چب 

ن   دیدن شکنجه شماست اون وقت نمیتونم خودم رو ببخشم فقط از ای  نجا ب رین همی 

 با گ ریه و صد ای لرزون توی گلوم گفتم   

 ولی   -

 خواهش کرد م   -

ن کشید و از من دور کرد و خودش و به بی هوشی زد با ترس به در نگاه  صد ای باز شدن در اومد ام یر خودش رو روی زمی 

 تکه ه ابی نون خشک شده و داخل کاسه ی کوچکی مقدا
ر ک می اب که با تکون مقداری  کردم در باز شد توی ظرف اهتن

ون ر یخت ودر رو محکم بست رو به امب  گفتم     اب بب 

 رفت اقا ام یر    -

ام یر نفس اسوده  ای کشید اشک هام رو پاک کردم به سمت ظرف اب و نون ها ی خشک داخلش رفتم سیتن رو کنار  

گرفت واز خوردن اب ممانعت ور زی د به   پا ی ام یر گذاشتم ظرف اب رو برداشتم و به طرف لب ها ی امب  بردم رو 

 اضار گفت م 

ام بذا رید   -  من احبی
ی
ام بذارم شماهم به احساس خواهرانکی ت مردونه شما احبی  اگه میخو این من به غب 

بغضمو به زور فرو نشاندم تا بیشبی از  این ناراحتش نکنم ظرف اب و به طرفش بردم کمی از اب رو نوش ید و تشکر  

ی از نان ه ای خشک شده رو شکستم و داخل اب فروبردم با کمکم چند لقمه  ای از نان ها رو خورد دلم با کرد مقدا ر 

دیدن مر دی با اون قد و هیکل و چهره  زیبابی که همیشه سر ب ه  زیر بود که حالا با  این حال خراب وجسمی به 

یشو م یکر د که جلوی من چ یزی بروز نده شدت مجروح اتش میگرفت درد  زیا دی رو تحمل میکرد ول ی تمام سع

ن بودم احمقانه است به سرم زد نمیتونستم دست روی دست بذارم منتظر   فکری به ذهنم زد و تصم یمی که مطمی 

 حضور دوباره ی دا ریوش شمس شدم .  
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 فصل سوم  

روبر وی ام یر که به خواب رفته بود سرم رو به دیوا ر تکیه پاها م رو در اغوشم جمع کردم تکیه به دیوار اتاق بازج وبی 

ن و با بغض نگاهم م یکرد ام یر  یل بدون   دادم چشم هام میسوخت چشم هام رو هم گذاشتم پدر رو میدیدم که غمگی 

بود  اینکه پدرم رو ببینه  این طرف و اون طرف میدوی د صداش  رو میشنیدم منو صدا میکرد انگار که به دنبال من

  
ی
خواستم ف ریاد بزنم و بگم من  اینجام و لی صد ابی از دهنم خارج نمیشد دستم رو سمت گلوم بردم احساس خفکی

داشتم خواستم از جام بلند شم که دیدم پاهام بسته شده به سمت پاهام خم شدم که بازشون کنم که  زیر پاهام خالی  

 شد و سق وط کردم.  

ند م به اطرافم نگاه کردم امب  ناله کنان به خودش میپیچید با با تکون خوردن پام چشم هامو ب ن از کردم نفس نفس مب 

 دیدنم خودش رو حفظ کرد   

 ببخشید بیدارتو ن کردم  ؟ نفس عمیقی کش یدم   -

 نه با صدای شما  بیدار نشدم کابوس  دیدم  بلند شدم و به طرفش رفت م   -

 خیلی درد دارید ؟   -
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خیالتون راحت مدت  زیا دی  اینجا  -گفتم ولی د ید ن زخم های تنش گ و یای درد شدیدش بود  سری تکون داد و نه ای  

 ن میمونید  سر  ز یر افتادش و بلند کرد با عصبان یت پرسید  

 حرفن که زدیم رو فراموش نکنید شما به من قول دا دید   -

 خیالتون راحت   -

ن بودم که عاقلانه تر ین اشتباه دنیا رو دار م  ولی ت وی ذهن خودم از تصمیم م خبی داشتم و حالا    مطمی 

صد ای قفل در که بلند شد از امب  فاصله گرفتم و ر وی زم ین نشستم خودم رو سر گرم به زخم بازوم نشون دادم که  

وع کردم     دیگه بی حس شده بود سربلند کردم و با دیدن دا ریوش شمس نقشه ام رو سری

 من با شما حرف دارم    -

ن از جام بلند شدم و جلوی ام  لبخند  رضا یت بخ شی زد و به سرباز پشت سرش اشاره کرد که ام یر رو از اتاق خارج کین

 یر و روبه داریوش  ایستادم  

 میخوام با حضور اقا امب  حرف بزنیم    -

ن نشست و گفت     با چشمان  ریز شده و مشکوک نگاهم کرد سرباز رو از اتاق ب یرون فرستاد و پشت مب 

 خب بیابنو یس و امضاء ک ن  -

 گفتم که باهاتون حرف دارم    -

وع کرد م    به طرفش رفتم پشت م یز  ایستادم و به چشم هاش خب  ه شدم و با جد یت و بدون ترس حرفم رو سری

 من خوب میدون م همه ی ا ین کار ه ای شما نقشه  ای ب یشبی نیس ت   -

 خنده  ای کرد و پرس ید  

 لابی م ن اخمی کردم و ادامه دادم  تو چی میدوبن مو ط  -
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ببینید اق ای شمس همه هدف شما از شکنجه دادن روچ من و شکنجه ها ی نامردانتون به اقاام ی ر بر ای  اینه که   -

 من رو که تنها کش بودم که ادم حسابتون نکردم رو بدست ب یارید  قهقهه بلندی سر داد   

 ؟ حقه باز .... از ادم ای باهوش خوشم  می -
ی
 اد …. خب حالا  چی میخوای بکی

 من با شما معمله ای میکنم  صد ای ام یر بلند شد   -

 تووشیار خانم نه ... تو رو خدا  رو به ا مب  برگشتم   -

 نمیتونم بزارم بخاطر من اتفافی بد تر از ا ین براتون بیفت ه   -

 من نمیخوام  سرفه ای کرد   -

 ای کرد و بلند شد    تو به من قول دادی خواهر م داریوش خنده  -

ا رو فراموش کر دی   - ن  از گ تا حالا جناب عالی انقدر دلسوز شدی تو بهبی به فکر خودت باشی مثله اینکه مزه یه سری چب 

ن باش هیچوقت به هدفت نم یرش  داریوش به سمتم برگشت با لبخند   - بس کن ... کار ی ش نداشته باش وگرنه مطمی 

ش مثل اول ین باری ن  که دیده بودمش    نفرت انگب 

 خب میشنو م  -

ن بشم که اقا امب  و معصومه هم سلولی قبلی م رو ازاد میکتن و  د یگه کاری باهاشون نداری اون موقع است  -
باید مطمی 

 که صحبت م یکنیم ام یر با چشمه ای اشکی بلند فر یاد زد   

 نه ...تووشیار ...نه این کار نکن   -

 امب  گفتم اشک هام رو گونم روون شد و به 

 ای ن بهت رین کاره ، فقط به ام یر یل بگو خیلی دوسش دار م   -
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ی به ام یر کمک کردن تا بلند شه و از اتاق بازجوبی خارج شدن با اخم  دو سرباز اومدن و  این بار با م لایمت ب یشبی

 به دار یوش نگاه کردم  

 گ ازادشون میک بن  ؟   -

 که به بیمارستا ن فرستاده میشن     من کم تحملم امروز خوبه خودت میب یتن  -

 پرونده هاشون ؟  -

 اتیشش بزنم خوبه ؟ و چشمکی زد    -

 مرد باش فقط بر ای یه بار مرد باش و پای حرفت و ایس ا عصتی غرید و صدا بلند کرد   -

 گفتم ازادشون میکن م  -
ی
 اجازه نداری هر چی دوست داری به من بکی
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ی اگه پای حرفت و اینس ی   از سگ کمبی

ل کردم تا ضعفم رو جلوی ای ن گرگ وحشی به طرفم اومد و ش ن افتادم اشکهام رو کنبی  لی بهم زد که روی ز می 

 نشون ندم.   

عصتی چند بار طول اتاق رو طی کرد دستی به موه ای بورش کشید جعبه س یگارشو از جیبش خارج کرد در جعبه رو باز 

ن شدن از خالی بودن جعبه با عصبانیت محکم  ن کوبید چند بار دیگر دستی به موهاش برد دائما   کرد و بعد از مطمی  به زمی 

ی که برام اهم یت داشت ازا دی ام یر و   ن د اهمیتی برام نداشت ت وی  این لحظه تنها چب  ن زیر لب با خودش حرف مب 

اف من مطمئنا ازاد نمیشد م به اسارت  در  معصومه بود من که راه فراری از دست  این د یو وحشی نداشتم حتی با اعبی

 نجات پیدا کنم.  
ی
 بندی بدتر از  این سیاه چال م یرفتم که معلوم نبود گ و چه زمابن م یتونستم از ا ین بردگ

دلم خیلی بر ای پدرم ، خانم جان ، اقاجان و عل الخصوص ام یر یل کش که بعد از خدا و التماس هام به درگاهش 

 امیدوار بودم که به دنبالم بیاد و کمکم کنه  

داریوش شمس بعد از کمی اروم شدن از اتاق خارج شد و به همراه سربا زی مجددا به اتاق بازجوبی برگشت کیسه 

 مشگ ی که در هنگام ورودم به سرم کشیده بود رو مجدد به دیده گرفتم دستهام در حال بسته شدن بود  

 ن ک بن باید مطمئنم کتن که اون قدر مرد هستی که پا ی حرفت ب ایستی و ازادشو  -

ون رفتم مثل قبل به جبی نمیدونستم ب اید    نشنیدم فقط صد ای پ ابی که از اتاق خار ج شد از اتاق بازجوبی بب 
حرفن

خوش حال بود  یا غمگ ین ح بی نمیدونستم قرار شاهد چه اتفاقابی در  اینده باشم که سرنوشت شومم رو دچار چه 

 پستی ها وبلندی ه ای ی کنه  

 و پیچ ه ا ی بی در بی به محلی رسید که توقف کرد پارچه رو سرن سرم برداشت خیلی وقت پس از طی مساف
ت ی طولابن

ی شده بود هنوز به طور  بود که روشتن نور خورشید رو ندیده بودم نمیدون م چه زما ی ولی برای من مدت  ز یادی سبی

 که درچوبی  زیب 
ن و حوض بسیار  زیبابی در  کامل چشمانم به نور عادت نکرده بود در بزرگ باغن ابی داشت و باغن سر سبی

وسط ان که گله ای گلدابن زیب ابی دو طرف حوض دا یره وار چیده شده بود و ماهی ها ی  زیب ابی که با تلال وی نور  

د ش اید اگر در حالت دیگری یا شکل  دیگری وارد این خونه باغن میشدم از حیجان  ز   ن خورشید داخل اب حوض برق مب 

اد خوش  حا ل بودم ولی با وضعی ت فعلی اینجا برای من حکم  زندابن وحشت ناک تر از اون سلول تار یک بود به کنار  ی
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اهن سفید و کت شلوار چهار خونه قهوه ای با   دستم نگاه کردم به راننده  ای که باعث تغ یر خشتن از زندگیم شد با پب 

 خط های شکلابی روشن  

 دن  ؟  ام یر و معصومه ازاد ش -

 بیمارستانن   -

 میخوام ببینمشو ن   -

 نفسش رو به حالت اه عصتی ب یرون فرستاد  

ی بخوری اصلا لباس درس بی بپوشی بعد   - ن احت کتن ، چب   بذار یکم اسبی

با اخم از ماشیتن که داخل باغ متوقف شد پیاده شدم بی توجه به اطرافم دست به سینه ا یستادم به کت شلواری 

 کرم روشن بود ولی حالا  که قبلا به رنگ  

 بیا ب ریم داخل   -

بدون توجه به حرفش همون طور سر جام  ایستادم بی تفاوت راهش و به طرف خونه باغ ادامه داد و با صد ای بلند 

و ن اومد که لباس متفاوبی به تن داشت    از داخل خانه بب 
شخص ی به نام خدیجه خانم رو صدا زد خانم نسبتا چافی

اهتن تا  سید خدیجه پب  اهن دوخته شده به نظر مب   به ر و ی پب 
ی
ن د سفید رنکی با لای زانو به رنگ صورمه  ای و پیشیی

 تح ویل م داد   
ی
 خانم به طرفم اومد و نگاه گنکی

 دخبی جون چرا اینجوری  ؟  -

 ت وی  این خونه شخص دیگه ا ی هم هست ؟  -

ن ولی فعلا  وا ...معلومه که هست کلی خدم و حشم اینجا تازه غب  از ا  م یکین
ی
ون خانم و اقا شمس هم اینجا زندگ

ی به خاطر اورده باشه ادامه دا د  ن  سفر خارج تشی یف دارن  مکتی کرد و انگار که چب 

 خانم جون ب یا فعلا بریم بهت برسم سر حال بشی   -
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برام فرستادن نشدم و خدیجه  به اکراه دنبال خد یجه خانم به راه افتادم دوشی گرفتم و لی حاظر به پوشید ن لباش که 

 نمیکرد و هر از گاهی به دیدنش میومد را بر ایم حاضن کرد 
ی
ش که با او زندگ خانم  یک دست از لباس های محلی دخبی

خانه رفتم  خدیجه خانم به طرفم اومد و به  ن لباس نسبتا ازادی بود با روسری نسبتا نازک به اجبار به تن کردم و به اشبی

 رد  تعر یف لب باز ک

ش دی البته بگما همه چی بهت میا د ماشالله   - و ای چه دخبی خوشگلی اول که د یدمت اصلا ای ن طور به نظر نمب 

 مثل گل م یموبن ولی اون لباس ابی که اقا برات فرستاد و میپوشی دی  … 

احت نشونم ب د ی   -  خدیجه خانم من خیلی خسته ام م یشه جابی برا ی اسبی

 وش سر می ز منتظرتونن  خانم جان اقا دار ی -

احت کنم همینجا با همد یگه یه چ یزی میخو ریم خدیجه خانم  -  حالا من یکم اسبی

 اخه اقا...   -

 بیخیال اقا دار یوش شم س  -

ش ش د   حالت طعنه وارم به نظرش عجیب اومد و باعث پرس و جوی بیشبی

 ولی شما که با اقا داریوش اومد ی د  -

 انتخاب خودم حالا خودت ناهار خور دی ؟  بله ولی نه به اخ تیار و  -
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 خانم جان من تا غذ ای اقا دا ریو ش و ندم چ یزی نمیخورم  نه 

احت بهم بدی ؟ خیلی وقته که نتونستم خواب درس بی داشته باش م   میشه یه جابی بر ای اسبی

 پس غذا تون چ ی  ؟   -

 فعلا گرسنه نیست م  صد ای دا ریوش بلند شد   -

 خدیجه کجا موند ین پس خسته ام   -

 بله اقا اومد م  -

ن   ی که بودم دستهامو حائل روی مب  ن اشاره  ای به خدیج ه کردم که به کارت برس و راحت باش و همون طور پشت  مب 

 و ضعف بی توان ترم کرده بود ول ی تا ج ابی که امکان داشت نبای د خونه ادمی که  
ی
و  ز یر سرم قرار دادم گرسنکی

د م یا باهاش هم سف ره میشدم چشم هامو پولشو از خون ه ای ر یخته شده مردم بدست م یاورد لب ب ن ی مب  ن ه چب 

 هم گذاشتم که با صد ا ی فر یادی از جا پ رید م  

 ت وی  این خونه هر کاری که من بگم انجام می دی پس بلند شو و از  این با ز ی ها برا ی من در نیار    -

ه موندم به سمتم اومد   که انتظار نداشتم خب 
ن طور از حرک بی ناگهابن و مچ دست بی جونم رو گرفت و به سمت  همی 

ن ادمی رو داشته باشم البته اگر بشه  خانه برد بی جون تر از  این حرف ها بودم که توان مقابله با هم چی 
ن خارج از اشبی

 اسمشو ادم گذاشت.  

 شدیم خدیجه خانم از پشت سر همون طور غر غر میکر د  
ی
 وار د سالن بزرگ

زخمه عفونت کرد ه در جا خشکش زد با عصبانیت به طرف خدیجه برگش ت چی اقا دستشو کن دی .... دستش  -

 میگ ی ؟  

 خدیجه از ترس به خاطر برگشت ناگها بن داریوش دست ر وی سینه گذاشت  
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 ترس یدم اقا .... راست میگم بازوش عفونت کرد ه داریوش به سمتم برگشت و برعکس لحن قبلیش   -

 کدوم دستت درد داره ؟   -

گاهش کردم دستش رو اروم به بازوی چپم و بعد به بازوی راستم کشید که ناله ام رو بلند کرد دستشو سمت  با تعجب ن

ن لباسم رو از مچ   ه نگاهم کرد و قدم عقب رفتم رو بهم نزد یک شد و استی  یقه لباسم برد که خودمو عقب کشیدم خب 

زخمم که با شست و شو بهبی شده بود سر گیجه ام بیشبی شد  پاره کرد و تا بازو اورد و نگاه مجدد به بازوم و کمی از ب وی

ن و وسط اون سالن بزرگ نشستم ناخواسته به عقب برگشتم که دار یوش با دست  دیگه اش از  و ناخواسته ر وی زمی 

ن  ن جلوگ یری کرد چشمهام بسته شد و صداه ای اطراف رو خیلی واضح نمیشنیدم حس کردم از زمی  برخورد سرم به ز می 

بلند شدم و تو ی هوا معلق تا به جابی که ر وی تشک نرمی گذاشته شدم با وجود حال بدم و چشمان بسته شدم و جسم  

 بی جانم سعی به بلند شدن کردم با ش نیدن صد ای خد یجه خانم که تق ریبا جیغ میکشی د تکوبن نخورد م 

ن دکبی بیار ن  - م تو رو خدا صبی کن اقا رفیی
 و ای دخبی

ریوش ارامش  زیا دی برام به همراه داشت که بی ش از هر دکبی ی بهش نیا ز داشتم خدیجه خانم رفت و بعد   نبودن دا 

از مدت کوتاهی با ظرفن حا وی سوپ برگشت که با شنیدن ب وی غذا دلم ضعف رفت با کمک خد یجه خانم ک می  

 از سوپ رو خوردم و کمی دراز کشید م 

 ت به هیچ وجه از پیشم نرو  خدیجه خانم تو رو خدا جان عزیز  -

 چرا قسم می دی دخبی م  -

 قسم بخور که کنارم م یموبن و نمیذا ری اون اربابت اذ یت م کنه  اقا که...  

 قول بد ه  -

ن شد و به خواب رفتم.     سنگی 
ی
 سری تکون داد و قبول کرد دست خ دیجه خانم رو گرفتم و چشم هام از فرط خستکی

  -نگذشته بود که با باز شدن در از خواب پریدم خدیجه خانم که رفتارم رو دید ارومم کرد  به نظرم زمان  زیا د ی 

م دکبی ن   اروم باش دخبی
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 همراه با داریوش وارد اتاق شدن دکبی که متوجه  
ی
مرد نسبتا مستن با قد بلند و لاغر اندام با کت و شلوار تو ش رنکی

ن نبضم بود بدون بلند کردن سرش پرش د   ترس من شد داریوش و خد یجه خانم رو از اتاق  ون کرد در حال گرفیی  بب 

ش  ؟   -  از چی م یبی

 سرم رو به دو طرف تکون دادم   

 از هیجی اق ا   -

 با من رو راست باش   -

وع به بررش کردن بازوم شد چند باری از شدت درد دستم رو کشیدم که گف ت   سرش رو بلند کرد و سری

 بن ای مجبور میشم دار یوش رو صدا بزنم تا کمکم کنه  اگه برای درمانت باهام کنار  -

 نه ... نه دکبی دیگه تکون نمیخورم   -
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وع به تم یز کردن عفونت ه ا ی دستم با گاز اسبی یل و الکل کرد بازوم   ظرفن  زیر بازوم گذاشت و با کمی بی حش سری

نبودم دستم رو پانسمان کرد چندبا  به شدت  میسوخت اشک می ر یختم ولی حاظر به داخل شدن و  دیدن اون ادم 

 ری علت ترسم رو جو یا شد ولی به هر حال  ای ن دکبی هماز ادم ه ا ی شمس بود سرمی به دستم فصل کر د 

 قرار ن دی چون این بار  اینجوری خوب نمیشه   -
ی
سعی کن غذاه ا ی مقو ی بخوری و د یگه دستت رو در معرض الودگ

 استخوان دس
ی
 تت میشه که مجبورم دستت رو قطع کن م و امکان اسیب دیدگ

 در باز شد و دار یوش وارد اتاق شد تکون یکباره ای از ناگهابن وارد شدنش به اتاق خوردم که از نگاه دکبی دور نموند  

 خیالت راحت دکبی دیگه نمیذارم کو چیک ترین ازاری ببینه چه برسه به قطع دس ت  -

 امیدوارم   -

 وش داد و گف ت دکبی برگه ای دست داری

ت بگو غذاها ی مفید درست کنه در ضمن اینها مسکن و خواب اوره که اگر درد داشت استفاده کنه    - ن  به اشبی

 حتما دکبی اینبار  دیگه خیلی مواظبش م  -

 و نگاهمهربوبن به من انداخت که با اخم چشم هامو بستم  

م  ؟   - ون وقتتون رو بگب   اقا دار یو ش م یتونم بب 

 بفرما ی د دکبی الان م یام خدمتتون   بله حتما  -

با باز شدن در چشم هام رو باز کردم دا ریوش در نز دیکی تختی که روش دراز ک شیده بودم روبه در ا یستاده بود و بعداز 

 خارج شدن دکبی از اتاق به سمتم برگشت و با لبخند کنارم نشست  

 دخبی سرسختی هست ی 

 برم عل الخصوص اون شخص یه ساواک ی باشه  عادت ندارم  زی ر بار حرف زور 
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دستش و بلند کرد تا سیلی بهم بزنه اما نفس عمیقی کشید و صورتش رو به صورتم نزد یک کرد طوری که نفس ه ای  

 گرم عصبیش رو روی صورتم حس میکردم بر ای ضعیف نشون ندادنم همچنان خ یره به چشم هاش خ یره موندم  

ن کوچولو من  - حرفم رو یه بار م یزنم ولی تا به حال چند بار بر ای تو تکرار کردم و این بار اخره اولا من بر ای هر کس ببی 

ی شکنجه گر و عیاش باشم واسه تو به ج ای عقل و هوسم از دلم م ایه گذاشتم دوما اگر یه بار دیگه این حرف رو  

واک ی واقعی رو نشونت م یدم که حال هم سلولیات رو تکرار کتن دلم رو  زیر پام میذارم و به ج ای ر وی خوشم سا

 سوما خو بی بهت نمیاد ب اید حتما باهات ای ن طور صحبت کنم تا حساب کار دستت ب یاد  این رحمم 
درک کتن

هم بابت  اینکه به دکبی حرفن نز د ی دفعه های قبل و نجاتت از اون سلول خراب شده رو هم پ ای عشقم و  

ه به چشم هام نگاه میکرد  مهربونیم بذار  خ  ب 

 حیف که نمیشه از این چشم ها گذشت من عاشق هم ین چشم ها شدم و البته همی ن غرورت...   -

نگاهش رو تو ی کل چهرم چرخوند خواست بهم نز دیک بشه که سرم رو برگردوندم و دست چپم رو ر وی سبینه اش  

ی ن میشد خواست حر فن بزنه که تقه  ای به د ر خورد و خ دیج  گذاشتم و حولش دادم از ترس قفسه سینه ام بالا و پا  

 ه خانم ت وی چار چوب در قرار گرفت.   

ن که عجله دارن   -  ببخشید اقا مزاحمتون شدم دکبی منتظرتونن و گفیی

 برو اومدم   -

نداخت و چشمی گفت و رفت داریوش نگاهی بهم انداخت نفس ع میقی کشید و تقن با عصبانیت به سمت دیگه تخت ا

ن چشم هام به خواب رفتم.    با بسیی
ی
 از اتاق خارج شد . نفس اسوده ای کشیدم با وجود درد  ز یاد دستم از فرط خستکی

 با صدای تقه  ای که در برخورد کرد چشم هامو باز کردم مطمئنا با صد ای در زدن داریوش نبود  

 بفرما ید   -

ِ  بزرگ ی وارد اتا
 ق شد و گوشه تخت نشست و س یتن رو جلوم گذاش ت خدیجه خانم با لبخند و سیتن
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 اینم غذ ای مق وی    -

ن پیش غذا و دسر با لبخند روبه خدیجه خانم گفتم     نگاهی به سیتن انداختم چند نوع غذا و همچنی 

 من که نم یتونم ا ین همه غذا بخورم   -

وع نکرده ا ین حرف رو نزن انقدر خوشمزه ا ن  -  خانم جان هنوز سری

 منظورم از نظر  زیاد بودن غذاس ت   صد در صد  -

 بخور با ید جون ب گب  ی  -

 و با لبخند و شوخ طبعی دستشو  زیر چونه قرار داد و ادامه داد  

 و درست و حسا بی حال اقا دا ریوش و بگب  ی  به سمت در نگاه کردم که خ دیجه خانم گف ت   -

دن ت وی ای ن  - ن مامور یت و به من سبی  دو سه روزه حساب ی به شما برسم که سرپا بش ی د   اقا چند رو زی رفیی
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من تنها چی زی نمیخورم ب اید کمکم کتن لبخندی زد و   ولی

 به شوچن گف ت  

ی   -  من ده ت ای  ا ین سیتن رو میخور م فعلا بخور که ب اید جون بگب 
سوبن  من و از چی میبی

د و غذاه ای مختلقن می آورد تا با ایجاد تنوع بتونه م  ن نو خدیجه خانم زن خیلی مهربوبن بود کل روز رو دائما بهم سر مب 

 راضن به غذا خوردن کنه.   

دو رو زی به  این منوال گذ شت با وجود مهربوبن خ دیجه خانم ولی راهی برای فرار از این خونه لعنتی نداشتم دو تا 

محافظ هم یشه جلوی در گشت زبن میکردن و خد یجه خانم ترسو تر از  این حرفا بود که بخواد بهم کمک کنه تا فرار  

امروز ی ا فردا دار یوش برگرده هر وقت ک ش زنگ حیاط رو م یزد دلم شور م یزد دوست داشتم هیچ  کنم قرار بود 

وقت برنگرده نمیدونستم سر پدرم و ام یر  یل چه بلابی اومده دل ت وی دلم نبود ودلم پر میکشید که فقط لحظه ا ی  

 ببینمشو ن  

 خانم جون در زدن اجازه مید ین در و باز کنم  -

 ه  ای هم هست ؟ راه  دیگ -

 نگران نباش خانم جون اقا گفت دو سه روز، شای د اصلا امروز نیا ن   -

 برو  خ دیجه خانم   -

ی رو که م یدیدم باور نمیکردم صد ای ام یر یل بود که با دا ریوش  ن با صدای داد و فر یادی به طرف پنجره رفتم چب 

دش با ام ی ریل به دعوا پرداخت از دا ریوش از ام یر  دست به  یقه شده بودن که یکی از محافظا جداشون کرد و خو 

ه  یل فاصله گرفت و یقه کتش رو مرتب کرد و با نیشخند به امب   یل که تغریب ا هم قد و هیکل محافظش بود  خب 

شد .مررک نامرد، سر از پا نمیشناختم از حضور امی ری ل میدونستم فراموشم نکر دن و دنبالم میگردن معلوم ن 

 درم کجاست شاید اون هم جای  د یگه ابی دنبالم میگرده نفهمیدم چطور خودم رو به جل وی در رسوندم  یست پ 

 ام یر یل .... ام یر یل    -
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ا ز جلوی در با اون صد ای داد و ف ریاد صد ای منو نم یتونست بشنوه با پ ای برهنه به سمتش د ویدم دار یوش 

محافظ هاش اشاره کرد که جلوی من رو بگب  ن ام یر  یل درست پشت به من  که متوجه من شده بود به  یکی از 

 ایستاده بود  

 ام یر یل ... ام یر ی ل    -

و ای خد ایا چرا صدام رو نمیشنوه محافظ دار یوش که تق ریبا دو برابر من بود به طرفم اومد اول ین کاری که کرد ای ن  

ن بلند ه و از زمی  م کنه دست و پا زدم افاقه  ای نکرد و بی نتیجه موند اشک دز چشم هام سرا  بود که جل وی دهنم رو بگب 

 ز یر شده هنوز صد ای امی ر یل تو ی گوشم بود   

 پس فطرت ... ناموسم رو کجا ق ایم کردی... چه بلابی سرش اور دی... پدرتو در میار م ...  -

 ]  . 1اگه بفهمم بلابی سرش اور دی فاتحه خودت رو بخون[ 

یل من  اینج ا بودم ولی تو صدام رو نشنیدی محافظ داریوش منو به سمت اتافی که این چند وقت بر ای من بود  ام یر 

ون قفل کرد مشت هامو بی امون به در میکوبیدم    برد و توی اتاق پرتم کرد و در و از بب 

 نجام ....  در و باز کن مرت یکه گنده بک در و باز کن.... کمک ... امی ر یل من  ای -

ن نشستم و پیشونیم رو به در چسبوندم و اشک می ریختم .    روی زمی 

 خدا یا چرا نب اید ا مب  یل منو ببینه چرا ... چرا ....   -

برگشتم و به در تک یه زدم نگاهم ر وی پنجره باز موند به طرفش رفتم پنجره رو باز کردم ارتفاعش خیلی نبود از پنجره 

ن ولو شدم نفس عمیقی کش یدم زمابن بر ای تعلل نداشتم ب یرون پ ر یدم مچ پ ام درد ب د ی گرفت و روی زمی 

د م    ن  ساختمان رو دور زدم ام یر یل ت وی ح یاطنبود با اخرین توانم همون طور لنگان  میدویدم فر یاد مب 

 ام یر  یل ... ام ی ری ل .... من اینجام   -

با د یدن من متعجب محافظش رو صدا زد و به طرفم د وید مطمئنا اگر پام   داریوش که پله ها ی امارت رو بالا م یرفت

درد نمیکرد خیلی س ر یع تر از  این مردک ناز پرورده مید ویدم ، ر وی هوا بلندم کرد با تکون هابی که میخورد م و فر  

ن گذاشتم ولی رهام نکرد  دم نمیونست درست نگهم داره و اروم ر وی زمی  ن و دست هاش رو دور کمرم   یاد ه ابی که مب 



  بغض ه ا ی هر شب م ن

        

  
 87 

  

قفل کرد و دائما محافظش رو صدا میکرد به طرفش برگشتم و سیل ی محکمی به صورتش زدم که نا خوداگاهی دست  

ن بلند کرد تکون هام باعث  هاش از دور کمرم باز شد خواستم فرار کنم که محافظش که امید نام داشت من رو از زمی 

 دار یوش با عصبانیت داد زد   کوچیک تر ین تکوبن در بدنش ن میشد 

د یش تو اتاقش پس چرا  اینجاست   -  مرتیکه خرفت مگه نبی

 نمیدونم قربان    -

ن م  -  احمق کودن بیارش ببی 

داد و ف یادم افاقه ای نکرد و دوباره داخل ساختمان ش د یم خدیجه خانم با گریه در ورو دی رو قفل کرد و 

 لتما س  همچنان به من نگاه میکر د و به دا ریوش ا

ن ... ای ن دخبی ظ ر یف   -  اقا  دستور بد ین بذارن زمی 

ن  داریوش اشاره  ای به امید کرد که من رو ر وی زمی ن گذاشت که با فشار بی حواس ر وی پام در دی گرفت که روی زمی 

 -من گف ت  نشستم و مچ پام رو گرفتم داریوش جوری که انگار داره با خدیجه خانم صحبت میکنه ولی طعنه زنان به

س ید نگهش دارم     ظریفه ؟؟...هه زورم نمب 
 ای ن دخبی

سرم رو بلند کردم و نگاه نفرت انگ یزی به چهره اش انداختم که جای سیلی که زده بودمروی صورت مونده بود به 

 چشمم خورد  

ن باش حتی  -  جلومو بگب  ی اگه پام درد نمیکرد مطمی 
 نم یتونستی بهم برش    هه من دخبی کردم ... فکر کر دی میتوبن

ن گذاشت ص رتش رو به صورتم نزد یک کرد و چونم رو توی دستش گرفت    نزدیکم شد و یکی از زانو هاش رو ر وی زمی 

ون  - ن دخبی جون ما با هم قول و قرا ری داشتیم  زی ر حرفت نزن تا داغ رو دلت نذارم  صورتمو از دستش  بب  ببی 

 گفتم   کشیدم همون طور که بلند شد  

ن شم ول ی ...   -  قرار بود از ازا دیشون مطمی 
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به طرفم برگشت مچ دستم رو گرفت و دنبال خودش از پله ها ی سالن بالا برد سعی میکردم نیفتم ولی با پیچ 

ن افتادم برگشت به طرفم   ل کنم و روی ز می 
 پام نمیتونستم اونطور که منو میکشید خودم رو کنبی

ی
خوردگ

 و نگاهم کرد و با نیشخندی پرش د   چشمهاشو  ریز کرد 

ش  ؟   -  چیه راهم نم یتو بن بیای یا ازم میبی

س م پام پیچ خورده و درد  میکنه وگرنه ت وی ح یاط هم نمیتونستی بگ یری م  -  من از هیچ اهد و ناش نمیبی

ر وی دو تا پاش   نشست و دستش رو به سمت پام دراز کرد که پام رو عقب کشیدم عصتی نگاهم کرد و همون طور که

 نشسته بود بلند شد  

مت تا مرخص شدن هر دو  -  میبی
لیاقت توجه ندا ری ... میگم دکبی بیاد و مع اینه ات کنه و اگر تو ام پ ای حرفت بموبن

 شونو ببیتن 

وی لبم نقش بست     با وجود بخت بدم ولی از ازاد ی امب  و معصومه خیلی خوشحال بودم و لبخند کمرنگب 

 زدنم بلدی ما که همش  جیغ و داد و دعوا ت رو دی دیم   پس لبخند  -

 سرم رو بلند کردم با دیدن پوزخند داریوش لبخندم رو جمع کردم و با اخم جواب داد م  

 لبخندمو واسه اهلش خرج میکنم   -

 تمام تلاشمو بر ا ی بدست اوردن اون چشما که با لبخندت جذاب تر میشه م یکنم و بدستش م یارم    -

مگه الان  -ی مسخره  ا ی کردم و گفت م خنده 

 به زور بدستش نیاورد ی  

ن باش کا ری میکنم باذوق و اشتیافی که به اون پشه امی ر یل نگاه م یکر دی  …   -  مطمی 

ون ب یاری رو فراموش کن.  -  من عاشق امی ر یل ام پس فکر اینکه بتوبن فکر اون رو از سرم بب 

 حتی اگه زنده نباشه    -
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ن امی - دوارم تو زنده نباشی من هیچوق ت حتی اگر ام یر یل رو نداشته باشم به کس دیگه ای فکر هم نم یکنم مطمی 

 باش  خنده عصتی کرد وگف ت 

ون کن تا واسش دردسر درست نکن ی  -  ولی تو  دیگه مال متن فکر کس د یگه ای رو هم از سرت  بب 

ن باش نمیذارم منو ز  -  نده بدست بیاری  اگر یه مو از سرش کم شه مطمی 

ا ز شدت عصبان یت صد ای نفس ه ای عصبیش به گوش م یرسید دور خودش م یچرخید و کلافه دستی به موهاش 

 میکشید .   

ن به   با صدای بلند خ دیجه خانم رو صدا زد خدیجه خانم به سرعت خودش رو با ما رسوند و با دیدن من ر وی ز می 

 طرفم اوم د 

م ؟ داریوش عص  -  تی غر ید  خوبی دخبی

 اینجا فقط من مزاحمم نه؟؟ ؟   -

به ا ی به پشت دست د یگر ش زد و گف ت  خدا مرگم بده اقا شما  -خدیجه خانم با دستش ضن

 تاج سر ین ... همه کاره  این .... ا ین چه حرفن ه 

 بسه بسه ... من با  این حرفا خر نمیشم  -

 خر هست ی  -دور از جون اقا   زیر لب گفت م  -

 گوشش پنهون نموند و روبه خد یجه خانم گف ت که از  

ی نیس ت تا من برگرد م   -  که دوباره فرار نکنه در ضمن فعلا از غذا هم خبی
 میب ریش تو اتاقش پیشش هم میموبن

ی نگم  بی تفاوت با کمک خدیجه خانم به طرف اتاق ی که 
ن خدیجه خانم چش می گفت و بهم اشاره کرد که چب 

ه شدم خدیجه خانم کنارم ر حکم سلول برام داشت ر  فتم ر وی تخت سفید داخل اتاق دراز کشیدم و به سقف خب 

 وی تخت نشست و اروم پرش د  
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 شما اون اقا که اومد جل وی در و میشناش ؟   -

 با بغض سرم رو تکون دادم که ادامه داد:  

 اشنا تونن ؟  -

 نامزدم ه  -

 خدیجه خانم هیتن کشید و دستش رو به صورتش زد  ؛ 

 س شما با اقا...  پ -

 خدیجه خانم حر فن نزن ... فقط چی زی نگو ... بذار ت وی درد خودم بسوز م   -

در اتاق ناگهان باز شد اصلا  این ادم در زدن بلد نبود معلوم بود کش که کاسه  ای  زی ر نیم کاسه اش نباشه انقدر از 

ی به خدیجه خانم کرد که از اتاق خارج بشه دست خ دیجه  خودشو د یگران واهمه نداره چشمی ریز کرد و با ابرو اشاره  ا

 خانم رو گرفتم که باعث ممانعت از خارج شدن از اتا ق کنه  

 با عصب ایت چشمی گرد کرد و با جذبه رو به خدیجه خانم گف ت  

 مگه با تو ن یستم گمشو ب یرون   -

دست بده اون زبن سخت کوش و زحمت کش بود  خدیجه نگاهی به من انداخت دلم نم یخواست کارش رو به خاطر من از  

ش و پدر ومادرش میشد دست به    خودش و خانواده اش که متشکل از دخبی
ی
که به خاطر بدست اوردن ه زینه ه ای زند گ

کارگری بزنه و دوری از خانواده اش رو به براورده کردن ن یا ز های ما دیشون ترج یح بده دل پر دردی که حاظر به بیان  

ز مشکلاتش رو نداشت دستش رو رها کردم و سرم رو به نشونه تا ید و راحتی خ یالش تکون دادم که به سمت در خیلی ا

 حرکت کرد دا ریوش با همون عصبانیت به خدیجه گف ت 

ون   -  اگه از اربابت اجازه ات رو گرفتی س ر یع تر بب 

ن چشم  زیر لتی افاقه کرد و از 
اتاق خارج شد داریوش بلند بدون برگردوندن سرش به   خدیجه سربه  زیر انداخت و به گفیی

 طرف خدیجه گف ت  
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ی دکبی اومد به اینجا راهنما یش کن   -  اگه لازم نیست از اربابت اجازه بگب 

و در اتاق رو محکم بست از ر وی تخت بلند شدم و لنگان به طرف پنجره رفتنم لبه کوچک پنجره نشستم و بی توجه به  

ن دا ریوش به  ش روی زمی 
 که بیشبی

ی
درخت ای پشت عمارت که سر به فلک کشیده بودن و برگ ه ای زرد و نارنجی رنکی

ریخته بودن نشون از اواخر ماه مهر و مژدگابن میداد فصل مورد علاقه من که سر نوشتی هم همانندش برایم رقم خورد 

ه نگاه کردم لای پنجره رو باز کردم تا نفس عمیقی بکشم و فضای اجباری اتاق رو از ر یه خارج کنم بوی عطر تند و  خب 

م تا بیشبی از این ازارم نده دستم رو به طرف دست   تلخ دار یوش رو به دست بادی که نوازش گر شاخه درختان بود بسبی

ه پنجره بردم و با صدای تق کوچیکی گشودم که دستی جل وی باز کردن پنجره رو گرفت سرم رو برگردوندم چطور   گب 

تونست ت وی ای ن فاصله کم خودش رو به پنجره برسونه با نگاه به چهره اش هیچ چی ز رو نمیشد فهمید تا لب باز  می

 کرد  

 حالا فهم یدم چطور سر از حیاط در اوردی    -

 نیشخندش رو که نقاب هم یشگیش در برابرم بود رو به چهره زد و ادامه دا د  

 کار دارم بهم بی توجهی میکن ی ...   در ضمن بار اخرت باشه که وقتی من باهات   -

 بلند تر گفت:  

 فهمید ی؟!...  -

چاره  -اهی کشیدم و به ناچار گفت م 

 ی  دیگه  ای هم دارم   

ن چ یزی رو نداشته باشه و دوباره به حالت  چشم هاش حالت تعجب گرفت جوری که انگار توقع شنیدن چنی 

 قبلش برگشت و چشمی ری ز کرد   

 نشنیدم...  -

 ن رو بفرما ید ...  امرتو  -
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 نشنیدم...  -

ن که هر طور که دلتون بخواد با من برخورد کنید در ضمن من  - م بنده  اینجا حکم ا سب  رو دارم نه کنب 
جناب اق ای محبی

ه ای فامیل کلمه چشم رو به زبون نمیارم     بجز به پدرم و بزرگبی

 ف ت قهقهه ای سر داد و با لبخند سرش رو به طرف پنجره چرخوند و گ

ی نمیشنیدم متعجب  میشدم   - ن ن چب   اگر چنی 

 حالا میتونم پنجره رو باز بذارم  ؟   -

 جدی شد و با همون نیشخند گف ت  

 که دوباره فرار کتن و  این بار اون یکی پات رو هم بشکتن  ؟   -

 من اگر قصد فرار داشتم ت وی ای ن چند روز ا ین کار و میکردم   -

فرار نکردم به خاطر دیوار ه ای بلند باغ و دو محافظ همیشه در صحنه داریوش هر چند خودم م یدونستم علت 

 بود.   

 منتظر نگاهم کرد که محکم و با اخم گفتم 

 میخوام یکم نفس بکشم  این ب وی عطر تلخ برام ازاردهنده است   -

س عمی فی کشیدم با جدی شد خودش رو کمی عقب کشید و پشت به من ا یستاد به تفاوت پنجره رو باز کردم و نف

 صدای ی که با دلخوری به گوش م یرس ید لب زد   

 ای ن بهت رین ادکلنه ...   -

بی تفاوت سرم رو به طرف پنجره خم کردم و نفس عمیق  دیگه  ای کشیدم به طرف برگشت چونم رو ت وی 

ن ی از نگاهش متوجه نم یشدم نفس ها ی  شمرده میکشید و دستش گرفت و صورتش رو بهم نز دیک کرد هیچ چب 

 که بی نت یجه موند به الاجبار با هول  
به چشم هام نگاه میکرد سعی کردم چونم رو از دستش خارج کنم بعد از تلاشی
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از خودت و هر کا ری که   -دادنش خودم رو از داریوش فاصله دادم و از لبه پنجره بلند شدم و با عصبان یت گفت م 

 بی از همه بدم م یاد  با لبخند سرش رو بلند کرد   میکتن متنفرم ولی از ا ین کارت بیش

 اون چشم ای وحشی موقع عصبابن ت خواستتن تر ...   -

صدا در زدن باعث نصفه موندن حرفش شد نگاه دوباره  ای به من انداخت که نگاهم رو ازش گرفتم و دوباره لبه پنجره 

ن دست هام فرو بردم صد ای پ ای داریوش   که معلوم بو  به طرف در قدم بر میداره و در نها ی  نشستم و صورتم رو بی 

ت با باز کردن در همراه شد سر بلند کردم خدیجه به همراه دکبی پشت در بودن خدیجه خواست داخل بشه که داریوش  

 اجازه نداد و گف ت  

ه یه غذ ای خوب درست کتن که مطمئنا نمیذار م دکبی ناهار نخورده از پیشمون بره    -  تو بهبی

بفرما  -وبه دکبی با لبخند گف ت و ر 

 ید داخل دکبی جان   

 سلام خشکی کرد و بی توجه به دا ریوش داخل شد و سلام مختصری به من کرد لبه تخت نشست و اشاره  ای به من 
دکبی

 که ر وی تخت دراز بکشم از جام بلند شدم که داریوش با لبخند گف ت 

 صبی کن ع زیزم خودم کمت کنم   -

اومد و به سمتم دست دراز کرد که خودم رو عقب کشیدم و با اخم رو گرفتم و لنگان به طرف تخت رفتم   و به سمتم

 خنده مزح گ کرد و گفت:   

 اوه ع زیزم فراموش کرده بودم دوست نداری جل وی غر یبه ها بغلت کنم   -

ون دادم و چشم هامو همون طور که ر وی تخت نشستم بدون توجه به دار یو ش و با عصبابن ت نفسم رو  مکم بب 

بستم سری از روی تاسف تکون دادم و اروم روی تخت تکیه به بالش نشستم و از دراز کردن پام جل وی دکبی عذر  

 خواستم دکبی که متوجه حالم شده بود سری تکون داد و روبه دا ریوش گف ت 
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ون تش ر یف داشته باش ید ؟ ممنون میشم - داریوش لبخندش ر جمع کرد و با ج د یت    اقا دار یو ش لطف میکنید بب 

سید ...   -گف ت   از تووشیار جان ببی
 مشگلی ن یست دکبی

 دکبی چشم هاش ک می گرد شد و بعد به فکر فرو رفت بعد از چند ثانیه ج دی شد و رو به داریوش گف ت 

ن پاشون میگم   -  خیالتون راحت اقا داریوش بر ای معاینه بهبی دستش و همچنی 

وع به معاینه کرد  جوابی   نداد و با عصبانیت از اتاق خارج شد دکبی با همون جدیت قبلی سری

دستتون خیلی بهبی شده پانسمانش رو عوض می کنم اجازه بدید تا فردا ر و ی دستتون بمونه و بعد فقط کمی بتاد ین  -

 ت جدا بشه   برای بهبودش استفاده کنید تا زخمی که ر ویه بسته خود به خود با بهبودی از پوس 

سری به نشونه تا ید تکون دادم و تشکر کردم پچ پام درد  زیادی داشت که دکبی با تکون دادنش مچ در رفته ی پام رو جا  

وع به  یادداشت کرد و بدون بلند کردن سرش و با صد ا ی اروم پرس   انداخت بعد از اتمام کارش داخل برگه ی سفیدی سری

 ید :   
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... به سلامتی اقا دا ریوش سر به هوا رو کش تونست  من اسم شما رو قبلا چند باری از زبان اقا دار یوش شنیدم 

 سر به راه کنه  ؟ 

و لبخن دی زد وقت ی جوابی از من نشتن د منتظر سر بلند کرد و نگاهی به من انداخت از سر اجبار و بر ای تمام  

 با عرض معذرت  میشه در این مورد بحتی نکنیم   -کردن ماجرا خیل ی اروم لب زدم  

 و در گب  خودش کرد و با دلخو ری گفت:  اخم اندگ اب
 رو ه ای دکبی

 قصد فوضولی نداشتم   -

 نه اق ای دکبی اجازه بفرما ید من چن ین منظوری نداشتم    -

ی به چهره اش داده بود سری به طرف در   و اروم به طرف در اشاره کردم دکبی با همون اخم کمی که جدیت بیشبی

 برگشت و سری به دو طرف تکون داد که کش نیست با صد ای اروم لب زدم   برگردوندن و بعد به طرف من 

 پشت در ...  -

دکبی بدون تعلل به سمت در حرکت کرد و به طور ناگهابن در اتاق رو باز کرد شخض پشت در نبود به طرفم برگشت و ر 

وع به جمع  کردن وسایلش کرد    وی صندلی کنار تخت نشست و سری

 حرف بد ی زد م  معذرت میخوام  -

ی کنه و لزومی نداره بر ای   -  خصوصیش تص میم گب 
ی
نه شما حرف ب د ی نزدید هر کش حق داره درباره ی زند گ

ن تبی یک که اشتباه من باعث اندوه گ ین کردن 
ن بشم بر ای گفیی کش توضیح بده من هم فقط خواستم مطمی 

 خاطری نش ه من من کنان گفت م 

ن یا ... نمیدونم ... هرچی که اسمشو میذارن نداشتم و ندارم    شما درست میفرما ید ولی  من قصد توهی 

 صدام رو کمی اهسته تر کردم و گفت م 
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 ت ابی از ابرو بالا  -
قضیه اونطور که شما فکر میکنید ن یست فقط اجازه بد ین در موردش حرف ی نزنم  دکبی

 انداخت و با تعجب نگاهی به من انداخ ت 

 متوجه نمیش م  -

ن رو بدونید که من به اخت یار اینجا نیستم و خواهشا ... خواهشا در این مورد با کش ... ف -  قط همی 

که با داخل شدن ناگهابن داریوش و ترس ناگهابن کمی تکون خوردم و حتی دکبی هم از این حرکت جا خورد ولی بدون 

 تعلل به منظور جلوگ یری از هر گونه مشگلی رو به من گفت 

 دستتون ا ذیتتون میکنه  و رو به دا ریوش کرد و ادامه داد   پس ای -
ی
 نطور پانسمان همیشکی

ن  اینبار هم دستشون رو پانسمان کردم ولی از فردا  - نیا زی به پانسمان مجدد نیست البته به خاطر  اینکه د یر گفیی

ن   ن و فقط با شست و شو با بتاد ین یا الکل اکتفا کین  میتونن بازش کین

که داخلش یادداشت کرده بود رو از ر وی کنار تختی برداشت و روبه دا ر یوش که با کتف چپش به در تکیه  برگه  ای  

ی در سبک ا   زده بود و دست به سینه با همون نیشخند همیشگ یش به در تکیه زده بود  به همون شکل بدون ت غب 

 یستادنش برگه رو از دست دکبی گرفت و گف ت  

ه  - ن تا خدمتتون برس م ممنون مزاحمتون نمیشم...   دکبی جون ناهار حاضن ن رو هم چیده بفرما ی د سر مب   خدیجه مب 

ن و همون طور گف ت    داریوش تکیه از در برداشت و دستی پشت کمر دکبی گذاشت و به طرف در رفیی

ن شی اصلا امکان نداره دکبی جون بابا از دستم دلخور میشن ا ین بار ناهار نخورده از اینجا برید شما  - فکر کن اولی 

 ریتن نامز دیمو دارم به شما مید م 
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ن سر دکبی جوری وانمود کردم که انگار  ن سر دکبی هم شد با برگشیی و به طرف من برگشت و چشمکی زد که باعث برگشیی

وزه  ای رنگ شدم  وع به دست کشیدن ر وی مچ پام از  زی ر پت وی نازک ابی فب  متوجه چشمک دار یو ش نشدم و سری

ی رو به خاطر ب یار ه که ب ن  چب 
 اعث شد دکبی

ن و ر وی مچ پ ای   - ن زردچوبه با هم مخلوط کین راستی به خدمه تون بفرما ید که دو عدد زرده تخم مرغ و همچنی 

 خانم...  

 اسمش تووش یاره اق ای دکبی ولی اگر فراموش میکنید همون شمس بفرما ید   -

کردم دا ریوش بلافاصله اخ می به من کرد و خنده عصتی کرد و  نیشخند صدا داری زدم که هر دو رو متوجه خودم  

 گفت  

 متوجه شدم حتما دکبی شما بفرما ید غذا سرد میشه من زود خدمتتون م یرسم  -

و دکبی رو تا جلو ی در اتاق همراهی کرد و پشت سرش در اتاق رو بست و با عصبانیت به طرفم اومد دستش رو بر ای  

ن چونم دراز کرد   که خودم رو عقب کشیدم و به لبه دیگه تخت نز دی ک شدم جا خوردنش از عکس العمل ناگها  گرفیی

ل کرد و دوباره نیشخندش رو لب نشوند   بن من رو به طور واضح میشد از چشمانش دید ولی به سرعت خودش ر و کنبی

 و لبه دیگه ی تخت نشست  

 چی  زیر لب با دک -
ی
 بی پچ پچ میکردی ؟ ... واقعا پیش خودت فکر میکتن خیلی زرنکی

 هان؟؟!! ! 
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 تنم سرد شد ولی سعی کردم خودم رو خونشد نشون بدم  

 هه ... کافر همه را به کیش خود پندارد   -

ا ز روی تخت بلند شد و از پا ین تخت دور زد و در نزدیکی م روی تخت نشست و با عصبانیت بهم چشم دوخت  

ل شده  ای گف ت   و با صد ای کنبی

ن تووشیار وق بی م - سم درست جوابموبده ...فهمیدی ک ه ببی   ن سوالی ازت  میبی

ن پام   و کلمه اخرش رو با نیشخندش همراه کرد سردی بدنم بجز ترش که از دار یو ش داشتم با ضعف ناشی از جا انداخیی

خارج توسط دکبی همراه شده بو  و دست به دست هم داده بود که توابن بر ای مقابله نداشته باشم و از گارد دفاعیم 

 بشم  

ن طور درباره  ی کم شدن درد پام صحبت کر دیم که   - حرفن نز دیم فقط درباره دارو ها که حساسیتی نداشت و همی 

  ... ن وعش با من نبود فقط جواب دادم همی   اونهام سری

 هه توقع داری باور کنم  ؟   -

 من دروغن به شما نگفتم    -

بمونم باید اینو بدوبن که مزتلزم عمل کردن تو به حرف هاته پس حواست رو جمع کن اگر میخو ای که منم سر حرفم  -

 از  ای ن به بعد طوری وانمود میکتن که با هم نامزد هستیم  

با اخم سرم رو به سمت پنجره اتاق ک شیدم و حرفن نزدم که باعث شد بلند تر و با سبکی به حالت داد حرفش رو تکرار 

 طرف داخل بدنم بشه کنه که باعث جمع شدن هر دو کتفم به 

ن ی نشنیدم  -  فهمیدی ؟ چب 

 بدون عکس العمل با لحتن که توص یف حالم رو میکرد گفتم  

 من خودم نامزد دار ...   -
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که با حمله به طرفم به طور ناخوداگاه به طرف عقب رفتم که به دیوار چسبیدم درد دوباره ت وی پام بی چید و  

 زد و روسری و موهام رو باهم گرفت و توی گوشم با صد ای  نفسم رو ت وی سینه ام حبس کرد داریوش ب 
ی
ه سرم چنکی

 بلند گف ت  

 نامزد تو منم هم ین و بس فهم یدی  ؟   -

ون فرستادم که باعث شد ازم فاصله بگ یر ه و به طرف پنجره   نفس ت وی سینه حبس شدم رو با صد ای ناله کمی بب 

ون بفرسته و د ستش رو ت وی موهاش بکشه اشکهام از گوشه چشمم سرا ز یر شد و  بره و نفس هاشو با صد ای بلند بب 

ن   با صد ای اروم گ ر یه کردم دستی ر وی پام و دستی به سرم میک شیدم دار یوش دوباره به طرفم برگشت و روی زمی 

 جلوی پام زانو زد و اروم لب ز د  

ت ی فکر کردن به این موضوع هم برام معذرت میخوام ... وقتی اسم کس د یگه  ای رو کنار اسمت میشنوم ... ح  -

 ناراحت کننده است  

ل شده بود  صورتم بی ن دست هام قرار دادم و به شدت گ ریه میکردم انگار بغض ها ی چند روزه که به خاطر غرور کنبی

ل نمیشدن دا ریوش بلند شد چند قدمی طول اتاق رو طی  کرد و دوباره    حالا اجازه سرا ز یر شدن پیدا کرده بودن و دیگه کنبی

 ر وی زم ین دو زانو نشست   

 اصلا من غلط کردم بسه ...گریه نکن لطفا    -

ل کردم ولی دست هامو از ر وی صورتم برنداشتم که دوباره گف ت  معذرت میخوام  ...  -اشک هام رو کنبی

نم ولی  دیگ ه ... تو فقط نامزد م بن  سرم رو بلند کردم و با  ن  نمب 
 حر فن

ی
ی بکی ن صدای نسبتا بلن دی  هرچب 

 گفت م 

 که خودت خوب میدوبن  اینجا ... حکم ... یه اس یر رو دار م -
ی
 من به ام یر  یل محرمم ولی تو چی  میکی

 و صدام ت وی بغضم خفه شد عصتی از جاش بلند شد و دوباره چند قدمی داخل اتاق 

در اتاق رو باز کنه خدیجه که قصد سرک کشی قدم زد صد ای تقه  ای که به در اتاق خورد باعث شد به طرف در بره و 

ی نصیبش نشد و گفت    ن  به داخل اتاق رو داشت از طرز ا یستادن دا ریوش  چب 
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 اقا دکبی منتظرتونن و غذا م یل نکرد ن  -

ون فرستاد و دستی تو مو هاش برد    داریوش که انگار تازه حضور دکبی رو به خاطر اورده بود کلافه نفش بب 

  برو اومدم  -

 در رو پشت سرش بست و به طرفم اومد 

 بلند کمکت کنم بریم پا ین   -

 نمیام   -

 لج نکن بلند شو   -

با صدای بلند جور ی که خدیجه از پشت در بشنوه خد یجه رو صدا زدم که سر ی ع وارد اتاق شد و با دیدن من 

به ا ی با دستش به صورتش زد     ضن

 چی شده خانم جون خیلی درد داش بی  ؟   -

سری تکون دادم و  بی توجه به دار یو ش به طرف دستش وی ی گوشه اتاق رفتم ش یر اب رو باز کردم که صد ای  

کوبیده شدن صد ای در اتاق به گوشم ر سید صورتم رو شستم و با کمک خد یجه به سختی از پله ها پا ین اومدم 

بی مزه ی دار یو ش به گوش م یرسید البته    خدیجه من رو به طرف سالن ناهار خوری برد صدای خنده و شوچن های

حداقل از نظر من دا ریوش با دیدنم از ر وی صندلی بلند شد و به نزد یک تر ین صندلی سمت خودش اشاره کرد که  

 خدیجه منو به همون سمت برد  

ن   -  به به بلاخره خانم ما هم تش ری ف اوردن بیا عزیزم بشی 

ن ناهار خوری شانزده نفره ی طلا  که سراسر پر از سیتن ه ای بزرگ غذا پر شده بود ظروف نقره  ز یب ابی که  مب 
ی
بی رنکی

ن نشسته بودومن نز د یک ت ر ین صندلی در کنارش قرار داشتم و  جل وی هر صندلی قرار داشت دا ر یوش در با لای مب 
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ن و با چند صندلی فاصله با سوپ داخل بشقابش با زی میکرد  دار یوش به خ دیجه اشاره کرد دکبی درست سمت دیگر مب 

ن نشسته بودم کمی سالاد   که بر ای من هم هرچ ی که م یل دارم بکشه قصد ضف غذا نداشتم و فقط به اجبار سر مب 

وع به با زی کردن با ظرفم شدم از  ز یر چشم اتاق رو نگاه  میکردم پنجره های بزرگ با پرده  توی بشقاب  ریختم و سری

 ربا بن همرنگ خودشون بسته شده بودن.  های زرشکی رنگ که با 

ن صحبت بی ن داریوش و دکبی رد و بدل میشد که اهمیت چندابن نداشت و بعد از ضف کمی ناهار دکبی رفت و من  سر مب 

 مجدد به کمک خ دیجه به اتاقم برگشتم و ر وی تخت دراز کشیدم و چشم هامو روی هم گذاشتم که خدیجه گف ت 

 براتون غذا بیارم   خانم جون من م یرم  -

 نه ممنون گرسنه  نیست م  -

ی نخورد ید میدونم شما کم میخورید ولی الان حتی یه تیکه از کاهو رو هم ت وی   - ن خانم جون من که دیدم شما چب 

 دهن نذاشتید  

 نمیتونستم چ یز ی بخورم...  -

 و بغضم رو که باعث لرزش صدام میش د رو قورت داد م  

ی نخوردم که باهم غذا بخوری م و چشمکی بهم زد که با نگاه   قربونت برم خانم جون مید  - ن ونم درد داری ولی منم چب 

 زیر چشم ی متوجهش شدم و لبخندی ر وی لبم نشس ت 

 خب لبخند و سکوتم که نشونه قبول کردن من رفتم الان  میام   -

ون در اتاق باز شد و دا ریوش   بلند شد و به سمت در اتاق رفت قبل از دراز کردن دست خدیجه برا ی باز کردن در  ، از بب 

داخل شد با اخم های در هم رفته بی توجه به خدیجه داخل شد و به طرف پنجره اتاق رفت ، دست به سینه ا یستاد یکی 

وع به با زی کردن با لب و چونش شد.سر یع از جام بلند شدم و گوشه  از دست هاش رو به سمت صورتش اورد و سری

همون طور به رفتار دار یوش نگاه میکرد سرش رو به طرفم برگردوند دستش رو به طرف نیمه تخت نشستم خدیجه 

 سرش اورد و به علامت >د یونه است< تکون داد که صد ای دا ریوش بدون تغ یری توی وضعیتش لند ش د 
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ون   -  خدیجه اگه اشاراتت تموم شد برو بب 

شد از طرز برخورد خدیجه خنده ام گرفته بود لبخندی روی لب خدیجه که هول شده بود چشم گ ویان از اتاق خارج 

وع به حرف زدن کرد   ه شده بود با صد ای اروم سری ون خب   هام شکل گرفت دار یوش همون طور که به بب 

؟   - ن  چند وقته که محرمی 

 متوجه منظورتون نمیشم   -

 سرش رو به طرف برگردوند و ادامه داد   

 ؟ درسته ؟ گفتی با پش عموت محرم ش دید  -

 چطور  ؟   -

 نکنه دروغ گفتی  ؟  -

 نخب  دروغ نگفتم   -

 چند وقته ؟  -

 چه فرفی به حال شما م یکنه  ؟   -

 گف ت 
ی
 به طور کامل به سمتم برگشت و لبه ی پنجره نشست و با کلافکی

 حوصله ندارم جواب منو درست بده چند وقته   -

 قبل از اومدنمون به این شهر لعنت ی  -

ی ر وی پی  شونیش نشست و دوباره پرسید  اخم بیشبی



  بغض ه ا ی هر شب م ن

            

  
 103 

  

 تا حالا با هم تنها بودید ؟  -

 با عصبانیت دستم رو به سینه زدم و تند جواب داد م 

 دیگه دا رین پاتونو از گلیمتو ن دراز تر میکنید حد خودتون رو بدوبن د  -

وع به کشیدنش کرد سری  وع به سرفه کردن کردم  کلافه از لبه پنجره برخواست و پنجره رو باز کرد سیگاری اتش زد و سری

که به  ا ین بهانه از اتاق خارج شه که سرش رو به طرفم برگردوند پک محک می به سیگارش زد و خاموشش کرد و از  

ون انداخت به طرفم اومد و لبه ی دیگر تخت نشست    پنجره به بب 

 خواهش م یکنم جوابم رو بده   -

 به شما چه ربطی دار ه   -

حالت التماس سوالش رو مجدد تکرار کرد برام عجیب بود این همون ادم خودخواه مغرور  سرش رو پا ین انداخت و با 

 بود چه ضعیف جلوه میکرد مشکوک نگاهش کردم و بر ای اتمام ماجرا لب زد م  

همیشه جل وی بزرگبی ها با هم صحبت میکر دیم خانواده ما یه خانواده اصیله  سرش رو بلند کرد و لبخندی زد و   -

 کش ید و گف ت  نفس ی 
ی
 از سر اسودگ

رابطه ی   -خوشحالم کرد ی  میخوا م خبی خوبی بهت بدم  مشکو ک تر نگاهی به داریوش کردم و با عصبانیت گفت م  -

 من و نامزدم به شما ربطی پیدا نمیکنه که دور ی ما خبی خوشی براتون محسوب ش ه 

فتم گفت  دوباره نفس عمیق ی کشید و از ر وی تخت بلند شد و همون ط  ور که به سمت در مب 

اگه میخو ای دوستات رو ببیتن حاضن شو و ب یا پا ین خد یجه رو برای کمکت میفرستم  وا ز اتاق خارج شد  -

 که خ دیجه برام پنهابن خریده بود رو سرم کردم و روبر وی  اینه   
ی
خوشحال از ر وی تخت بلند شدم و چادر سفید رنکی

محکم کردم و چادرم رو مرتب کردم به طرف در رفتم که خدیجه وارد شد و با د یدن  ایستادم روسریم رو ر وی سرم

 لبخندم به طرفم اومد  
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ی شده بلاخره لبخندتونم  د یدم  و چشمکی بهم زد با ذوق گفت م  -  قربونت برم چه خوشگل تر ش دی خانم جون خبی

بر نگردم  جدی شد اشکی ت وی چشماش حلقه زد و   قرار یکی از دوستام رو ببینم دعا کن بتونگ  دیگه به  این خونه -

 گف ت 

 قرار نیس ت که…   -

 دستمو به نشونه سکوت نشون دادم  

 معلوم نیست ول ی دعا کن اگه خوشبختیم و میخوا ی    -

خدیجه به طرفم اومد و در اغوشم کش ید و ازم جدا شد اشکهاش رو پاک کرد در اغوش کشیدن خدیجه خاطراتم با 

رام تداغ کرد بغضم رو قورت دادم و از اتاق خارج شدم سر یع از پله ها پا ین رفتم داریوش که جلوی در  مهشی د رو ب

ن مشکی برافی  داخل باغ پارک   منتظر  ایستاده بود با دیدنم به طرف ح یا ط رفت با فاصله پشت سرش حرکت کردم ما شی 

ن نشسته بو  که با دیدن د ن رو شده بود و ک ش پشت فرمان ما شی  ن رو روشن کرد دا ریوش در عقب ماشی  ار یوش ما شی 

ن رو باز کرد و عقب   ن شدم که خودش هم در دیگه ماشی  برام باز کرد که بعد از نگاهی با تعجب به چهره اش سوار ماشی 

 ماش ین کنارم نشست اشاره  ای به راننده کرد که به راه افتاد.   

ون خب   ن دا ریوش کنارم به بب  ه شدم هنوز مسافت  ز یادی نرفته بودیم که چشم هام شخص اشنابی رو  دید پکر از نشسیی

به  ای به پنجره ی   فت ضن امی ر یل با سری پا ین افتاده دو دستش رو توی جیب شلوارش گذاشته بود و اروم راه مب 

ن زدم خواستم ام یر یل رو صدا بزنم که ک شی از پشت سر جل وی دهنم رو گرفت داریوش که دستش جلوی  ماشی 

 دهنم بود سرش رو به طرف گوشم اورد و اروم زمزمه کرد  

 قول و قرارمون یادت نره    -

اشکهام از گوشه چشمم روون شد عشقم جلوی چشمهام بود ولی نم یتونستم صداش بزنم دونه ه ای اشک ر وی چهره 

دست ه ای دار یوش رو پس زدم و به   ام مثل س یل روان شده بود قلبم ت یری میک شید از جلو ی ام یر  یل رد شدیم
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ه شدم دار یوش که خ یره نگاهم  ن امی ر یل خب 
پشت سر برگشتم و با همون چشم ه ای خیس از پشت شیشه به راه رفیی

 میکرد عصتی غ رید  

 بس کن لعنتی ... بس کن ... انقدر دست رو ی نقطه ضعف من نذار  با عصبانیت به طرفش برگشتم و داد زد م   -

 زندگیمو نابود کر دی ، تحد یدم میکن ی اونوقت من دست روی نقطه ضعف جناب عالی میذار م  -

ن رو پا ین کش ید و س یگاری اتیش زد بی تفاوت به طرف عقب برگشتم ام یر یل  دیگه دیده   عصتی شیشه ی ماشی 

ون نگاه کرد ن سرعت گرفته بود  یک آن نمیشد به حالت عا دیم برگشتم و ر وی صندلی نشستم و از پنجره به بب  م ماشی 

ن رو باز کردم به   ن گرفتم دستم رو به طرف دستگ یره در بردم و در ماشی  و ن از ماشی  تصمیم به پرت کردن خودم به بب 

ون خم شدم که دار یوش از پشت سر کمرم رو گرفت و بلند داد کشی د که راننده سرعتش رو کم کرد و  ایستا د.   طرف بب 

 صندلی تک یه ام داد و بلند داد زد که بر ای من اهمیتی ندلش ت  داریوش به پشتی 

ن ی داره که من ندارم ... من چی ازش کم دارم  ؟   - ه ی احمق ... لعنتی مگه اون چه چب 
داری چه غلطی  میکتن ... دخبی

 ارو م لب زدم   

 خسته ا م  -
ی
 از ا ین زندگ

وع به قدم زدن کرد چن ن که سمت من بود و داریوش از ماش ین پیاده شد و سری د دقیقه  ای گذشت به طرف در ماشی 

 هنوز هم باز بود اومد و دو زانو روبروم نشست  

مت بی ش خانواده ات ... خوبه  ؟ جوابی ندادم و همون طور به روبروم خ یره موندم   -  قول میدم به موقع اش ببی
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 فصل چهار م  

چند دقیقه  ای میشد که داخل کوچه  ا ی که هنوز یکسال کامل نبود که ت وی یک ی از خونه هاش مسکن بلاجبار گزی  

ه به در خونه مهشید و خونه سابقی که مطمئنا الان  دیگه اثری از مالکیت پدر و وجود وس   دیم با گریه ب ی صد ابی خب 

مینداخ ت نبود که بالاخره در خونه مهشید و مادرش باز شد و مهشید با چادر گلدارش ایلی که به شدت ما رو به یاد مادر  

و چهره ت غب  کرده  ای که نشون از ازدواجش ی ا حداقل عقدش با مرد ر ویاها ش میداد جلوی در اومد نگاه غمگیتن به  

خن دی که به لب داشت کمبی از دید من در خونه سابق ما کرد که ام یر با معصومه که ت وی اون لباس و چادر سقن د ولب 

شناخته میشد که دست در دست ای امب  به جلوی در اومد و پشت سرشون مادر مهشید که لبخن دی دو گانه  ای که بر 

لب داشت از خانه خارج شدن مادر مهشید با بغض به سمت مهشید رفت و در اغوش کشیدش امی ر به سمتشون رفت 

ن زد لبخند به لبشون برگشت و پشت به ما از کوچه عبور کردن لبخن دی لابه  لای اشکهام به  و بعد از حرفن که باهاشو 

 لبم نشست با خودم گفت م 

ن    -  پس هنوز به  یاد م هسیی
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 خوبی بود مثل امب  از با هم بودنشون خوشحال بودم سرنوشت حداقل اونها رو به هم رسوند با 
معصومه دخبی

ن به خودم اومدم سر  ن خم کردم زانوهام رو در اغوش کشیدم و اشک  ریختم به حرکت ماشی  م رو به طرف داخل ماشی 

ن خ یره بودم و به روزه ای خوب رفت و امد های مهشید فکر کردم به روزه ابی که با بو کشیدن عطر غذاه   کف ماشی 

و به یاد شیطنت ه ای   ای مورد علاقه اش سر و کله اش  پیدا میشد با یاداو ری لبخند تلجن ر و ی لبهام نقش بست

 بچه گانه به رو یا پردا ز ی هابی که ... افسوس  

ون اومد م  رد شدیم   -باصدای دار یوش از خاطراتم بب 

 بی ای بالا  
ن میتوبن  دیگه ن یسیی

ن چشم   سرم رو بلند کردم و بدن توجه به دا ریوش دوباره به منظره ه ای درختابن که توص یف حال من رو داشیی

 رو برام به ارمغان اورد فصلی که به خاطر تولد عشق زندگ یم دوچندان   دوختم پا 
ی
یز  زیبا ی من اینبار تل چن زندگ

بهش عشق میور زیدم اینبار حالم رو با حال درختابن که هربار به زر دی برگهاشون مینشوند برابر کرد دل لرزونم رو با  

 یکسا ن کرد   لرزش برگه ای ریزان درختان  زیب ای سر به فلک کشیده

 فکر میکردم از د یدنشون خوشحال بشی   -

وع به پاک کردن اشکهام کردم با صد ای لرزون و ارومم لب زد م    بغضم رو قورت دادم و با دوستم سری

 خوشحالی دیدنشون کمی از نگرابن هام رو کم کرد ولی درده ای  زیا دی رو برام دوباره یاداوری کرد   -

 که اکنده از مغازه ه ای لباس های اماده حرفن نزد و سرش رو به  
ی
ن رو جلوی یکی خیابان بزرگ سمت پنجره برگردوند ماشی 

سید اومد و  ن پ یاده شد و به سمت دری که با باز کردنش به من  مب  و یا دوخت لباس بود نگه داشت دا ریو ش از ماشی 

 در اتومتی ل رو باز کرد   

 گب   پیاده شو ... هر لباش که دوست داشتی ب  -

 من احتیاچی به پول شما ندارم و لباس  زیاد دار م   -
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ون فرستاد خوب میدونست م دل یل ا یستادن ش بر ای سرگرم کردن من چی بود بر ای ا ینکه   بب 
ی
نفسش رو با کلاف گ

ن امی ریل که به سمت خونش م یرف ت و بهبی شدن اوضاع معطل کنه    من رو تا رفیی

ی با من - ن ان کنم اصلا چادر و   چرا انقدر سر هر چب  بحث میکتن فکر کن به خاطر خراب کردن لباست میخوام جبی

 روسری هم میگ یریم خوبه ؟  

ن پ یاده شدم و بدون توجه به اطرافم دنبال داریوش به راه افتادم چادرم رو   کاری نمیتونستم انجام بدم به اجبار از ماشی 

 ش د یم داریوش مشغول حرف زدن با خانم ی که  محکم گرفته بودم و به زم ین چشم دوخته بودم وارد 
ی
مغازه ی بزرگ

صاحب مزون بود شد نگاهم به لباس سف یدی افتاد که منو غرق در گذشته کرد یا د اون لباس سفید بلندی که با سنگ  

ه اتاقمون  دو زی و تور های بسیار  زیبابی بر ای مراسم عقد منو امی ریل دوخته شده بود اون رو زی که قبلش پشت پنجر 

 مخفیانه حرف ه ای پدرم و ام یر یل رو ش نیدم که باعث اب شدن قند تو ی دلم شد و فورا بن از احساساتم و...  

 عز یزم از چه لبا ش خوشت اومد   -

چشمم رو از لباس سفید گرفتم و به صاحب مزون که با صدای نازک شده اش و عشوه ی خاص خودش حرف م یزد نگاه 

کت دامن یا کت   -گاهی به لباس سفید انداخت و لبخن دی زد با صدا ی اروم همراه با خجالت گفتم کردم داریوش ن

 شلوار نسبتا پوشید ه  

 عز یزم    -
ی
 چه رنکی

 یاد لباش که قبلا مادرم داشت و توی بقچه  ای تو ی اتاق پدرم بود افتادم  

 اگر امکانش هست زرشگ ی  -

کارمنوا اشاره کرد کت شلوار زرشکی  ز یبابی که کت بلندی داشت اورد و به    صاحب مزون سری تکون داد و به یکی از 

 سمتم گرف ت  

 بیا م یتوبن بر ی پرو کتن فکر میکنم ا ین به س ایز شما بخوره   -

لباس رو گرفتم و به سمت اتاق پر وی که گوشه مغازه بود رفتم لباس رو پوشیدم اندازه ام بود چقدر قشنگ بود سنگ 

ن ه اش قرار داشت  زیب ا یش رو دوچندان میکر د دوست داشتم پدرم من رو توی ا ین    دو زی های  زیبابی که ر وی سی 
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لباس می دید حتما به یاد مادر می افتاد خودش همیشه میگفت که من خیلی به مادرم شباهت دارم لباسم رو بالباس قبلیم  

 حب مزون پرسید  تعو یض کردم و ب یرون اومدم دا ریوش منتظر نگاهم کرد صا

 پرو کر دین؟... اندازه تون بود  ؟   -

ن دوختم دار یوش لبخندی زد و   سری به نشونه تا ید تکون دادم و لباس رو رو ی پیشخون گذاشتم و اروم چشم به زمی 

 روبه من گف ت 

 دوست داشتی کت شلوار ه رو  ؟   -

 صاحب مزون گف ت سری تکون دادم که تا ید کردم حرفش رو خنده  ای کرد و به 

ن ای دیگه ای هم دارید  ؟   -  ای ن رو برام بپیچ ید ... توی  این سبک لباس چب 

ل کنم دیگه هیچ  ون چشم دوختم سعی میکردم کمی از حس دلتنگیم رو کنبی ازشون فاصله گرفتم و پشت پنجره به  بب 

سید   چ یز ی برام جذابیت نداشت همه چ یز  این د نیا مزخرف و مسخره به نظرم م  ب 

 بریم  ؟  -

ن چند تا ک یسه پر شده بود برگشتم سری تکون دادم و به  به پشت سر برگشتم به طرف دا ریوش ی که دستهاش با گرفیی

ن نشستم ای کاش حداقل ج ابی رو بلد بودم و فرار میکرد م اونقدر میدویدم که نای  ن رفتم و داخل ماشی  طرف ما شی 

ی دویدن و رمقی بر ا ی ا یستادن ولی چ ف و صد ح یف که دست و پای بسته نفس کشیدن نداشته باشم و جابن بر ا

ن نشست   مجبور به اطاعت بودم دار یوش به چند مغازه ی  دیگ ه سر زد و با کیسه د یگه  ای برگشت و داخل ماشی 

 با طرح ها و گل ها    اشاره ای به راننده کرد که به راه افتا دیم کیس ه جدیدی که دستش بود رو باز کرد چند چادر رن
ی
گ

ن طور نگاهش کردم و حرفن نزدم که با لبخند لب باز کرد    رو ب یرون کشید همی 
 ی متفاوبی

 قول دادم که برات چادر هم بگ یرم ... خوبن ؟  -
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ون خ یره  و به چادر های ت و ی دستش اشاره کرد ، با همون چهره گرفته سری تکون دادم و تشکر کردم و دوباره به بب 

ه شد  شد ون خب   م چادر ها رو ت وی ک یسه خودشون قرار داد و کلافه دستی توی موهاش فروبرد و به بب 

 بودم جابی که  
ن به نظرم مدت  ز یا دی گذشته بود که چشم هام رو باز کردم هوا تا ریک شده بود وهنوز تو ی  ماشی 

دم و دوباره باز  ن توقف کرده بود شبیه جاده بود چشم هامو فشی ن سرم   ماشی  کردم اطراف جاده پر از درخت بود و سرسبی

 اینجا کجاست  ؟  -رو به طرف جلو اوردم و از راننده پرسیدم  

 جوابی نداد دوباره و با صدای بلند تری پرسید م  

 با شما ام اقا … ا ینجا کجاس ت  -

ن نشست با عصبانیت نگاهش کردم که جواب دا  د  در اتومتی ل باز شد و داریوش داخل ما شی 

 اوه اوه ... چه خانم عصبابن  ای بهت میگم کجا یم فقط اجازه بده که برسیم   -

 دارم قرار نبود منو ج ابی ب ری ن  -
 مگه من با شما شوچن

 قراری رو به خاطر نم یارم قرار بر این بود که هر جا من خواستم بی ای و من ازادی دوستات رو بهت نشون بدم   -
ن چنی 

 کردم   که من به عهدم وفا  

 نمیدونستم چطور توجیه و دلیلی ب یارم تا جوابم رو بده الان دیگه پدر و ام یر یل  

سیدم خیلی ب یشبی ولی   ن تا حالا امیدوار بودم ولی حالا دیگه حتی نم یتونستم ام یدوار باشم میبی ن پیدام کین نمیتونسیی

 خودم رو از تب و تاب ننداختم  

 بدونم  من رو کجا میبی ی د حداقل میتونم  -

 لبخندی زد و غذ ای که تا حالا داخل مشما بود رو از ک یسه اش خارج کرد و بی اهم یت به حرفم جواب داد   

م   - ن حرکت نکرده برات بگب  ن  د یگه  ای میخو ای بگو تا ماشی   بیا من برات جوجه گرفتم اگه چب 

 قب لی پرسید م  و غذا رو به طرفم گرفت من هم مثل خودش برخورد کردم و با همون لحن 
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 من رو کجا میبی ی د  ؟ سری تکون داد و کلافه گف ت  -

ی نخور دی حواسم بهت  - ن به یکی از ویلا ه ای اطراف تهران ...حالا خیالت راحت شد بیا غذات رو بخور ظهر هم چب 

 بود  

م ولی به اج بار غذا رو از  احساس ضعف ب د ی داشتم با اینکه اصلا دوست نداشتم از دست دا ریوش چ ی زی بگب 

دستش گرفتم  زی ر چشمی به دار یو ش نگاه کردم تا ببینم چه عکس العملی از خودش نشون میده لبخندی از سر رضا  

یت زد به راننده اشاره کرد که اتوم بیل حرکت کرد سرش رو به طرف پنجره برگردوند و پشتی صند لی تکیه زد در غذا رو  

برابر کرد قاشق رو پر کردم و ت و ی دهنم گذاشتم و با اشتها خوردم بعد از اتمام غذا  باز کردم بوی غذا گرستگیم رو چند 

ظرفش رو داخل مشما برگردوندم و کنار پام گذاشتم سرم رو به سمت پنجره برگردوندم  وی لای  زیبابی که تق ریبا بهش 

رد سقف نارنجی رنگ  ویلا هارموبن   نز دی ک شده بو دیم بدجور تو ی  اون فضای پر درخت اطرافش خود نمابی م یک 

ن و زرد و نارنجی درختان اطرافش  ایجاد کرده بود و سقن دی د یواره ا ی طرح اجرش مثل ستاره  ای در م   زیبابی با رنگ سبی

 ویلاه ابی که در اختیار  این ادم ها قرار گرفته بود 
ن ن مناظر و همچنی  یان اسمان  میدرخشید واقعا صد حیف که همچنی 

مب یل درست مقابل درب چوبی  ویلا توقف کرد دار یوش که تا حالا همون طور به صندلی تکیه زده بود تک یه از اتو 

ن  پیاده شد با   پشتی صندل ی اتوم بیل گرفت و به طرف جلو خم شد با دو دستش دستی به صورتش کشید و از ماشی 

مرد ر یز  نقشی از ته باغ به دو خودش رو به جلوی در چوبی  صدای بلند شخض رو که مش رحیم نام داشت صدا زد پب 

 جل وی باغ رسوند و سلام کرد  

 سلام اقا جان خوش اومدی بفرما ی د داخ ل  -

 مش رحیم پدرم کجاست ؟  -

و ن بر ای پیاده ر وی    - ن بب 
 اقا جان با خانم رفیی

مرد لهجه شمال ی داشت و خیلی با احتیاط و ترس جل وی دار یوش خم و   راست میشد داریوش که انگار جوابش رو  پب 

 گرفته بود به راننده گف ت 
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 وسا یل رو بیار داخل    -

و از پشت اتومب یل خودش رو به سمت درب سمت من رسوند از همراهی به اجبار با داریوش ترس داشتم و 

به قبولونم که از شنیدن نام پدرش اق ای شمس ا ی ن رعب رو توی تنم بیشبی میکرد ولی سعی م یکردم به خودم 

ی ه    تنها بودن با دا ریوش خیلی موضع بهبی

داریوش که مقابل درب اتومب یل مقابل من  ا یستاده بود منتظر موند تا راننده پیاده شه و درب رو بر ای من باز کنه با 

لو تر از دا ریوش  ترس سرکوب شده اروم از ماشی ن پیاده شدم هنوز مچ پام درد داشت و نمیتونستم بهش فشار بیارم ج

ل کنم ولی  زیاد مصمرثمر نبود نگاهم رو به  به راه افتادم سعی میکردم لنگ زدن پام رو که بر اثر درد مچ پام بود رو کنبی

ی شده که بدون  اینکه متوجه   ن سمت برگه ای بعضن از درختابن چند رنگ بود برگردوندم که چه  زیبا توسط خدا رنگ امب 

ن برخورد کنم که دار یوش با  بشم پام ر وی زم ین خ یش که حالت گل الود داشت سر خورد خواستم از پشت سر به زمی 

ن دو تا  ن شد نفسم درون سینه ام حبس شد نگاه لرزان داریوش که بی  حلقه کردن دستی دور کمر مانع از برخوردم به زمی 

ن تنفسم به حالت قبلی میشد تلاشی  بر ای  ایستادن ر وی پای خودم به دل یل چشمانم رد و بدل میشد مانع از برگشیی

 شده بود غب  ممکن بود نگاهم رو به سمت در ورو د ی و یلا کشوندم و ت وی دل دعا  
درد مچ پام که با سر خوردن بیشبی

میکردم که از این وضعیت خارج بشم که صد ابی از پشت سر باعث حرکت ناگهابن داریوش شد که جوابگوی دع ای من  

  سر جام  ایستادم ولی اون صدا و قهقهه ای که میکرد  بود به راحتی 

وزمندانه گف ت   -  پس تونستی عشقت رو پیدا کتن ؟  داریوش لبخندی زد و پب 

سم مثل شم ا  -  من همیشه به خواسته هام مب 

خنده ه ای شمس مثل پتکی محکم ت وی سرم کوبیده م یشد به پشت سر برگشتم که چهره ی نحس شمس به  

 خورد با جد یت و عصبان یت گفت م چشمم 

پیدا کردن من بر ای شما که همه جا سر کرده دا رین کار سختی نیست سخت ت رین چ یز بر ای امسال شما بدست  -

اوردن دل ادم ااست که هیچوقت نمیتونید به دستش بیارید  شمس قهقهه مجد دی کرد و بی توجه به حرف من رو به 

 گفت  خانمی که همراهش بود کرد و  

 ای ن همون دخت ر یه که خیلی کنجکاو بودی ببیتن ش  -
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نگاه کامل به خانم ی که همراه شمس بود کردم زبن لاغر اندام و بسیار جوان که شک ام رو بابت اینکه مادر داریوش 

 باشه چند برابر کرد ق دی متوسط و پوستی گندم گون 

نازک شده با اون همه ار ایشی که به چهره داشت به سختی  چشمه ای درشت مشکی و ابروه ای کمابن که به اندازه نخ

 دیده میشد زن با عشوه و صدای نازک شده  ای رو به داریوش که به تمسخر نگاهش میکرد گف ت  

ن  و خنده ی مسخره  ای کرد عصبابن داد زدم    -  داریوش رفتی ی گ لنگه خودت و دا دی برات ساخیی

م حد خو  -  دتون رو بدونید و درباره کش که چی زی ازش نمیدونید اظهار فضل نکنید   سرکار خانم به اصطلاح محبی

ی گفت که شمس لب باز کرد لحن شوچن گرفت   ن زن که خیلی بهش برخورده بود نگاهی به شمس کرد و  زیر لب چب 

 ]  2و روبه داریوش گفت[

 باهاش مهربون تر برخورد کنه  نرسیده سری به پا کر دی دار یوش به عشقت بگو ساناز جون سوگلی منه و کمی  -

 چشمکی به دار یوش زد و ادامه داد  

 میدوبن که ...   -

 داریوش که تازه به طرفم برگشت با چشمان به خون افتاده  ای به سمتم اومد و اروم لب زد   

 خوب حالش رو گرفتی زنیکه .......   -

ی بود که به و به داخل  ویلا رفت یم مبلمان چوبی خوش تراشی در وسط سالن قرا ن ن چب  ر داشت که در بدو ورود اولی 

ی که شکل خوشه انگوری در وسط سالن او یزان شده بود راه پله ا ی در کنار سالن و دو درب  چشم میخورد و لوسبی

چوبی که کنار هم قرار داشت راننده دار یوش از راه پله کنار سالن با دسته ای خالی به پا ین می اومد کنار دا ر یوش ا 

ام گف ت ی  ستاد و بلاخره لب باز کرد و با احبی

 اقا دار یو ش وس ا یل هاتون رو داخل اتاقتون گذاشتم    -
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ون بره ترس دوباره راهش رو به سمت دلم پیدا کرد اخمهام رو در   داریوش سری تکون داد و به راننده اشاره کرد که به بب 

ل شده  ای اروم گفت م   هم فروبردم و با عصبابن ت کنبی

 من رو دو چندان کرد    -
ی
 مجزابی در نظر گرفتید درسته  ؟ داریوش بی تفاوت جوابی داد که کلاف گ

 مطمئنا بر ای من اتافی

 نه  -

 یعتن چی  ؟  -

 با صدای فر یادم به پشت سرش برگشت نگاهی به شمس و زن همراهش کرد و کلافه با صد ای اروم گف ت 

 صبی کن برات توضیح میدم    -

لباسم رو که درست سمت بازوم قرار داشت رو گرفت و با خودش به سمت پله ها کشید و بدون توقف از قسمتی از 

پله ها بالا رفت با لای پله ها مقابل درب چوبی  زیب ابی که با طرح های بته جقه  زیبابی کنده کاری شده بود  ا یستاد و  

وع به حرف زدن کر د    اروم سری

ن مجبوری امشب رو با من ت - ن حرفش پ ریدم و باعصبانیت گفت م   ببی   وی یه اتاق باشی  بی 

 هیچ میفهمی چ ی میگ ی ؟ دو دستش رو بالا اورد و ادامه دا د  -

ین موقعیت هارو داشتم در   - ن قصدی داشتم ت وی همون سلول بهبی س من کاری به تو ندارم اگر همچی 
صبی کن نبی

 میکرد ی
ی
و مجبور به پب  وی از من پس این رو بفهم که من روی تو    ضمن خیلی وقت بود که تو ت وی خونه من زندگ

 جور دیگه  ای حساب باز کردم که همه جوره باهات کنار میام   

فرصتی بر ای جواب بهم نداد و به طرف در اتافی که درست در نزدیکیم بود رفت و داخل اتاق شد پشت سرش حرکت 

برام اصلا مهم نیست که شما چه طور فکر میکنید ولی   -گفت م کردم و توی چهارچوب در  ا یستادم و با عصبان یت  

 من با شما تو  یک اتاق نمیمونم  

ن برداشته بود و روی تخت دونفره  زیب ابی گذاشته بود و همان طور که در چمدانش   داریوش که چمدان ی رو از زمی 

ون کشید و کلافه ب   را  بب 
ی
اهن زرشکی خوش رنکی  ه من نگاه کرد و گف ت رو باز کرده بود  یک پب 
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 تو ی پذیرابی شب رو به صبح برسوبن   -
 خسته ام کر دی اه ... به درک میتوبن

اهنش کرد که رو ا زش گرفتم و روبه پله ها برگشتم تا از پله  وع به باز کردن دکمه ه ای پب  ا ز روی تخت بلند شد و سری

 ها پا ین برم که ادامه دا د 

م   - م بعد مب   کمی  این اطراف قدم بزنم اگر خواستی میتوبن به اتاق بیای و لباست رو عوض کن ی من یه دوش م ی گب 

جوابی ندادم و از پله ها ی چوبی خوش تراش پا ین اومدم در انتها پله ها ا یستادم و به اطراف نگاهی انداختم من باید   

 گ قرار بود ر وی خوشی از خودش رو برام به 
ی
ارمغان م یاورد ر وی اخرین پله نشستم و اینجا چه میکردم ا ین زند گ

ه شدم  ای کاش   دستم رو  زیر چونم قرار دادم و به درب چوبی روبر وم که درب خروج ی این  ویلا محسوب میشد خب 

خانواده ام همی ن الان  این در رو باز میکردن و داخل میشدن نمیدونم چقدر زمان رو مثل برق پشت سر گذاشتم که  

دونه  ای که خ یلی محکم قدم برم یداشت از پشت سر به من نز دیک شد و با صدا ی بمی لب به  صد ای پ ای مر 

 سخن گشود  

 چرا اینجا نشست ی ؟    -

 شانه ای بالا انداختم و جوابی ندادم که ادامه داد  

و ن   -  دوست داری منتظر بمونم تا حاضن بشی با هم ب ریم بب 

و ن بیارتم و لی نباید به این راحتی قبول م یکردم به هر این تنها کاری بود که ممکن بود کمی   بب 
ی
از این احساس دلمردگ

ون بر م   حال من اینجا ج ابی رو ن میشناختم که بتونم تنها بب 

 نمیدونم ...   -

 کنارم ر وی پله نشست که خودم رو جمع کردم  

 حالت رو درک م یکنم  -
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 نه درک نمیکتن   -

 ه من کرد که دوباره گفتم سرش رو به طرفم چرخوند نگاهی ب

ه شد و گف ت  -  درک نمیکتن چون کش از خانواده ات جدات نکرده  مثل من به روبرو خب 

میدونم حضور من برات مثل عذابه ولی کاری که من کردم به خاطر علاقه  ای بود که نتونستم از راهش بدستش بیارم   -

 من خیلی زجر اور تر از این حرف ها بود  به 
ی
سمتش برگشتم و کنجکاو نگاهش کردم که به خودش اومد لبخن ولی زندگ

 دی زد و از روی پله بلند شد  

 پاشو تا من دو تا قهوه حاضن میکنم توام لباس عوض کن و بی ا   -

خانه که پشت راه پله بود رفت باورم نمیش د  ا ین ادم هم صد ای بغض ت وی صداش   ن و بدون معطلی به طرف اشبی

برخواستم به طرف اتافی که دار یوش قبلا امده بود رفتم پشت سرم در اتاق رو قفل کردم کیسه ه ای بپیچه از ر وی پله 

خ رید ی که دار یوش برام گرفته بود کنار اتاق بود به طرفشون رفتم چند کیسه رو نگاه کردم چه رنگ ه ای  زیبابی گرفته  

و به خاطر به یاد اوردن مادرم راضن به خر یدش شدم رو  بود کت شلوار زرش گ رنگم رو که درست شبیه لباس مادرم بود 

از کیسه اش خارج کردم و چادر زرشکی گلدار ی که به لباس خیلی م یومد رو برداشتم و روی تخت گذاشتم به طرف دو 

ام در که گوشه اتاق قرار داشت رفتم یکی دستشوبی و د یگری حمام بود به نظرم جالب میومد ما ت وی خونه هامون حم

داشت یم ولی اینطور نبود که از داخل اتاق راه داشته باشه جالب تر این بود که تمام ده حتی حمام داخل خانه هاشون  

 داخل حمام رفتم یکی از دیوارها پر بود از انواع شوینده هابی که تا به حال ن دیده  
ن فیی ن و به حمام عمومی  مب 

هم نداشیی

کرد شاید به خاطر رنگ صوربی  ای بود که داشت به سمتش رفتم و بو یدم ش ب  بودم یکی از شامپو ها توجهم رو جلب  

وی شی رین و خنکی داشت که به نظرم جالب اومد دوش سریعی گرفتم و کمی از اون شامپو استفاده کردم کت دا من 

ادر جدیدم رو روی زرشکی رنگ  زیبام رو به تن کردم و با حوله سفید خشکی که داخل حمام بود موهام رو خشک کردم چ

ه شدم واقعا که شبیه مادرم بودم به  سرم مرتب کردم و جل و ی دراور که  اینه بزرگ ی داشت  ا یستادم و به خودم خب 

و ک کشیدم     اون عکش که به دیوار اتاق پدر بود به شدت شبیه شده بودم صد ای تقه  ای که در برخورد کرد از فکر  بب 

 یا د یگ ه  تووشیار کارت تموم نشد ب -
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ی
ن مشکی به سمت در رفتم قفل رو ت وی در چرخوندم و در اتاق رو باز کردم دار یوش دستهاش رو تو ی جیب شلوار جی 

فروبرده بود و سرش که پا ین انداتخته بود رو با باز کردن در اتاق بالا اورد و خواست حرفن بزنه که با دیدنم نا گفته موند 

د خجالت کشیدم سرم رو پا ین انداختم و گفت م همون طور خ یره به من نگاه م ن  نمب 
 یکرد و حرفن

 بهبی نیست د یگه بریم ؟  -

 با شنیدن صدام سرش رو به دو طرف تکوبن داد و به طرف پله ها برگشت و گف ت 

 بریم    -

برد که  پشت سرش حرکت کردم و از پله ها پ ا ین رفتم دار یوش دستش رو به طرف دستگ یر ه در ورودی خونه 

 صد ابی به گوش رسید   

ن جواب داد   -  داریوش ت وبی ؟ جابی م یر ی ؟ داریوش بدون برگشیی

 میخوام گشتی بزنم شما به کارت برس بابا   -

و ن رفتم تا  به پشت سر برگشتم پذیر ابی خونه از  اینجا  دیده نم یشد شانه ای بالا انداختم و دنبال داریوش از در بب 

با سرعت قدم برمیداشت جلو در بِاِغ توقف کرد و به سمت من برگشت نفس نفس زنان تقریبا ورو دی باغ داریوش 

قرار  -میدو یدم تا به دار یوش برسم بعد از دیدن توقفش  ایستادم و چند نفس عمیق کشیدم و نفس نفس زنان گفتم  

 م اطلاع میدا دی ن بر  این بود تا کمی قدم زده بشه تا دل ادم باز بشه قرار بر فرار بود به من 

ه شد متوجه نگاهش شدم و سرم رو بلند کردم که نگاهش مستق یما به  داریوش خنده ی از ته دلی کرد و به من خب 

ه موند اخمی کردم و سرم رو  زیر انداختم     چشمهام خب 

 میشه  اینجوری نگاهم نکنید من معذبم  -

 و اروم لب زد   نگاهش رو گرفت و به درخت تنومند کنار جاده چشم دوخت 
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 کار سختی رو ازم میخوای  اهی کشید و ادامه داد   -

 ای ن چشمها روز و شب بر ای من نذاشته  خودم رو به نشنید ن زدم و گفت م  -

ی گفتید ؟  - ن  چب 

 به طرفم برگشت و با نگاه  ز یر افتاده  ای گفت  

 ای ن لباس خیلی بهت م یاد ...    -

 حرکت کردم   لبخندی زدم و به طرف در باغ 

 ممنون لطف دار ید   -

 خیلی  زیبا ش دی ... یعتن  زیبات ر    -

ابر وبی بالا انداختم و نگاهش کردم که قدم برداشت و کنارم به راه افتاد و حرف ی نزد کنار جاده قدم م یز دیم و لی 

ن  ه شده بود قدم م یزد به حرفن نم یز دیم داریوش دستهاش رو تو ی جیب شلوارش گذاشته بود وبا نگاهی که به زمی  خب 

 نظر خیلی توی فکر بود یعتن امکان داشت خبی ی از پدرم داشته باشه با صدای ارومی گفتم 

ی شده ؟  - ن  چب 

 سرش رو بلند کرد و لبخندی زد   

 نه خوبم  -

ی فکرتون رو مشغول کرد ه  - ن  احساس میکنم  چب 

 میخوا ی بشینیم  ؟   -

ار داشت اشاره کرد چادرم رو جمع کردم و رو ی تنه درخت نشستم و دار یوش و به دو عدد تنه درختی که کنار جاده قر 

درست مقابلم ر وی تنه  دیگر نشست خم شد و ارنج دست هاش رو روی ران پاهاش قرار داد واه مجددی کشید حرفن 
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ه شدم و نفس عمیقی کشیدم دا ر یوش جعبه سیگار ش رو از جیبش ب یرو  ن کشید و  نزدم و به جاده پ یش روم خب 

اض گفت م   سیگاری رو کنار لبش گذاشت که با اعبی

 اگر امکانش هست س یگار نکشید  حیف هو ای به  این خوبی   -

و با اخمی که به چهره داشتم به جاده نگاه کردم که دار یو ش سیگار و ت وی جعبه گذاشت و به طرف کنار جاده پرت 

 چهره ام لبخندی زد و گف ت  کرد با تعجب به چهره اش نگاه کردم با  دیدن

از کشیدن سیگار خوشم نمیاد هیچوقت خوشم نم یوم د ولی ت وی مهمابن ها مجبور به کشیدن شدم و د یگه   -

 ناخوداگاه درهنگام ناراحتی و مشکلات ادامه اش داد م اهی کشید و با لبخند ادامه داد   

 گار نکشم یعتن براش اهم یتی داشته باشم ولی ... راستش همیشه دلم میخواست کش باشه تا بهم بگه که سی -

 سرم رو پا ی ن انداختم دیگه ازش متنفر نبودم بیشبی دلم به حالش میسوخت  

 خب من خواهرانه ازتون میخوام تا د یگه هیچوقت سیگار نکشید    -

 خنده ی صدا داری کرد و گف ت 

 ولی من خواهر ن میخوا م  -

ه شدم که دار یوش مجددا خنده  ا ی کرد و پرسید  جدی شدم و دوباره با جاده ی رو   به رو خب 

سم ؟  -  میشه یه سوال ببی

ه موندم که تکرار کرد    عکس العملی نشون ندادم و همون طور به جارا روبرو خب 

 الان با من قهر ی ؟    -

 با همون اخم نگا هی به سمتش کردم و گفتم  
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س ید   -  سوالتون رو ببی

وع به با زی کردن کرد  سرش رو پا ین انداخت و   با دست هاش سری

 از من متنفری ؟  -

 -ابر وبی بالا انداختم و پرس ید م 

 متوجه منظورتون نمیشم  

 میدونم که از خانواده ات جدات کردم میدونم خیلی اذ یتت کردم ولی ...  -

ن حرفش پ ریدم    بی 

 ممکنه این بحث رو تموم کنید  ؟   -

ای رعد و برق بلند شد که به اسمان نگاهی انداخت و  ز یر لب غرغر کرد و از ر وی تنه لب باز کرد تا حرفن بزنه که صد 

وع به باریدن کرد دار یوش کمی دوید و وقتی  درخت بلند شد بدون حرف از روی تنه درخت بلند شدم بارون شدیدی سری

 بالا انداختم وگفتم   الان خ یس میش ی  شانه ای  -متوجه شد که هنوز همون جا ا یستادم برگشت و گفت  

ن نازل میکنه ادم به فکر فرار باشه وجود انسان بیشبی از هر موجود دیگه   - خوب نیست که وقتی خدا رحمتش رو به زمی 

 ای تشنه ی رحمت خداس ت 

ه شد نگاهی بهش کردم و گفت م   داریوش دست رو از روی سرش برداشت و با سری کج کرده بهم خب 

 کنید  با صدای بمی لب زد   گفتم که  اینطور نگاهم ن -

 مگه میشه با تو بود و هر لحظه عاشقت نشد ؟    -

ه شده بود قدمی به طرفم برداشت که من هم قد می عقب تر رفتم پ یر مر دی که سوار  و همون طور که به من خب 

 بر درشکه بود به ما نزد یک شد و با لحجه خاض گف ت 

 برسونمتو ن پشم خیس ش د ین بیای ن تا ج ابی  -
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 لبخندی زدم و به طرف درشکه رفتم با لخند از پب  مرد تشکر کردم و سوار درشکه اش شدم ت وی دلم زمزمه کردم  

 فرشته نجاتم ش دی   -

داریوش که هنوز همون طور ا یستاده بود و جا خوردن به وضوح ت وی صورتش دیده میشد غرغر کنان سوار  

 مرد گف ت درشکه شد و کنارم نشست و به پ یر 

 ممنون پدر جان  وی لای اق ای شمس لطفا    -

مرد به پشت سر برگشت و با اخم پرسید    پب 

 از مهمان هاشون هستید   -

مر د شدم زود تر جواب دادم     من که متوجه تنفر نگاه پب 

 بله متاسفانه   -

حرکت دراورد خیلی زود به جلوی باغ  پب  مرد همونطور که سرش رو تکون م یداد شلافی به بدنه اسبش زد و درشکه رو به 

رسیدیم مس یر کوتا هی بود ولی حضور درشکه نجات بخشی بود برای من از نگاه و امکان عکس عملهای  پیش بیتن  

مرد درشکه چی بده که  نشده دا ریوش از درشکه پیاده شدم و تشکر کردم دا ریو ش هم پیاده شد و خواست پولی به پب 

 ناراحت شد و گفت  

 ای رض ای خدا رسوندمتون تا بیشت ر خیس نشید    بر  -

داریوش تشکر کرد و دستش رو به طرف مچ دستم اورد و  بی هوا با خودش به طرف وی لا کشید و سر یع داخل  

اض گفت م    ویلا شد دستم رو کشید م و با اعبی

 خودم خوب بلدم بدوم  لبخندی زد و در جوابم گف ت  -



  بغض ه ا ی هر شب م ن

            

  
 123 

  

یکر د یم تا شما خودت بدوی  صد ای شمس از پشت سر بلند شد و خنده کنان گف اونوقت با ید سه ساعت بحث م -

 ت 

 خوب با عروسم ا عیاق ش دی دیگه وقتشه مراسم عروش ر و با عصبانیت ب ین حرفش پریدم گفت م  -

ام پا برجا بمونه   -  اق ای شمس به خاطر حرمتی که پدرم براتون قائل بود اجازه بدید  این احبی

 ب کرده بود ت ای ابروش رو بالا انداخت و به داریوش نگاه کرد که داریوش س ری    ع جواب داد   شمس که تعج

ه ... راستش ... اهان راستش دوست نداره جل وی غ ریبه ها حرفن در  اینباره زده بشه   - ن  چب 

برگشت و به طرف و اشاره ای به ساناز که از پشت اق ای شمس نز د یک ما میشد کرد اقای شمس به سمت عقب 

 ساناز حرکت کرد خواستم حرفن بزنم که داریوش اروم لب ز د  

 خواهش م یکنم بعدا در موردش صحبت م یکنیم  -

ن دا ریوش نفس اسوده ای کشید و تشکر کرد  اق ای شمس به سمت ساناز رفت و با خنده به سمت سالن پذیرابی رفیی

 سری تکون دادم که پرش د 

 کتن خیس شدی  میخوا ی لباست رو عوض   -

سری تکون دادم و  بی حرف به طرف راه رو اتاق ها رفتم پشت سرم دار یوش اهسته به راه افتاد که به طرفش برگشتم و 

ن نگاهش کردم که س ری    ع جواب داد   پشت در اتاق منتظر میمونم فقط م یخوا م جل وی پدرم ا ینطور  -خشمگی 

 وانمود کنم   

 کتن د  چرا میخو این  اینطور تظاهر   -

 فعلا بریم بعدا توضیح مید م  -

ا ز پله ها بالا رفتیم و داخل اتاق شدم و س ری    ع در اتاق رو بستم و قفل کردم که صد ای خنده دار یو ش رو شنیدم از 

 رو خارج 
ی
شنیدن صد ای خنده از ته دلش لبخندی ر وی لبم نقش بست به طرف ک یسه ها رفتم کت دامن کرم رنکی
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خودم عوض کردم موهام رو با همان حوله قبلی خشک کردم و کنار شومینه گذاشتم تا خشک بشه چادر کردم و با لباس 

سفید با گله ای صور بی ریزی که شلوغش کرده بود رو سر کردم و لباس ه ای خیس رو روی چوب لباش گذاشتم و به  

اتاق رو باز کردم دار یوش دست به طرف شومینه کشیدم تا لباس ها زود تر خشک بشه به سمت در اتاق رفتم و در 

 سینه تکیه  ای به نرده ه ای راه پله زده بود و با دیدن من با لبخند به سمتم امد از اتاق خارج شدم و گفت م 

 من د یگه کاری ندارم شما ت وی اتاقتون راحت باشی د  -

 ت م و به طرف پله ها رفتم که بازوم رو گرفت و به طرف خودش برگردوند با اخم گف  

 چی کار میکنید  ؟ ارو م گف ت  -

 قرار بود امشب ت وی  این اتاق بموبن    -

و من رو به طرف اتاق برد و تق ریبا میشد گفت به داخل اتاق پرتم کرد در اتاق رو بست و قفلش کرد کلید رو از روی در  

 برداشت و به طرفم برگشت تمام تنم از شدت ترس میلر زید با صدای لرزوبن گفتم  

 ت وی پذ یر ابی بمونم   -
 بذار برم خودت گفتی

ون فرستاد و گفت     نفس کلافه اش رو با عصبان یت بب 

 نمیتونم اجازه بدم امشب از اتاق خارج بشی    -

 اشک سمجی از گوشه چشمم رها شد و ر وی گونم چکید  

 خواهش م یکنم بذار بر م  -

ون فرستاد و گف ت کلافه قدمی به سمتم برداشت که عقب تر رفتم نفسش رو کلا  فه بب 

 به جون خودت که برام ع زیزی من کا ری باهات ندارم فقط یه گوشه میشینم ...   -
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 نگاه ترسانم رو که  دید با چشم ای مظلومی ادامه داد  

 میشینم خوبه ؟    -
ی
ن ... هرجا توبکی  اصلا توام یه گوشه بشی 

 هقهق کنان گفتم 

 میخوام جل وی در بشینم   -

ن  باشه هر جا دو  -  ست داری بشی 

ل کردم دا  به سمت در رفتم و به در اتاق تکیه دادم و اشک هام رو از روی صورتم پاک کردم و به سختی بغضم رو کنبی

 رو از داخلش خارج کرد و ر وی تخت گذاشت که س ری ع 
ی
ریوش به سمت چمدانش رفت و پ یراهن و شلوار کرم رنکی

 که خنده  ای کرد و گفت  برگشتم و پشت به داریوش رو به در نشستم  

 داخل حمام لباسم رو عوض میکنم راحت باش   -

ارو م سرم رو برگردوندم که دا ریوش با خنده داخل حمام رفت نفس اسوده  ای کشیدم و دوباره به در تکیه زدم و زانوهام  

 اپدرم بهم اموخته بود کر 
ی
وع به خوندن قران و دعا ه ابی که از بچکی

دم  زیر لب قران میخوندم تا رو در اغوش کشیدم سری

س و غم درونم کم کنم .    کمی از اسبی

دلر یوش با لباس عوض کرده از حمام خارج شد و لباس ه ای خیسش رو روی صندلی کنار شومینه انداخت و ر وی  

ه من نگاه تخت نشست و پا روی پا انداخت و به من نگاه کرد بعد از قرائت قران چشمهام رو باز کردم و به داریوش که ب

 میکرد چشم دوختم   

ن ی رو برام توضیح میدی ن درسته  ؟   -  گفتید چب 

ن بلند شی مر یض میش ی   -  نمیخو ای از روی زمی 

 راحت م  -

ن جل وی شومینه نش ست و گف ت   تکوبن خورد و از ر وی تخت بلند شد و روی زمی 
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 بیا تو هم کنار شومینه یکم گرم شو   -

 گفتم راحت م   -

دخبی باشه مجبورم توضیج بدم راستش من ماجراه ابی رو که تا حالا اتفاق افتاده رو به پدرم نگفت م چقدر سرتقی تو  -

 منتظر نگاهش کردم که ادامه داد   

 بر ای ازاد کردن پدرت و پش عموت مجبور بودم که بگم تو قبول کر دی که با من ازدواج کتن  -

 -ا ز جام پ ریدم و گفتم  

 پدرم چی شده ؟ 

 لان ب اید توی روستاتون باشه  هیجی ا -

ل شده بود منتظر تلنگری بود که ا ین تلنگر زده شد    بغضن که به زور کنبی

 پدرم خوبه ؟  -

 اره به خدا خوبه   -

ن بلند شد و به سمتم اومد و سعی کرد کمی ارومم کنه    ا ز روی زمی 

ن باش خ یالت راحت   -  خوبه خوبه پدرت مطمی 

 با فاصله کنارم نشست و پر سید   اشاره به تخت کرد که نشستم

ی  ؟   -  بهبی

 سری تکون دادم اشک هام رو از صورتم کنار زدم و با نگران ی پرسیدم   
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 اومد دنبالم ؟  -

نش  با نفرت نگاهش کردم که ادامه دا د  -  اره نزدیک ای خونتون بود که ادمه ای پدرم م یگب 

 هم نداشتم  مکتی کرد و ادامه داد باور کن من ت وی  این ماجرا نقشی نداشتم حتی خبی  -

 نم یخواستم بلابی سرش بیارم باور ک ن  -
م ولی حتی  راستش من فقط میخواستم اون پشه ، پش عموت رو بگب 

ن دوختم که به سمت در رفت در اتاق رو بازکرد نگاهی به ب یرون از در انداخت و س ری    ع در و بست  نگاهم رو به زمی 

 به سمتم اومد و کنارم نشست و اروم گفت    و مجدد قفلش کرد  داریوش

 بعد از پیدا کردنت مجبور به ا ین حرف شدم تا پدرت ازاد بشه  -

 الان پدرم کجاست ؟ حالش خوبه  ؟   -

 اره اره الان روستاتونه خیالت راح ت   -

 پس بر ای هم ین بود که فقط ام یر یل دنبالم میگشت دلم برای پدرم پر میکشی د   

 پدرم اون الان بهم احتیاج داره  سرش رو پا ین انداخت و اروم گفت:   بذار برگردم پیش -

 نمیتونم  عصتی گفتم   -

 نمیتوبن یا نمیخوای ... یا بهبی بگم خود خواهیت نمیذار ه    -

ل کردم     سرش رو بلند کرد و ازم خواست تا اروم باشم چند نفس ع میق کشیدم و خودم رو کنبی

 بدم برگر دی پیش پدرت  فقط در یه صورت میتونم اجازه  -

 بدون عجله گفتم  

 قبوله   -
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طی  ؟   -  نمیخو ای بدوبن چه سری

 پدرم خیلی به من احتیاج داره خواهش میکنم فقط بذار برگردم پ یش پدرم  سری تکون داد و از روی تخت بلند شد    -

 پس بلند شو   -

 کجا  ؟   -

 بیا تا بهت بگم   -

ابرو بارون  هو ای حال من غم داره سرد ه ولی از  

خزون نیست  زمستون داره تو لحن تو انگار  که 

ابرش تو هزار تا اسمون نیس ت هوام دلگب  نفس  

هام سرد دلم خو ن یه عالم درد ودل دارم تو سینه  

شب تار و غم یار و دل زار  هو ای بی می و سا فی  

همینه  چه بی تابانه بی تاب تب ت و چه بی 

 رحمانه بی رحمی تو بی رحم  
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  چه بی چه بی اندازه میخوام که تو  
باشی

رحمانه میخوبن که م یر م من و سازم من  

سوزم من و ا ه تو و جام پر از می که شکستی  

اب و  تو و باده من  من و حال خراب و این سری

و عادت به مستی  تو و باده من و عادت به  

  بی تابانه علی زند وکیلی    
 مستی

ن بار میدیدم ش رفتیم م یز ناهار خوری  به دنبالش حرکت کردم از پله ها پا ین رفتیم و به سمت پ ذیرابی و یلا که برای اولی 

دوازده نفره  ای در گوشه اتاق و سر ویس مبلمان راحتی قرمزی که مقابل می ز ناهار خوری قرار داشت اق ای شمس با 

ن داریوش مقابل  ساناز که مدام همراهش بود روی مبل سه نفره  ای نشسته بودن که با دیدن ما از هم  دیگه فاصله گ رفیی

 اق ای شمس  ایستاد و با نیشخند همیشگ یش بلند گف ت 

 ما تصمیم گرفتیم تا با هم ازدواج کن یم   -

با شنیدن حرف دار یوش دلم درون سینه ریخت تمام بدنم سرد شد و پاهام سست با ناباوری به دا ریوش چشم 

 د  دوختم ولی بدون اینکه به من نگاه کنه حرفش رو ادامه دا 

 تا اخر  این هفته میخوایم ازدواج کن یم    -

اق ای شمس که بهت زده شده بود لبخندی زد و گف ت چقدر زود 

قطعی شد و جل وی غ ریبه ها هم گفته شد  داریوش بی اهم ی ت به 

 حرف پدرش ادامه داد  

 خودت گفته بود ی که به قولت وفا م یکتن درسته ؟   -
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و ز مندانه    ای به لب زده بودن جوری که انگار کالابی رو که  هر دو ن یش خند پب 

 کرد و بی اخت یار  
ن وع به سیاهی رفیی ن بدست اورده بودن سرم به شدت درد میکرد و گیج شده بود چشم هام سری میخواسیی

ن افتادم     ر وی زمی 

رو فشاری با حس سوزشی ت وی دستم چشم هام رو باز کردم چشمهام کمی تار می دید با دست دیگرم چشم هام 

 اشنا که هر بار بر ای بهبود حالم خبی میش د 
ی چشم هام رو باز کردم  ای ن بار هم همون دکبی دادم و با دقت بیشبی

هوا تق ریبا روشن شده بود اتفاقات د یشب مثل فیلمی از جل وی چشمم عبور کرد اش گ از گوشه چشمم جاری شد 

 دکبی نگاهی به چهره ام انداخت و پرس ید   

 د گرفت ؟ در  -

 سری به نشونه من فن تکون دادم که دوباره پرسید  

 جا یت درد میکن ه  ؟   -

ه شدم و گفتم     این بار به حرف اومدم و بی تفاوت به داریوش که کنار تخت ر وی صندلی نشسته بود به سقف خب 

 قلبم ... زندگیم ... درد میکنه   -

 ر وی قلبم قرار داد نیشخند پر در دی زدم و   دکبی گوشی پزشک یش رو روی گوشش قرار داد و با سر 
ی
دیگه گوشی پزشکی

 گفتم  

 دکبی روحم درد م یکنه نمیتوبن معاین ه اش کتن   -

دکبی سرش رو بلند کرد و گوشی پزشک یش رو داخل کیف ش قرار داد و از اتاق خارج شد ودار یوش همراه یش کرد به جا 

 که ت وی دستم بود و با خارج شدنش چشم هام به ا ین دبن ای پر درد  ی چسب زده ر وی دستم نگاه کردم ج ای سر می

ن و هوا معلق بودم نمیدونستم با ید چه کاری   ن زمی   م تجربه میکردم بی 
ی
دوباره گشوده شد  خلصه بدی رو ت وی زندگ

 انجام بدم با ید چه تصمیمی بگ یرم گیج و گنگ فقط به سقف خ یره شدم.   

به ؟ نمیدونم چرا ولی حس میکرد م ماجرا پیچیده تر از این حرف هاست حس میکنم که  بعتن حال پدرم الان خو 

ی رو از من مخقن میکن ن یاد اوری چن دین باره حرف ها ی دار یوش و پدرش باعث میشد تلنگری تو ی مغزم  ن چب 

 زده بشه حرفن که دا ر یوش به پدرش گفته بود دائما توی سرم تکرار  میشد   
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 د ی به قولت وفا میکن ی درسته  ؟  خودت گفته بو  -

ن اندارز  این صدا همگام با تصا وی ر ام یر  یل و رو زی که به پدرم قول داد مثل شب  مواظبم باشه رو زی که به همد   طنی 

یگه محرم شدیم و ... اشک هام بی امان ر وی گونم سرا ز یر میشد چشمهام بدون حتی کوچی ک ت ر ین حرکتی به 

ن چوب ها و رنگ نارنجی شعله ها ی اتش که ناجوانمرانه تنه خشک چوب ها  شومینه روبر  ه بود به سوخیی وی تخت خب 

رو میدرید و باعث تبا هیشون میشد نگاه  میکردم و گلوله ه ای اشکی که از چشمهام روان بود صدای قدم ه ابی که با 

سید و  در اخر دلی به دریا زده و با قدم ها ی بلند  دور و نز د یک شدنش گو یا ی دودلی صاحب قدم بود به گوش مب 

خودش رو چهار  چوب در رسوند بدون نشان دادن کوچی ک ت رین عکس العملی همون طور خب  ه به شو مینه موندم 

که وارد اتاق شد از استشمام ب وی عط ری که به مشامم ر سید متوجه حضور دل ریوش شدم که کنارم ر وی تخت  

 است حرفن بزنه که با صد ای اروم لب باز کرد م  نشست من من کنان خو 

 میخوام تنها باش م  -

 ولی اخه...   -

 برو ب یرون  اجازه بده برات...  بلند فریاد کشیدم   -

 برو ب یرون   -

داریوش از رو ی تخت بلند شد و با کو بیدن در اتاق خروجش رو به رخ کشید اشک هام روون تر راه خودش رو پیدا کرد 

 داشتم دلم میخواست از ته دل ف ریاد بزنم انقدر فر یاد بزنم تا راه با صدا ی 
ی
وع به گ ریه کردم حالت خفکی بلند سری

 نفسم مانع ا ز ا ین کار میشد سرم رو روی تخت گذاشتم و گ ر یه کردم 
ی
حنجره ام بسته بشه ولی هق هق گریه و تنکی

 کوبیدن مشتهام ر وی تخت قوت رو از دستم م یگرفت  
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 فصل پنج م 

ن خودم و پدرم  یکی رو انتخاب  یاد پدر که نمیدونستم ممکنه چه اتفا فی براش افتاده باشه ارومم نمیذاشت باید بی 

ش  میشد هیچ تصمیمی  میکردم و لی پدر این انتخاب رو درست میدونس ت یا این کار باعث ناراحتی ب یشبی

م ا ین خلصه  بدجور نفس گب  بود کاش کش بود تا م یتونستم حداقل باهاش مشورت کنم چشمهام از  نمیتونستم بگب 

شدت گریه  زیاد پف کرده بود و سردرد عجیتی داشتم  اینطور نمیشد وقت تلف کرد به طرف در اتاق اومدم و در رو باز  

ن نشسته و  دستهاش رو ر وی زانوهاش کردم خواستم از اتاق خارج شم که با دیدن دار یوش که کنار در روی زمی 

ن بلند شد تو ی چشمهام نگا هی کرد نگاهش رنگ ناراحتی به خودش  گذاشته بود ا یستادم که با  دیدن من از روی زمی 

 گرفت و اروم گف ت 

 چی کار داری میک بن باخودت...   -

 ز کرد م همون طور نگاهش کردم و با صد ابی که به خاطر گریه  ز یا د به لرزه افتاده بود لب با

سم  ؟ سری تکون داد   -  حتما بگو ع زیز م  -میتونم سوالی ازت ببی

 میتونم کش از خانواده ام رو ببینم ؟  -
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 سرش رو پا ین انداخت و حرفن نزد که ادامه دادم  

 دوستم مهشید رو چی  ؟  -

 سرش رو بلند کرد و سوالی نگاهم کرد  

 همون که برادرش ام یر توی ...   -

ن قدر بر ای  یاداوری وشناخت دار یوش کافن بود   دلم نمیخواست جم  له ام رو کامل کنم همی 

 کاری داری که من نمیتونم کمکت کنم  ؟ 

 کاری نیست که باعث شه مشگلی بر ای شما پیش بیاد    -

 نفری ؟ از من مت -سرش رو پا ین انداخت و کلافه دوباره سر بلند کرد و به د یوار نگاهی کرد و لبش رو به دندون گرفت  

نمیدونستم با ید چه جوابی بدم خودم هم ا ین جواب رو نمیدونستم ش اید اگر یک روز قبل بود جواب واضج داشتم  

ولی الان نمیدونم تنفره  یا دلسو زی به اتاق برگشتم که پشت سرم وارد اتاق شد و در اتاق رو بست رو ی صندلی چوبی کنار 

ه شدم دار یوش در نزدیکیم پا ین تخت نشست وسوالش رو تکرار کرد   شومینه نشستم و به چوب ه ای   سوخته خب 

 خیلی از من بدت میاد نه؟ ...   -

 مکتی کرد و ادامه داد  

 نمیخواد جواب ب دی خودم جواب  ای ن سوال رو خوب میدونم تلاش من برای علاقه مند کردنت جواب عکس داد   -

ر صداش حس میشد رو فرو فرستاد نتونستم تحمل کنم و بدون  سرش رو پا ین انداخت و بغضن که واضح د

 تق یری در حالت بدنم جواب دادم  

ن راحتی نم یشه راجبش نظر داد  سرش رو بلند کرد و با لبخند پرسید    -  خانم جانم میگه تنفر کلمه سنگینیه و به همی 

 ای ن الان یعتن ام یدوار باشم  ؟  -



  بغض ه ا ی هر شب م ن

  
 134 

  

 ه داریوش چشم دوخت م نگاهم رو از اتش شومینه گرفتم و ب

سم صادقانه جواب می دی  ؟   -  اگر سوال ی ببی
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 سرش رو به نشونه تا ید تکون داد دستش رو روی قلبش گذاشت و گف ت  

 از صمیم قلبم   -

 ر وی لبم نقش بس ت  
ی
 لبخند کمرنکی

 اگر شما ج ای من بودی چه تصمیمی میگرفت ی ؟ نفسش رو ت وی سینه نگه داشت و با صدا خارجش کرد    -

دم پشه رو میکشتم  و لبخند تلجن کرد جدی نگاهش کردم و دوباره پرسید م  نمی - ن  دونم چی ب ای د بگم راستش ... مب 

 جدی میگم ... اگه جای من بودی چه تصمیمی م یگرفتی ؟    -

 میخوا ی با کش مشورت کتن درسته؟   -

 سرم و تکون دادم و دوباره به شعله ه ای اتش چشم دوختم و لب باز کردم  

 بول میکنم  با تعجب نگاهم کرد  ق -

ن ی ؟   -  مطمی 

ن م  -  بله مطمی 

ون خ یره شد    ا ز لبه تخت بلند شد و به سمت پنجره ی با لای تخت رفت و به بب 

راستش اونقدر قدرتمند نیستم که بتونم از علاقه ام بهت دست بکشم و اجازه بدم که پیش خانواده ات برگر دی چون  -

 واقعا از دستت خواهم داد  مطمئنم که دیگه 

نگاهش کردم دست به سینه مقابل پنجره و پشت به من ا یستاده بود لرزش صدای مردونه اش باعث لرزش 

 ناخواگاه قلبم  میشد به سمتم برگشت و ادامه دا د 

 و نم یتونم ... میدونم که علاقه  ای به من نداری و حتی ش اید از من متنفری ولی من خودخواهانه به تو علاقه مندم  -
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اشکی که ناخوداگاه از گوشه چشمش جاری شد باعث شد تا دوباره به سمت پنجره برگرده و پشت به من با یسته چند 

ثابن ه ای سکوت کرد و حرفن نزد نمیدونست م باید الان حرفن بزنم یا نه و لی ترجیح دادم تا سکوتم رو ادامه بدم  

 بی صاف کرد و ادامه داد  داریوش دستی به صورتش کشید ، گلو 

تو خیلی مهربوبن حتی ... حتی با من که انقدر باعث رنجشت شدم من هر لحظه عاشق تر شدم و تو رو هر لحظه از   -

 خودم بیشبی رنجوندم  

 به سمتم برگشت و با چشمه ابی قرمز که پر از اشک بود به من چشم دوخت  

 من فقط میدونم که عاشقانه دوست دار م   -

اغ شد و تپش قلبم به بالا تر ین حد ممکن رسید نمیدونستم با ید چه کاری انجام بدم تا به حال هی چ وقت از زبان  بدنم د

هیچ کش  این حرف رو نشنیده بودم همی ن طور به هم نگاه میکر دیم اشک  این بار راه خودش رو به سمت چشم ه  

زده بود نفسم ت وی قفسه سینه ام حبس شده بود و فقط  ای دار یوش کج کرده بود با دیدن همچ ین صحنه ای خشکم 

ن  این بهت شد دار یو  به دا ریوش نگاه میکردم صد ای تقه ای که به در برخورد کرد و صدابی در امتداد ان باعث شکسیی

م ش به سمت رو شوبی رفت و ش یر  اب رو باز کرد از روی صندلی برخواستم با قدم های لرزون به طرف در اتاق رفت

ام گف ت  دم در اتاق رو باز کردم مش رحیم دستی به کمرش زده بود و با احبی ه در و فشی  دستگب 

ه با اقا دار یوش برای ضف ناهار پا ین تشی یف بب رید   - ن اگه حالتون بهبی  سلام خانم اقا شمس گفیی

 ممنون حتما شما بفرما ید   -

 فت گف ت مش رحیم لبخن دی زد و همونطور که به طرف پله ها م یر 

م خداحفظت کن ه  -  پب  شی دخبی

با حرف های مش رحیم لبخند رو ی لبم نقش بست به  یاد اقاجان و خانم جان افتادم که هر وقت کمکی بهشون میکردم  

این دعا رو در حقم میکرد ن در اتاق رو باز گذاشتم روبر وی دراور  ا یستادم خودم رو تو ی  اینه نگاه کردم چشمهام هنوز  

داشت و لی سردردم رو فراموش کرده بودم که با یادآوری دوباره درد به سراغم اومد چادرم رو مرتب کردم که نگاهم  ورم

 لطفا یهو ظاهر نشو    -دار یوش رو توی  اینه پشت سرم  ایستاده بود گرفت و به پشت سرم برگشتم لب باز کرد م 
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 لبخندی زد و سرش رو کج کرد و نگاهم کرد که پرسیدم  

ی شده  ؟   - ن  چب 

 ببخش که باعث شدم انقدر ا ذیت بشی    -

 من گرسنه ام نم یخو ای که تنها برم پ یش اون  دیو دو سر    -

به طرف در رفتم  م یخواستم جو رو عوض کنم هر چقدر هم یه ادم از نظرم بد باشه ولی دیدن گریه یه مرد خیلی 

م شکلک دراوردم که باعث خنده صدا دار دار یو ش شد به چهره  دردناکه و میتونه ناراحت کننده باشه با بیان کلمه اخر 

 سرش  رو به پا ین مینداخت به نظرم ای ن همون ادمی که از نظرم تنفر انگ 
ی
اش نگاه کردم و به طرز خندیدنش که تازگ

ن عسلی روشنش  حس ب  یز بود نیست از همه نظر خیلی متفاوت شده  یا حداقل به نظر من  اینطور بود چشمهای سبی

دی رو بهم القا نمیکرد محبت  بی دریقی بود که به سمتم حجوم میاورد با نگاه دار یوش چشم ازش گرفتم و از اتاق خارج 

شدم به سرعت خودش رو بهم رسوند از پله ه ای پا ین اومدی م و به طرف م یز ناهار خوری رفتیم بی توجه به نگاه اق 

ن نشسته بود به سم  ون  ای شمس که در راس مب  ن بود رفتم دار یو ش صند لی رو برام بب  ت دور تر ین صندلی که دور مب 

 ک شید تشکری کردم و نشستم طرز قرار گ یر یم روی 

صندلی ج ابی بود که مقابل شمس قرار نمیگرفتم و دار یوش ر وی صندلی کنا ریم که درراس د یگه م یز بود نشست  

 و گف ت و بدون کلمه ای حرف با پدرش رو به من کرد 

 عز یزم چی میخو ری  ؟   -

لبخندی زدم و  زیر چشمی به شمس در حالی که با سوبی که داخل بشقابش بود با زی میکرد ت ابی از ابروش رو بالا داده 

 بود و با تعجب به ما نگاه میکرد با لحن م لایمی بدون بلند کردن سرم به داریوش گفت م 

 کمی سالاد کافیه   -

 هم غذای درست و حسابی نخوردی  نه عزیزم د یرو ز  -

ن به سمت م یز شد و ظرف برنج رو به طرف گرفت برنج و تکه  ای از مرغ برام ک شید اشتهابی  ا ز روی صندلی نیم خب 

وع به خوردن غذابی که داریوش برام کشیده بود کردم دا ریوش هم مثل 
ن حال شمس با اشتها سری نداشتم و لی بر ای گرفیی
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ا کشید نگاهی به من میکرد و قاشقی به دهان میگذاشت بعد از ضف ناهار از روی صندلی بلند شدم من بر ای خودش غذ

 و با صدای ارومی تشکر کردم دار یو ش هم بلند شد که همراهیم کنه که شمس صداش کرد و ازش خواست که صبی کنه  

 داریوش ... بمون ... تا در مورد قرارمون صحبت کنیم   -

 دودل  ایستاد نگا هی به چهره اش انداختم سرم رو تکون دادم و  زیر لب گفت م  داریوش همون طور 

م توی اتاق به کارت برس   -  من مب 

و چشمهام رو بستم و دوباره باز کردم لبخندی زد و به رفتنم چشم دوخت به سمت پله ها رفتم چند پله به سمت بالا 

ها به پا ین برگشتم پا ین پله ها  ایستادم جابی که به پذ یر ای ی و   رفتم ول ی کنجکا وی طاقتم رو تاق کرد اروم از پله

 ناهار خوری د ید نداشت گوش ت یز کردم  

 تصمیمت جدیه ؟  -

 بله نکنه تا به حال شوچن گرفتی   -

 نه پشم رو خوب میشناسم دست ر وی کش بذاره دست بردار ن یست   -

 که انگار تابه حال چند نفر رو خواست  -
ی
ن میکی  م من تا به حال بجز تووشیار از کس دیگه  ای هم حرف زدم   همچی 

یعتن در ای ن حد ارزش داشت که به خاطرش خود کشی کتن  ؟ دستم رو جل وی دهنم گذاشتم و ای یع بن به خاطر   -

 من...   

؟    -  منو نگه نداشتی که این حرفا رو بزبن

 نه   -

 پدر تووش یار رو ازاد کر دی  ؟   -

 دش کنم  از اول نگرفتمش که ازا -
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-   
ی
 چی میکی

ش اومد و  دید که نیست سکته کرد    - ن که شتن دی پدرش وقتی که دنبال دخبی  همی 

 اونوقت حاضن ش دی ای ن دخبی و اینجا نگه داری    -
ی
 چی میکی

ل کنم اشکهام سرا زیر شد و از پله ها بالا رفتم صدای داریوش که متوجه حضور من شده   دیگه نتونستم خودم رو کنبی

ن د و  بود رو   که  دنبالم اومد رو میشنیدم به طرف اتاق رفتم در اتاق رو بستم و پشت در نشستم داریوش دائما در مب 

 صدام میکر د  

 تووشیار ...    -

 تووشیار در و باز کن برات توضیح بد م  -

ن برام با ارزش تره باور کن من در جریان نبودم باور کن  -  به جون خودت که از همه چب 

مت پ یش پدرت    در باز کن حاضن  - ن الان میبی  شو همی 

ن بلند شدم خواستم در اتاق رو باز کنم که صد ای شمس به گوشم رسید    ا ز روی زمی 

 هیچ میفهمی دا ر یوش میخو ای چی کار کتن  ؟   -

 بس کن .. بس کن ا ین مسخره با ز ی هارو    -

 احمق من پدرتم دلم به حال تو م یسوزه   -

مش پ یش پدرش  نمیخوام دلت به حال من  -  بسوزه من میبی

سه   -  دیوونه ببی یش د یگه دستتم بهش ن مب 

 من دوسش دارم حالا خودش هم م یدونه   -

 واقعا فکر میکتن براش مهمه   -

 اره از سنگ که ن یست   -
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سه بلکه معلوم ن یست چه بلابی هم سر خودت بیارن   - ن باش نه تنها دیگه دستت بهش نمب   مطمی 

 برام مهم نیست   -

 مگه نمیخواست یش  ؟  -

ه نه به هر قیمتی خودت خوب میدوبن   -  من میخواستم بدونه میخوامش بعد هر تصم یمی که خواست بگب 

 بلند داد زد و نگذاشت که شمس حرفش رو ادامه بد ه 

 تووشیار بیا بریم  پیش پدرت   -

د و به سمت در خروچی رفت صد ای  در اتاق رو باز کردم که مچ دستم رو گرفت و دنبال خودش از پله ها پا ین بر 

سید    شمس از پشت سر به گوش مب 

 احمق نشو نرو تو تنها پشمی بهت رین ا رو برات م یارم    -

ن که پشت وی لا بود رفتیم به سرعت سوار  داریوش بی تفاوت به حرف پدرش از  ویلا خارج شد و با هم به طرف ماشی 

ن رو قفل ک ن شدیم  که دار یوش در ماشی  ن رو گرفت دار یوش نفس کلافه اش ماشی  رد و حرکت کرد شمس جل وی ماشی 

ش رو کج کرد و از کنار پدرش رد شد و به سمت جاده رفت به پشت سر نگاه کردم   ون فرستاد و مسب  رو با عصبانیت بب 

سید در اخر ین لحظه مش ر حیم رو دیدم که به س مت  شمس عصتی فر یاد میکشی د ولی  دیگه صداش به گوش نمب 

شمس رفت صاف روی صندلی نشستم و نگاهی به داریوش انداختم که با چشمه ای سرخ شده به جاده خ یره شده بود و 

 با سرعت حرکت میکرد اروم لب باز کرد م  

 کتن ؟  -
ی
 میشه اروم تر رانندگ

ه  ون خب  داد به بب  ن رو کمبی کرد و راهش رو به سمت خیابان فرغ تغب  شدم و اروم اشک م  حرفن نزد ولی سرعت ماشی 

ن بدی فکر کنم اگر   یریخت م معلوم نبود وضعیت الان پدرم چ ی بود یعتن الان بهبی بود یا ... نه دوست نداشتم به چب 

 حال پدر بد بود امی ریل تنهاش نمیذاشت  

 هوا تا ریک شده بود مس یر بیابابن شکل گواه جاده  ای بود که تهران رو پشت سر گذاشته بودیم  
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 ج ابی توقف کتن   میشه -

سری تکون داد و حرفن نزد درسته که تمامی مشکلات من به خاطر دا ریوش بود ولی من نمیخواستم ای ن کار و  

ان کنم    جبی

  ؟  -
ی
 نمیخو ای چ یزی بکی

-   ..... 

ه شده بود گفت   -  نز دی  همون طور که به جاده خب 
 نمیتونم   -از وقتی حرکت کردیم حرفن

ی
مندگ حرفن جز ... سری

 داشته باشم   

 من کینه ای به دل ندارم با دیدن پدرم حالم خوب میشه   -

 سرعتش رو کمبی کرد و کنار رستوران ب ین راهی کوچکی توقف کرد نفس عم یق ی کشید و به سمتم برگشت   

 یعتن م یتوبن من و ببخشی  ؟   -

 ای ن بحث و تموم کنیم   -

شب طولابن ای که به سخت ی راهش رو به سمت صبح پید ا میکرد   و لبخن دی زدم که باعث شد حرفش رو ادامه نده

ن چند مرد چ یز  ن راهی که جز سیاهی محض و اتش روشن شده با چوب و نشسیی شتی سرد که از پنجره اتاق کرایه ایه بی 

 دیگه ای رو به نم ایش نمیذاشت تقه  ای به در زده شد که جوابی ندادم  

 تووشیار ... بیداری   -

 به غذا داشتم نه حوصله ای بر ای حضور کش که بخواد پا ت وی خلوتم بگذاره چادر از سرم برداشتم و موهام نه میلی

رو باز کردم با دستانم شانه  ای به موهای خسته ام کشیدم کمی از پرده اتاق رو که سفید چرک بود کنار زدم سر به دیوار  

ه شدم تمام حواسم رو ب ه تار یکی شب و تکرار اهنگ شنبه روز بدی بود فرهاد که از ضبط گذاشتم و به سیاهی شب خب 

ی فکر نکن م شنبه روز بدی بود   ن  رستوران به طور واضح به گوش م یرس ید  م یکش یدم و تلاش میکردم تا به چب 
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  وقت خوبی که میشد  غزلی  
ی
رو ز بی حوصلکی

  ظهر یکشنبه من  جدول نیمه تموم  
ی
تازه بکی

اه  روی خونه جغد شوم  همه خونه هاش  سی

صفحه ی کهنه ی  یادداشتهای من  گفت  

دوشنبه روز م یلاد من ه اما شعر تو م یگه که  

چشم من  تو نخ ابره که بارون بزنه  اخ ... اگه  

بارون بزنه  اخ اگه بارون بزن ه غروب سه  

شنبه خاکست ری بود  همه انگار نوک کوه 

رو  اما  رفته بودن  به خودم هی زدم از اینجا ب

موش خورده شناسنامه ی من  عصر 

 چهارشنبه  ی من  

هه ... عصر خوشبختی ما فصل 

گندیدن من  فصل جون سختیه  

ما  رو ز پنجشنبه اومد  مثل  

سقاهک پب   رو نوکش یه چیکه 

 اب  گفت به من بگ یر ب گب   

به صورتم زدم امیدوار بودم که حداقل تا  صبح سرد بالاخره از راه رسید موهام رو بافتم و چادرم رو به سر کشیدم ابی 

ین مژدگابن برا ی من  ی از حالم بهبی  دیدن از راه دور پدر و دادن خبی
شب به روست ای پدریم برسم و پدرم رو ببینم ح بی
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احتگاه خارج شدم و روی صندلی خالی ای   و پدر محسوب  میشد از اتاق خارج شدم ک ش ت وی راه رو نبود از در اسبی

اتش بی جوبن که از دیشب روشن بود نشستم و به اتومب یل ه ای کم ی که گهگاهی از جاده عبور میکردن چشم  کنار 

دوختم تلمباری از فکرو خیا ل ت وی سرم باعث دیوونگیم میشد د یدن پدر و عکس العملی که باهاش مواجه میشدم ح  

ه نمیدونستم با اضحار عشقش بای د چه تصمیمی  رف مردم روستا برخور دی که ممکن بود با دار یوش بشه دشمتن ک

بگ یرم یاداوری حرف ه ای داریوش با اون بغض مردونه و حرف هابی که با پدرش م یزد ب اید باور میکردم یا نه زند 

گیم خانواده ام امی ر یل ب اید از کدوم دل میکندم یا چطور همه چ یز رو به حالت قبل برگردونم یاداوری ابراز علاقه  

فت   ون نمب   داریوش از ذهنم بب 

ن کت مردونه  ای روی شانه ها ی لرزونم سرم رو به پشت سر برگردوندم حضور داریوش و اون لبخند  زیبابی  با قرار گرفیی

 که ر وی لبش نقش بسته بود تمام افکارم رو به هم ریخت  

ن   -  صبح بخب  خانم سحر خب 

بخار گرمش سرم ا ی هوا رو یاداوری م یکرد از دست دا ریوش گرفتم دستانم لبخندی زدم و ل یوا ن شب  داغن که دید ن 

رو به بدنه لیوان چشسباندم تا گرم ای بدنه لیوا ن التیام کمی به جسم کرخت و سردم که بی جون شده بود ببخشه  

 نفس عمیقی کشیدم و گفت م 

 خوب خوابید ین ؟  -

 د چشم دوخت  سری کج کرد و به نیم رخ چهره ام که به سمتش بو 

 من که خیلی وقته شب ها خواب ندارم   -

 صورتم رو به طرفش برگردوندم و ک می از شب  نوشیدم و پرسید م 

 شما چرا  ؟   -

 نگاه معنا داری کرد که متوجه منظورش شدم نگاهم رو مجدد به جاده مقابلم دوختم که لب باز کر د  

سم  بر ای صبحانه چی میخوری ؟ پیش خودم گفتم اول ازت  -  ببی

 عادت به خوردن صبحانه ندارم متشکر شما صبحانه بخو ری ن ا ز روی صندلی کنار دستم بلند شد و گف ت  -
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ن تا من کر ایه اتاق ها رو حساب کنم و بیام    - ن بشی   پس ت وی ماشی 

ن  شدم و سو یچ ماشینش رو به طرفم گرفت سو یچ رو گرفتم و به سمت اتومبیل دار یوش حرکت کردم و سوار ماشی 

ن تکیه زدم و کت رو ر وی خودم کشیدم تا کمی گرم شم بوی  کت داریوش رو از ر وی شونه ام برداشتم به صندلی ماشی 

ین  ن پیش پدر بهبی عطر تند کت ت وی مشامم پیچید چشمهام رو ر وی هم گذاشتم و نفس عم ی فی کشیدم برگشیی

دل تنگ میشدم تنها کش که به چشم هام خ یره شد و از  خبی برام بود ولی مطمئنا بر ای ا ین همه محبت و حتی عذاب

ن ی داخلش پنهان شده توی دستش   ون اومد و پاچه  ای که انگار چب  علاقه اش بهم گفت دار یوش از در مهمان پذیر بب 

ن شد و پارچه ت وی دستش رو ر وی پام گذاشت    بود و به طرف اتومب یل اومد سوار ماشی 

 ای ن چیه  ؟   -

ی نخوری  نمیشه   - ن  که چب 

 ولی ...  -

 ولی نداره همچ ین میگه عادت به خوردن صبحانه ندارم انگار بقیه وعده ه ای غذ ابی رو میخوره   -

ا ز طرز حرف زدنش خنده ام گرفته بود مکتی کرد و همون طور که نگاه ازم م یگرفت و اتومبیلش رو روشن میکرد 

 گف ت 

 ارم   بلاخره تونستم خنده رو به لب هات  بی -

ه شدم که مجدد لب باز کرد و با صدای نه چندان بلندی گفت    خجالت کشیدم از پنجره به ب یرون خب 

 مونده را رو ازم نگب  بذار برای اخرین  -
با دست ای خودم دارم عشقم رو تح و یل م یدم حداقل ا ی ن چند صب ای بافی

 کنم  بار چهره ات رو خوب به خاطر بسپارم تا بتونم با خاطراتت 
ی
 زندگ

وع به حرف  ه شدم و با صد ای بلند سری اشک ت وی چشمام حلقه بست به سمتش برگشتم و به چشم هاش خب 

 زدن کردم  

 داری ا ذیتم میک بن لعنتی ... بس کن ... داری کاری میک بن که نتونم فراموشت کنم ...   -
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ن دیگه حتی نمیدونم به گ علاقه دارم کاش هیچ وقت ندیده بودمت ... ز   م رو به هم زدی ... بس کن ... نمیتونم بی 
ی
ندگ

 تو و پدر و خانواده ام یکی رو انتخاب کنم  

ن  با گ ریه کت دار یو ش رو به سمتش پرت کردم و از ماشینش پیاده شدم و در و محکم کوبیدم چند قدمی از ماشی 

 ف ت دور شدم که صد ای بسته شدن در اتومب یل بلند شد داریوش با صدای بلندی گ

من اذ یتت میکن م ؟ تو چند ماهه زندگیم رو بهم ریختی ... قبول دارم من بر ای تو عذابم ولی تو نبودت عذابه  -

 میفهمی ؟   

 بس کن    -

 نمیتونم دارم عشقم رو از دست م یدم تو چه میفهمی عشق چیه   -

 بس کن    -

ی گرفتم صدای قدم هاش رو میشنیدم   ن به  داد زدم و از ماشی ن فاصله بیشبی که به من نزد یک تر م یشد بدون برگشیی

وع به دویدن کردم در دی که توی پام پیچ ید درد مچ پ ای پیچ خوردم  لش نبودم سری طرفش با گریه ای که حاضن به کنبی

ن خوردم خودم رو جمع کردم و زانو هام رو در اغوش کشیدم دا ریوش خودش رو بهم رسوند  رو ش دید کرد و به زمی 

 طرفم دراز کرد که خودم رو عقب کشیدم اروم لب باز کرد   دستش رو به 

ن یت نشد ؟   -  چب 

-  . … 

ن هوا سرده   - نم فقط بیا ت وی ماشی  ن  خیلی خب حرف نمب 

ن نشست و مجدد دست بر ای کمکم دراز کرد حرارت  سرم رو روی زانوم گذاشتم و اشک م یر یختم که کنارم ر وی زمی 

عقب کشیدم اخم هام رو در هم فروبردم و به چهره اش چشم دوختم که   دست هاش که روی بازوم نشست خودم رو 

 با عصبابن ت گف ت 

 من بدم نامحرمتم ...اره؟ من که از عشقت  دیوونه ام نا محرمم و امی ریل که معلوم نیست کیه و چیه محرم    -
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ن   ن گذاشتم که دردش اچن گفتم و مجدد نشستم دا ریوش از روی زمی  ن بلند شدم پام رو دوباره ر وی زمی  ا ز روی زمی 

 اومد با دیدنم که مچ پام رو گرفته بودم گف ت  بلند شد و به سمتم 

ن و ب یارم    -  نمیذاری کمکت کنم حداقل صبی کن ماشی 

به طرف ماشینش دوید با اتومبیل کنارم توقف کرد و پیاده شد بر ای کمک به طرفم اومد که ممانعتی نکردم و سوار ماشی 

اک کردم و خودم رو  زیر کت دا ریوش جمع کردم تا  ن شدم از در دیگه سوار شد و کتش رو روم انداخت اشک هام رو پ

اضن نکردم از پنجره    میکرد از با وجود دل تنگم بر ای پدرم اعبی
ی
کمی گرمم ک نه  بر عکس روز قبل چن لی اهسته رانندگ

ن باعث حالت تهوع ام میشد یاد  ه شدم نز د یکای ظهر بود و هنوز توی جاده بو دیم تکون ه ای ماشی  پارچه   به جاده خب 

 ا ی که دار یوش برام از صبح اورده بود افتادم اطراف صند لی رو نگاه کردم که داریوش سکوتش رو شکست  

 دنبال چی میگر دی ؟   -

 هیجی   -

 بگو د یگه   -

 هیجی   -

 پس چرا انقدر تکون میخوری  ؟   -

 اون پارچه که صبح اوردی کجاست ؟  -

 گرسنه ات شده  ؟  -

م انقدر ماش ینت تکون خور  -  د که حالم داره به هم م یخوره  نخب 

 انقدر تکون نخور بذار الان یه رستوران نگه میدارم  نمیخواد   -
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ن راهی رس   میکرد به رستوران  بی 
ون بردم برخورد هو ای سرد حالم رو بهبی ن رو پ ا ین کشیدم و سرم رو بب  پنجره ماشی 

ن پ ی ن رو متوقف کرد و از ماشی  ن  پیاده  یدیم که نزد یک رستوران ماشی  اده شد عکس العملی نشون ندادم و از ماشی 

 نشدم به سمتم برگشت و گفت  

 بیا دیگه ...   -

 به روبرو خ یره شدم که به سمت ماشی ن اومد نگاهی به من کرد و گفت  

 ببخش فراموش کردم پات درد میکنه میخوای بریم دکبی  ؟   -

 نه ممنون   -

 تعارف نمیکنم   -

 منم گفتم ممنون   -

  کش ید و با صدا ب یرون فرستاد  نفس عمیقی 

 چی میخوری  ؟   -

 فرفی نمیکنه   -

 جوجه کباب خوبه ؟    -

 ممنون    -

 ای ن یعتن اره  ؟   -

ن رو بالا  نگاهی به چهره اش کردم و ابروبی بالا انداختم که تک خنده  ای کرد و به طرف رستوران رفت پنجره ماشی 

ه کت رو تا ر وی بازو هام بالا کشیدم و کشیدم نمیخواستم سوز سرما گرم ای تازه بدست اومد  ن ببی ه بدنم رو از بی 

ن چشم هام  ن رفت با تکان شدید ماشی  چشم هامو ر وی هم گذاشتم انقدر خسته بودم که کمکم صدا ه ای اطراف از بی 
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فت دستی به صورتم کشیدم و خودم رو ر وی صندلی بالا کشیدم و صاف   رو باز کردم هوا به سمت س یاهی شب مب 

 بلاخره بیدار ش د ی خانم خواب الو  با لبخند گفت م  -نشستم  

 ببخشید خیلی خسته بودم متوجه نشدم چطور خوابم رفت    -

 بله منو میفرستی دنبال نخود س یا ه و خودت میخوابی   -

ادامه  سرم رو پا ی ن انداختم و  ریز خندیدم که سرش رو به طرفم برگردوند با تعجب بهم چشم دوخت لخن دی زد و 

 داد   

 ای شیطو ن پس درست حدس زدم سرکارم گذاشتی    -

 نه واقعا همچ ین قصدی نداشتم فقط نفهمیدم چطور خوابم بر د  -

 میدونم خانمی  ا ین چند وقت خواب درستی نداشتی    -

 حرفن نزدم که کنار ی نگه داشت و ظرف غذابی از صندلی عقب برداشت و به سمتم گرف ت  

 ور تا ضعفت رو جمع کنه تا بر ای شام ج ابی نگه دار م  فقط سرد شده فعلا بخ -

 دست و پام به لرزه افتاده بود سب  که شدم ظرف  
ی
وع به خوردن کردم از گرسنکی تشکر کردم و ظرف غذا رو گرفتم و سری

رو پا   غذا رو داخل ک یسه اش گذاشتم سر بلند کردم که نگاه داریوش که با لبخند نگاهم میکرد به چشم هام افتاد سرم

 ین انداختم و گفت م 

 ممنون    -

 خواهش م یکنم   -

 بهبی نیست د یگه راه بیفتیم  

 از چهره اشمیبا رید به خاطر من دو روز تمامه  
ی
ن رو روشن کرد از گوشه چشم نگاهش کردم خستکی سری تکون داد و ماشی 

 که در حال رانندگیه  



  بغض ه ا ی هر شب م ن

    

  
 149 

  

 اقا دار یو ش   -

 یر داد و با لحن مهربابن جواب داد   با لبخند مس یر نگاهش رو به  یمتم ت غ

 جانم   -

 خجالت کشیدم سرم رو پا ین انداختم و ادامه داد م  

احت کنید    -  اگه خسته شدین یکم اسبی

 تا زمابن که کنارت هستم حتی حاضن نیستم دقیقه  ای حضورت رو کنارم از دست بد م  -

 من که فعلا همی ن جا م  -

 کنه ممکنه د یگه نتونم ببینمت اخ رین فرصتم رو از دست نمیدم   خواب مدت ا ین حضور رو کمرنگ م ی -

به جاده اطراف نگا هی انداختم لبخندی زدم که با باداوری حرف های دار یوش جمع شد نزد یک روستا بو دی م تا ش  

و کمرنگ میکرد  اید کمبی از نیم ساعته دیگه به روستا م یرش دیم نگاه به چهره خسته غمگ ین دار یوش ذوق دیدن پدر 

 قبلم ولی حرف 
ی
اصلا چرا با ید حال ا ی ن مرد برام انقدر مهم باشه قرار بود بلاخر ه پیش خانواده ام برگردم و به زندگ

 ه ای داریوش غم پنهان شده در چهره اش  ا ین خوشی رو کمرنگ میکرد  

 اقا دار یو ش    -

 بله   -

 نما یش م یکشید   صد ای لرزونش بغض پنهان شده درون سینه اش رو به

 من اول روستا پیاده میشم نمیخوام مشگلی براتون پیش بیاد    -
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 نمیشه که نز دیک شبه هوا داره تار ی ک و تا ر یک تر میشه  

ه که من رو پیاده کنید   -  دلم نمیخواد مشگلی براتون پ یش بیاد بهبی

 ولی ...  -

 خواهش م یکنم   -

انداخت چشمهای سرخ شده اش رنگ قطرات اشک رو  کنار تابل وی ورود ی روستا توقف کرد و چهره ام نگاه دق یقی 

به خودش گرفت نگاهم رو از نگاه پر حشت دا ریوش جدا کردم و از اتومبیل ش پیاده شدم قدمی برداشتم که دلم 

ن برگشتم و از پنجره ی پا ین نگاهی به داریوش انداختم    طاقت نیاورد و به سمت ماشی 

 دید  بغض ت وی گلوش رو خورد و گف ت  ممنون بابت تمام لطقن که در حق ام کر  -

 من جز ب دی کار ی در حقت نکردم منو ببخش    -

 ای ن حرف رو نزنید همه ما اشتباهابی داریم شما با محب ت هاتون ثابت کر دید که انسان ش ریقن هس تید    -

ه شد و  اینبار ب ا صدابی که لرزشش  خنده عصتی تلجن روی لبهاش نقش بست و برا ی اخ رین حرف به چشم هام خب 

ل  میکرد محکم لب باز کرد    رو کنبی

بدون که کش ت وی  این دنیا هست که به امید د یدن دوباره ی تو زنده اس ت  صورتم رو از پنجره اتومب یل فاصله  -

من هی چ وقت محبت هاتون رو فراموش نم یکنم  مکتی کردم و نا خواسته ادامه دادم  هیچ وقت   -دادم و گفتم  

 اموشت نمیکن م فر 

با اتمام حرفم با دستم جل وی دهنم و گرفتم و با د ویدن از اتوم بیل دار یوش فاصله گرفتمکه اخرین صدابی که شنیدم  

 ف ریاد دا ریوش بود که میگفت  

 دوست دارم توو شیار   -
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وع به دویدن کردم  داری  وش   چشمم که به خانه پدری افتاد ا یستادم لبخندی زدم و دوباره سری

 هیاهو و غوغ ای دلم ارامی نداشت حرف اخر تووش یار ت وی ذهنم تکرار میشد  

 هیچ وقت فراموشت نمیکنم   -

 هیچ وقت فراموشت نمیکنم   -

ن  ی روی حس تووشیار نسبت به من داشت دیگه ف اید ه  ای نداشت همچی  یعتن احساش که به تووش یار داشتم تاثب 

ادم حتما به محض رسیدن به پدرش با اون پش عمو ی دیوونه اش ازدواج میکرد  خیالات ی بر ای همیشه از دستش د

اشتباه کردم که با احساسم تصمیم گرفتم نب اید به روستاشون می اوردم ش اما این دل لعنتی طاقت دیدن اشک تو ی 

ن شدم و خودم رو به نز د یک ت ر ین شهر رسوندم   ماشینم رو تو ی اون چشم ه ا ی  زیبا رو نداشت سوار ماشی 

ی رو با تووش   برای زمابن بود که بتونم زمان بیشبی
ی
 رو نداشتم رانندگ

ی
پارکینگ فرودگاه گذاشتم دیگه حوصله ی رانندگ

ن بل یط رو به تهران رزرو کردم و  یار بگذرونم حالا که ندارمش این کار د یگه چه ف ا یده  ای میتونست داشته باشه اولی 

وصله سر و کله زدن با کش رو نداشتم از در پشتی خونه که بجز من و پدر کش د یگه از به خونه برگشتم اصلا ح

وجودش خبی نداشت وارد خونه شدم از پله ها بالا رفتم که صد ای پدر که از پشت سر صدام میکرد حالم رو به هم   

 ریخته تر کرد  

 داریوش کجا می ری  کلافه به سمتش برگشتم   -

 صله  ی تو یکی رو ندارم   بس کن بابا اصلا حو  -

 به خونه اش برگردوندی ش  ؟  

همش تقصب  تو بود عشقم  -نیشخندش کلافه ترم کرد با فر یاد سع ی در اروم کردن خودم داشتم  

بن   ن  رو ازم گرفتی حالا به من طعنه مب 

فت گ  فت  اهم یتی به عصبانیتم نداد و لبخند پهن تری زد و همون طور که از پله ها پا ین مب 

کش کر دی الان کار ه ای مهم تری دا ریم  اخم هامو تو هم کشیدم و پشت سرش به راه افتادم   -
َ
 بهبی که د
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 ؟ چه کاری ؟  -
ی
 چی میکی

 خودت از وضع ی ت الان مملکت که خوب خبی داری    -

 خب که چی  ؟  -

ت چند روزه د یگه از  ایرا ن خارج میشن من همه ی کار ها رو جور کردم  - با ید هر چه زود تر از اینجا ب ری اعلا حصرن

 م نیشخندی زدم و جواب داد م  

 پس املاکت که به جونت بسته است چی میشه   -

 همه رو فروختم   -

پس فکر کر دی بر ای  -با چشم ه ای گرد شده نگاهش کردم که خنده صدا داری کرد و گف ت 

ه رو برگردوبن  ؟   چی اهمیت ی ندادم تا اون دخبی

 منظورت چیه   -
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هرو نگه دارم اونم الان دیگه  ما  دیگه ت وی  این مملکت نمیمونیم پس دیگه  لزومی نداشت واسه حق سکوت دخبی

 توسط خانواده خودش کشته  میشه و دیگه اسم شهید نمیتونن واسش بذارن  

فت جوری فر یاد کشیدم که ت وی گلوم سوزش بدی رو حس کرد م   چشم هام س یاهی مب 

  ؟   -
ی
 چی داری م یکی

 ی م  احمق م یگم با ید هرچه زود تر از  اینجا بر  -

 تووشیار چی میشه   -

ش رو ساواک گرفته بر ای چی سکته کرد و مرد   -  هیجی واقعا فکر کر دی بعد از  اینکه پدرش فهمید دخبی

 مگه پدر ش مرده ؟  -
ی
 هیچ میفهمی چ ی میکی

م اون اطلاعات مهمی از انقلابیون داشت ب -  رو که میخوام ازش بگب 
افابی ر ای اره احمق جون بر ای هم ین نتونستم اعبی

ون بکشم   کت تا اطلاعات رو از  ز یر زبونش بب   هم ین اوردمش سری

 پس کار هات به خاطر من نبود   -

 من دنبال کار خودم بودم گفتم تو هم به عشق و حالت برش تا راحت فراموشش کتن   -

ف   -  ولی من عاشقش بودم بی سری

اضن شو باید بریم تا الانم فرهاد هم وی تووش خفه شو دیگه دا ری شورش رو در م یاری صد تا بهبی از اونم هست ح -

ت  ریخته باشه    یار بای د خونش رو واسه غب 

ن  ن د روی زمی  فن مردی که پدر صداش میکردم حالم رو به هم مب  پاها م به شدت سست شده بود و بی  خیالی و بی سری

 زانو زدم و پرسیدم  

پس پش عموش که دنبالش بود چی  ؟ نیشخندی زد 

 و گف ت 
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ن تا خانواده اشون واسه حفظ   -  گرفته بودش اومده بود دنبالش تا با هم فرار کین
ی
اون هم مثل تو جو عاشق پیشه گ

 ابرشون هم که شده ب لابی سرش نیارن  

ن بلند  باید کاری میکردم من با تمام وجود عاشق تووش یار شده بودم نب اید میذاشت م این اتفاق بیفته از ر وی زمی 

 سمت در رفتم که پدر با صدای بلن دی صدام زد   شدم و به 

ی  دیوونه فردا شب ب اید از مرز خارج بشیم  همون طور که پشت به پدر ا یستاده بودم گفتم   -  کجا مب 

 من بدون تووشیا ر جابی نمیام  قهقه  ای زد که عص بی تر ام کنه و گف ت   -

ه تا فردا ساعت نه شب لب مرز کرمانشاه نباشی گب   به درک احمق جون فقط بدون چون تک پشمی میخوامت ولی اگ -

 انقلاب ی ها میوفتی  اهم یتی ندادم تاک ش گرفتم و به سمت فرودگاه رفتم  تووش یار   

به نزدیکی خونه که رسیدم پارچه ی مشکی ای که سر در خونه قرار داشت پاهام رو سست ک رد به اسم ی که روی پارچه 

ی نشدم کشیده نوشته شده بود چشم دوختم  ن ن و زمان دور سرم به چرخش در اومده و دیگه متوجه چب  حس کردم ز می 

شدن با کشید ه شدن مو هام  درد شدیدی ت وی سرم پیچید چشم هام رو به سختی باز کردم که خانم جان که در حال 

ن  میکشید تو ی ج یغ کشیدن بود رو د یدم عمو فرهاد موهام رو ت وی مشت پر قدرتش گرفته بود و من رو ر  وی زمی 

دست دیگرش کمر بند چرم یش بود که با قدرت به بدن بی جونم برخورد میکرد توی بهت بدی گرفتار شده بودم الان  

بات کمر   خواب بودم و درحال  دید ن کابوس یا بیدار اسم پدر ر وی پاچه ترچ م جون رو از بدنم گرفته بود سوزش ضن

سه ی سینه حبس میکرد اقاجان از پله های خونه پا ین اومد و کمر بند رو از دست بند عمو فرهاد نفسم رو ت وی قف

ون   ن افتادم کش جرات بب  عمو فرهاد گرفت و به گوشه حیاط پرت کرد اقاجان بازوی عمو فرهاد رو گرفت  که روی زمی 

گذاشتم تا مرد ه ای فام یل    اومدن از خونش رو نداشت اروم دست ه ای پر از دردم رو به طرف سرم اوردم و ر وی سرم

ن خانم جان که متوجه حالم شد به چادرش با دی انداخت و ر وی   و پش ها ی جوونشون نگاه به موه ای بی پوششم نکین

سر و بدنم انداخت سرم رو روی پاهاش گذاشت و دستی به صورتم کش ید نگاه به چهره ی خانم جان که خیلی شکسته 

 سینه ام رو چند برابر میکرد ناله زنان گفت م  تر از قبل شده بود درد ت وی

ن  ؟  - ن پ یش خانواده ام پس چرا باهام اینکار و میکین  خانم جان من واسه دیدن اقام اومدم واسه برگشیی
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 اشکی از گوشه چشم خانم جان چک ید خواست لب باز کنه تا حرفن بزنه که اقا جان با تشی و صدا ی بلند ی گفت  

ش  ز یر زم  - ی ام بده بندازه رو سرش   زن ببی ن  ین یه چب 

 به در زدن 
ی
ن خونه بردن و قفل بزرگ ن بلند شم و من رو به  ز یر زمی  خانم جان با دستا ی لرزون کمکم کرد تا از روی زمی 

ی ها ی خشک شده بود رو برداشتم و ر وی سرم کشیدم بدن پر دردم رو به اغوش   ن پارچه ی کوچکی که ر وی سبد سبی

 د ای بلند گریه کردم انقدر کع صد ای خانم ج ان بلند شد که با اقاجان بحث م یکرد  کشیدم و با ص

 بس کن مرد  این دخبی داغ دیده از خونه و خونواده اش دور بوده اونوقت  ا ین طور باهاش برخورد میک بن   -

ی که ح بی یه شب بب   - ون خونه باشه دیگه نمی فهمی  زن تو چه میدوبن غ یرت مرد کرد از جونش مهم تره دخبی

 نمیتونه زنده بمونه ا ین دخبی که اصلا معلوم ن یست تو اون خراب شده چه ب لابی سرش اوردن  
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 باور نمیکردم  این اقاجان بود که داشت  این حرف ها رو م یز د فر یاد عمو فرهاد لرزش تنم رو دوبرابر کرد   

 ام یر  یل منم نابود   -
ی
 کل خانواده نابود شده زندگ

ی
شده اصلا معلوم نیست کجاست اقا راست م یگه ما  خانم جان زندگ

ت داریم داغ برادر دی دیم نمیتون یم بذاریم بلابی سر ناموسمون بیارن و زنده بمونن مطمئنم اگه داداش هم  مرد یم غب 

 اگه  اینجا بود هم تووش یار و سر میبی ید هم اون بی ناموش که دزدید ش  

ی در نظر اقاجان و عمو فرهاد نداشت تمام تنم میلر ز ید پدر بیچاره ی من گریه ها و ش یو ن خانم جان هم باعث  تغب 

ه تا اخر عمر ن میتونم خودم رو ببخشم خودم هم را ضن   چه ب لای ی سرش اومده بود من من باعث شدم تا اقام بمب 

دم اروم خودم رو ر وی ز  ن کشیدم و با صدای لرزونم به این مرگ بودم ولی باید میگفتم که من ابر وی خانواده رو نبی می 

 بلند گفت م 

دم   -  خانم جان به خدا به ارواح خاک مادرم من ابر وی خانواده رو نبی

ن پا ی ن اومد ترسان از در فاصله گرفتم که   عمو فرهاد ا ین بار با تا ز یانه  ای که به دستش بود از پله ه ای  زی ر زمی 

ن بار بود که م یدیدم به سمتم اومد و عمو در رو با لگد محکمی باز کرد به چشم  های به خون نشسته  ای که بر ای اولی 

به  به ه ای شلاق رو ر وی بازو و کمرم حس کردم با هر ضن ن دو دستم گرفتم که سوزش ضن شلاق رو بلند کرد سرم رو بی 

این بار پش بزرگبی عمو فرهاد  روح از تنم جدا میشد درد به شدبی ت وی تنم م یپیچ ید که حتی توان ناله زدن رو نداشتم 

ن  ن اومد و پدرش رو اروم کرد شلاق رو از دست پدرش گرفت و اون  رو از  ز یر زمی  کیان به  زیر زمی  و برادر امی ر یل امب 

ن رو هم نداشتم نز دیک ه ای صبح بود که صدای باز شدن قفل لرزه  ن افتادم توان نشسیی خارج کرد گوشه ای روی زمی 

ن شد اروم به سمتم اومد چادر ی مجد دی تو  ی تنم انداخت سر بلند کردم که همش ا مب  کیان آرزو وارد  زی ر زمی 

 گلداری رو به سمتم گرفت و روی سرم انداخت اروم کمکم کرد تا بشینم   

 م   اما من بی گناه -تووشیار ب اید هم ین الان از  اینجا بر ی صبح که بشه معلوم نیست چه ب لابی سرت ب یاد   -

 میدونم عز یزم و لی کش نمیتونه جلوی خشم فرهاد خان و اقاجان رو بگ یره   -

 من کجا برم   -

 گریه راه گلوم رو بست ارزو هم پا به پ ای من گ ریه میکرد  
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 تووشیار تو رو به خاک اقات تو رو به خاک مادرت برو خانم جان گفته هر جور شده از اینجا بری   -

 فت و ادامه دا د بقچه  ای رو به طرفم گر 

ت وی  این بقچه پول هست و لباس مادرت و عکس اقات و مادرت برو تو مسافر خونه تا آبا از اس یاب بیفته  -

 اونوقت می ایم دنبالت  

 بی جون و روچ داغون به راه افتادم  داریوش  
 به اجبار ت وی سیا هی شب با تتن

شیار رسیدم باید شب رو هر طور شده به صبح برسونم و  یک  نزدیکای غروب افتاب بود که به روست ای پدری توو 

سید رو یکبار با فکرم تکرار میکردم و هربار به  نقشه درستی بکشم تا نز دیکی ه ا ی صبح هر فکر ی که به ذهنم مب 

سیدم صدای اذان صبح بلند شد به یاد تووشیار که همیشه با شنیدن صد ای اذان بر ای خوندن نماز ح اضن  مشگلی مب 

میش د از روی تخت مسافر خونه بلند شدم م یخواستم بر ای اول ی ن بار نماز بخونم و از خدا بخوام که راهی پ یش 

ن ه ای خدیجه خانم که از بچگیم   روم قرار بده به سمت دست ش وبی مردونه مسافر خانه رفتم با یادآوری وضو گرفیی

ده توی خونه ما بود و سعی به یاد دادن به من رو داش  ت ولی هربار یا پدرم و یا از تنبلی خودم به دست فرامو شی سبی

شده بودبا ا ین حال وضو ی دست و پا شکسته ای گرفتم و به سمت پیش خون مسافر خانه رفتم جل وی پیش خون  

سم چطور نماز بخونم صدای مهیتی از پشت سرم بلند شد سراس یمه  منتظر موندم تا شای د کش ب یاد و بتونم ازش ببی

 به سمت در ورو دی مسافر 

ن افتاد رفتم  خونه بر گشتم و با دیدن صحنه مقابلم خشکم زد با عجله به سمت خانمی که به در برخورد کرد و روی زمی 

سرش رو بلند کردم چهره اش که پشت به من بود رو به سمت خودم برگردوندم که با دیدن چهره به کبودی نشسته ی 

متو قف شد مسئول مسافر خونه و چند نفر د یگه که از صد ای مهیب در به طرف ما امده   تووشیار قلبم درون سینه

وع به پچ پچ هابی کردن که اصلا برام خوشایند نبود   
 بودن با  دیدن تووش یار سری

ه اوردن حالا  اینجو ری برگشته   -  نگاه معلوم نیس ت چه بلابی سر دخبی

 با چه ر وبی اومده   -

 اش زنده بذارنش  عمرا اگه خانواده  -

ت میشه که بذاره زنده بمونه  دیگه تحمل نکردم با صدای بلند گفت م   -  مگه خان ده انقدر بی غب 
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ی نمیدون ید پس حرف مفت به زبون نیا رید  مرد لاغر اندامی که دندان های سیاهی  - ن وقت ی از زندگیه کش چب 

 داشت با حالت تمسخر گف ت 

ن و بدونه که دخبی نیس ت  تو چی میدوبن ؟ اصلا اگرم  - ی و که یه مرد غ ریبه راجبش همه چب   بدوبن اون دخبی

 دهنتو اب بکش مرتیکه   -

 ابی راجبش بفهمیم  عصبابن داد زدم   -
ن  حرف دهنتو بفهما اصلا بده ما ام یه چب 

 مرتیکه تو برو درباره ناموس خودت از دیگرا ن کسب اطلاعات کن    -

واست به طرفم بیاد که چند نفر گرفتنش اهم یتی ندادم اروم و با احت یاط خواستم  مرد که خیلی عصبا بن شده بود خ

ن بلند کنم که بقچه  ی درهم پیچ یده  ای از    تووش یار رو از زمی 

دستش افتاد اروم خم شدم و بقچه رو برداشتم ش اید وس ایل مورد نیازش باشه محکم در آغوشم نگه داشتمش و به 

 د م تووش یار   سرعت از اون جا دور ش

تما م تنم درد میکرد به یاد نداشتم که چه اتفافی برام افتاده بود چشم هام رو باز کردم روی تختی توی اتا فی خالی از  

وسیله خوابیده بودم از ترس خودم رو بالا تر ک شیدم تا از حالت خوابیده به نشسته تغ یر پید ا کنم من کجا میتونستم  

اهن مردانه گشادی که به تن داشتم شدم و باشم دستی روی بازوی پ ر دردم کشیدم که مت وجه پانسمان دستم و پب 

 سرمی که به دستم وصل بود   

 خدا یا یعتن من کجام  ؟   -

ی نشدم یعتن چه اتفافی  ن یاد دیش ب افتادم که با دید ن نور کم مسافر خانه چشمهام سیاهی رفت و دیگه متوجه چب 

 اورده ؟    افتاده  گ من رو به اینجا 

به اطراف اتاق نگاه کردم به سرمی که تقریبا تموم شده بود درد بازوم انقدری بود که حس کردن سوزن نازک سرم محال  

سید به سمت سرم که به چوب لباش چوبی او یزان بود خم شدم و برداشتم از روی تخت پا ین اومدم سر   به نظر مب 

ن افتادم درد برخورد استخوان پام با زم ین که با موز ا یک پوشیده شده بود گیجه دوباره به سراغم اومد بازو ر وی زم ی 
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ضعف شدید تری تو ی وجودم انداخت که باعث ناله بلندم شد صد ای قدم هابی که س ر یع به در اتاق نزد یک  

ت در بود درد رو از   باعث شده تا با ترس به سمت در اتاق که بسته بود برگردم با باز شدن در اتاق و دیدن کش که پش 

 یادم برد  

 خوبی تووشیار   -

-   .... 

 چرا اینجوری نگاهم میکتن   -

 همون طور که دار یوش با نگرابن بر ای کمک به طرفم قدم برمیداشت با صد ای بلند شخض رو صدا زد  

 اقا ملکی ب یا گفتم این خانم تنهابی توی اتاق موندنش کار دستمون میده   -

 به  طرفم دراز کرد که با کمی مکث پذیرفتم لبخندی ر وی لبش نقش بست  دستی برای کمک 

 چرا از ر وی تخت بلند شدی ؟  سری  ز یر انداختم و اروم لب زدم    -

 راستش ترسیدم   -

 تک خنده  ای کرد که با یاداوری لباسم اخم هامو در هم بردم و گفت م 

 گ لباس منو عوض کرده   -

 رنگ ش یطنت به خودش گرفته بود جواب داد   لبخندی زد و با چشم هاش که

 خودم   -

ن سرم بلند خندید و گف ت   ریخته شدن دلم رو تو ی سینه ام حس کردم که با جمع شدن چهره ام و پا ین انداخیی

 اوه ... اوه شوچن کردم بابا   -
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ون فرستادم و منتظر نگاهش کردم که مجدد با صد ای بلند اقا ملکی ر  و صدا زد مرد جوابن جلوی در  نفسم رو با صدا بب 

اتاق اومد و داخل چهار چوب در ا یستاد با س ری  زیر افتاده سلامی کرد و با لحجه ای که خیلی شبیه به لحجه  ی ما 

 بود روبه دا ریوش گف ت  

 اقا مادرم داره نماز میخونه الان میاد   -

کردم و فاصله گرفتم لبخندی زد و با نگاه مهربونش داریوش سری تکون داد و ر وی تخت کنارم نشست خودم رو جمع  

ه به موزا یک های کف اتاق شدم یاداوری اتفاقات روز قبل و مرگ ناگهابن پدرم درد  نگاهم کرد سرم رو پا ین انداختم خب 

د نمیدونستم چرا ب ای د همیشه یکج ابی از زندگیم  
ی عمیق تر از جسمم روی قلبم م یگذاش ت و قلبم رو میفشی

د میکرد   ن  لنگ بزنه  یاداوری چهره پدر که برا ی اخ رین باری که  دیده بودم گوسری

 از خونه مهشید ب یرون نرو تا بیایم دنبالت   -

فت اشک سمجی از گوشه چشمم راه خودش رو پیدا کرد و روی گونه پر درد کبود رنگم  ا ز جلوی چشمم کنار نمب 

ونه ام باعث سوزش کمی شد که اخم هام رو در هم کشید دار  جاری شد شوری اشکم روی خراش کوچی ک ر وی گ

 یوش کمی نزد یک شد و لب باز کرد   

 چرا دوباره گ ریه م یکتن ؟ درد داری ؟    -

ه شدم و گفتم    بغض سنگیتن که گلوم رو میفشی د رو فرو دادم سرم رو بلند کردم و به روبرو خب 

 دردی عمیق    -

 برات مسکن بگب  ن الان میفرست م ک ش رو تا  -

 نیشخند دردناک ی ر وی لبم نقش بست ،نفس عمیقی کش یدم و گفت م 

ن پیدا ن می کنه داریوش سرش رو پ ا ین انداخت  - دردی عمیق تر از درون وجودم رو م یخوره که با هیچ مسکتن تسکی 

 که صدای خانم مستن که کمری خمیده داشت بلند شد  

 سرمش تموم شده ؟  -
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 لحجه ی کر دی اون خانم متوجه حرفش نشد رو به پشش که اقا ملکی خطابش میکرد پر سید  داریوش که با 

 چی شده ؟  -

با بیان حرفش که با لحن خنده داری ب یانش کرد لبخندی زدم که مجوز خنده ی پشک شد داریوش از ر وی تخت بلند 

خنده ر وی لب های پشک محو شد س ر  شد ت ای ابروش رو بالا انداخت و مواخذه کننده به پشک چشم دوخت که

 یع جواب دادم  

 بله حاج خانم   -

زن دست به کمر به سمت تخت اومد و نگاهی به سرم کرد و دستش رو به سمت سوزن سرم که به دستم وصل  پب 

زن پرسید     از پب 
ی
 بود برد که داریوش با لبخند کمرنکی

 تید  خانم ملکی نگفت ید ای ن کار ها رو از کجا  یاد گرف -

خانم ملکی با چهره جدی بدون اهم ی ت به حرف دار یوش ماهرانه سوزن سرم رو از دستم خارج کرد و از اتاق خارج شد  

نگاهی به چهره دا ریوش انداختم که همونطور که دست به سینه ا یستاده بود چهره اش رنگ عصبا نیت به خودش  

 بن به پشک انداخت که پشک س 
ی
 ری    ع لب باز کرد   گرفت و نگاه خشمکی

ن و خانم جان ازش  ای ن کار ها رو   - خانم جانم آمپول زن ده ماست جوان که بوده یه پرستا ری رو به  اینجا تبعی د میکین

 یاد گرفت ه 

ون از اتاق بره پشک با سری پا ین افتاده که بد جور پکر   داریوش سری تکون داد و با دست به پشک اشاره کرد که به بب 

لش روا یت  میکرد از اتاق خارج شد و در اتاق رو بست روی تخت عقب تر رفتم تکیه به بالای تخت تک  بودنش حا

ن چشمهام میشد  ن دست هام گرفتم به خاطر سر درد شدیدی که باعث تاری دید و سیاهی رفیی نفره اهتن زدم و سرم رو بی 

 سخت خسته کننده ولی راهی 
ی
پیش روم نم یدیدم و هر لحظه ا ین نقطه کور تر  خسته بودم از ا ین دنیا از ای ن زندگ

 که کوری نقطه کورش چشم هر بینند ه زنده دلی رو به تباهی می کشوند  
ی
 میشد زند گ

 ندادم با نشنیدن صدابی کنجکاوانه بدون جلب 
ن دار یوش ر وی تخت شدم اهم یتی ن تخت متوجه نشسیی با بالا پا ین رفیی

شتم ولی چشم باز نکردم با چشمه ای بسته سرم رو به دیوار تکیه دادم  لا ی چشمم توجه دستم رو از روی صورتم بردا

رو باز کردم و  زیر چشمی به دار یو ش نگاهی انداختم اخم ه ای فرو رفته و سر پا ین انداختش که غم خاض رو ت وی  



  بغض ه ا ی هر شب م ن

        

  
 162 

  

ن دوخته بود روا یت  میکرد انگار یاداور درد ه ای  زیاد من بو  د یعتن  این ادم هم عذاب وجدان م  چشمهاش که به زمی 

ن و زمان  ه یا نقش با زی میکنه هیچ چ یز برام اهم یت نداشت خانواده  ای که با داشتنشون حس میکردم میتونم زمی  یگب 

 رو فرمانرو ابی کنم من رو ترد شده میدون ن مگه من چه گناه ی کرده بودم  

ه هد فن داره درباره اعتماد به داریوش غوغابی درونم به پا نمیدونستم دار یو ش چه تصمیم جدی دی گرفته  یا چ

د که این کسیه که  ن شده بود حس ضعیف شده درونم که بدجور به محبت و توجه نیا ز داشت ف ر یاد خفه ای مب 

عاشقانه دوستت داره ولی حس دوگانه ای هم م یگفت  این همون کش ه که زندگیت رو نابود کرد ناخواسته داد  

 زدم   

 ه   -
َ
 ا

ه   ه ی دار یو ش موند و د یوونه وار خنده ام گرفت از نگاه گنگ خب  و چشم هامو باز کردم نگاهم روی چهره خب 

 شده اش لبخند کجی زد و پرسید   

 خوبی ؟    -

 خخخخ اره خوبم   -

 خواب بودی  ؟  -

ی ذهنم انقدر  زیاد بود که عکس العملم نصبت بهش با صد ای بلند بروز کرد  -  ببخشید   نه ... در گب 

 اهان    -

 مکتی کرد و ادامه داد  

 و خنده الانت به خاطر منه  ؟   -

  -لبخند کجی زدم  

 منظوری نداشتم  
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 اگر هم داشته باشی باعث سعادت منه بانو   -

س م   و چشمکی زد سرم رو پا ین انداختم فکر ازاردهنده  ای به خاطرم رجوع کرد که باعث شد که ببی

 فته  ؟  حالا قراره چه اتفافی بی -

 یعتن چی ؟  -

 کنم ؟   -
ی
 یعتن من حالا با ید چی کار کنم ؟ کجا برم چه جوری زند گ

 خب با من هس بی دیگه    -

 اخم هامو در هم کشیدم و عصتی غ ر ید م 

 کنم  ؟ لبخندش کمرنگ شد و جد ی جواب داد    -
ی
 میشه  یکم عاقلانه فکر کنید مگه الکی ه با شما زندگ

 اوردم و حالا هم بهت رین زندگ ی رو برات درست م یکنم  من این وضع رو به وجود  -

 کنم شما نه فام یل من هست ی نه محرم من  اخم ر وی صورتش نقش بست از رو ی تخت  -
ی
من نم یتونم با شما زندگ

 بلند شد و عصتی غرید  

ی سراغ داری ؟   -  تو راه بهبی

 سرم رو پا ی ن انداختم راهی نمیشناختم اهان یه فکری   

 اگه بتونید امی ری ل رو پیدا کنید ...  -

 با عصبانیت غری د و اجازه تموم کردن حرفم رو بهم نداد  

ن د    -  واقعا در مورد من چه فکری کر دی هان  بلند داد مب 

خودم با دست خودم کش رو که عاشقانه میخوامش رو دو دستی تق دیم حریفم کنم  عصتی شده بودم جلوی  -

 تم وقت خوبی بر ای خالی کردن غصه ها ی تلمبار شده ر وی قلب خسته ام بود  عصبانیت خودم رو نگرف
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 که هیچ  -
ی
ن منو نابود کر دی میفهمی جو ری گند زدی به  این زندگ  منو نابود کر دی ببی 

ی
عجب ر وبی داری کل زندگ

با  ا ین کارها من جوره نم یشه درستش کرد اون وقت بر ای من دست پیش رو میگ یری که چی هان ... فکر کر دی 

 خام تو میشم هان ؟ واقعا تو چی پیش خودت فکر کردی   

د به صدام اجازه دادم که شدت   ن  نمب 
تعجب که ج ای خود داشت فقط به من نگاه میکرد و هیچ عکس العمل  یا حر فن

 عصبانیت م رو با بلند شدنش به رخ بکشه و جار بزنه  

دزدم اونم یه دخبی ساده بدبخت روست ابی بعد خرش میکنم دست پیش  ] دخ تره رو میt3پیش خودت گف بی میام[ -

 روستابی که جناب عالی تو فیلما دیدی با واقع یت 
رو هم میگ یر م کجا که بخواد صداش در بیاد ... جناب اون دخبی

بفهم که  فرق میکنه من خانزاده ام همون خابن که باعث ش دی جوون مرگ شه و نتونه خان بعدی روستا بشه حالا 

 اقا زاده  
ی
 چی تو ی دهنت ورور م یکتن تو بفهم چی  میکی

حرف هام که تموم شد به سمت در رفتم و از اتاق خارج شدم و در اتاق رو محکم به هم کوبیدم پشک جل وی در   

ی اد م با تعجب  ایستاده بود و با تعجب به من نگاه میکرد به پشت سرم نگاه نکردم چون مطمئنا اون سمت تعداد ب یشبی

نگاهم میکرد به سمت پشک رفتم و با لحجه محلی ازش سراغ مادرش رو گرفتم پشک حتی لب باز نکرد فقط با انگشت  

ی که سماور زغا لی   ن به اتافی که مقابلش ا یستاد ه بود اشاره کرد داخل اتاق رو نگاه کردم که خانم ملکی چهار زانو کنار مب 

 بود نشسته بود و درحا
ی
ن بافتتن بود به داخل اتاق رفتم و اجازه گرفتم خانم ملکی سربلند کرد سری تکون  مش رنکی ل بافیی

داد و دوباره سرگرم بافتنیش شد کنارش نشستم و سرم رو پا ین انداختم که خانم ملکی بدون بلند کردن سرش با صد ای  

 بلند به پشش گفت که در اتاق رو ببنده مکتی کرد و ازم پرسید   

 داری بگو ماجرا چیه  ؟ اگه دوست  -

وع به تعر یف ماجرا کردم دلم چن لی پر بود داشتم حناق میگرفتم داشتم   مکتی کردم و مردد با بغض لب باز کردم و سری

خفه میشدم از غم و بغض خانم ملکی با تعجب اوا یل نگاهم میکرد ولی به مرور با تعر یف داستان زندگیم عکس العملش  

آغوش میکشید تا هر چقدر که میخوام گریه کنم و دوباره حرف بزنم بعد از اتمام حرفم فقط به زم تغ یر کرد و من رو در 

ه شد اشکهام رو پس زدم ولی حق حق گ ریه راحتم نمیذاش ت منتظر نگاهش میکردم نم یدونم فقط منتظر  ین خب 

ه به ص ورت خانم ملکی که پا به سال گذاشته بود و معجزه ای بودم تا با باز کردن لب راه چاره  ای پیش روم بگذاره   خب 

 ه ابی ر وی گونه و پیشونیش به جا گذاشته بود شده بودم که با صدای ف ر یاد از ت وی راهرو  
ن رنج روزگار رد چی 
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ن کردم اره صدا صدا ی دار یوش بود خواستم از جام بلند بشم که خانم ملک ی  توجهم به اون سمت جلب شد گوش تب 

 پام گذاشت و مانع شد منتظر نگاهش کردم که پ سرش در اتاق رو باز کرد و رو به مادرش گفت  دستش رو ز وی 

اض میکن ن  -  خانم جون اینا باز دعواشون شده  اینبار مرده با باباش داره دعوا میکنه همه اعبی

ن به سختی بلند شد خواستم دوباره بلند شم که  دستش رو  اینبار روی شونه  خانم ملکی سری تکون داد و از رو ی ز می 

 ام گذاشت با تعجب و ترس پرسیدم   

 پدرش هم اینجاست؟   -

سری تکون داد و نگاه اطمینان بخشی کرد و از اتاق خارج شد و در اتاق رو اروم پشت سرش بست دل ت وی دلم نبود  

ج ای قبلی نشستم نم یتونستم  چند بار بلند شدم تا جلوی در رفتم ولی نتونستم در اتاق رو باز کنم برگشتم و همون 

بشینم دوباره بلند شدم و به طرف در اتاق رفتم نه باید بشینم خانم ملکی بهم میگه چ ی شد خواستم برگردم که با نزد 

 یک شدن صدا سرجام خشکم زد   

مش م یرم جابی که هیچ کس نتونه پیدامون کنه   - م و از اینجا میبی ن الان دستشو م یگب   نه من همی 

 ابش صد ای لرزون اما قدرت مند خانم ملکی   در جو 

 تو غلط میکتن   -

ن  این وسط هان ...   -  اصلا شما چی م یگی 

 خفه شو تا باهات حرف بزنم   -

 و سکوت که برام عجیب بود کوتاه اومدن دا ریوش .... 

 مسخره با زی -
ی
 ه  هر غلطی خواس بی تا حالا کر دی ه یچ کس هم چ یزی بهت نگفته فکر کر د ی زندگ

 درست الان  چی کار کنم    -
ی
 اصلا هر چی شما میکی

 فعلا فقط ساکت شو برو تو اتاق تا ب یام پیشت   -

 خانم ملکی میخوامش میفهمی نمیتونم ازش بگذرم میفهمی  خانم ملکی صداش رو بلند کرد و امرانه گفت   -
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 گفتم برو توی اتاق ت   -

خودم بدم و برگردم و سرج ای قبلی بشینم که نشستنم ر وی  صد ای دور شدن صدای پای مردونه باعث شد تکوبن به 

ن بود ولی نشستنم از د یدش دور نموند سر ی تکون داد و به طرفم  زم ین با ورود خانم ملکی همراه شد نگاهش به زمی 

ن نشست و به من چشم دوخت و با جد یت پرس ید    اومد و به سخت ی دوباره روی زمی 

 قط  ی ک مساله تا جوابی رو که میخوای بهت بدم سرم رو تکون دادم و گفت م همه حرف هاتون رو شنیدم ف -

 بفرما ید   -

 مکتی کرد نفسش رو با صدا ب یرون فرستاد و ادامه داد   

 نگفتی تو هم دوسش داری ؟ یا پش عموت رو میخوای  ؟   -

یک   -سوالش رو تکرار کرد   با تعجب نگاهش کردم خجالت کشید م و  این بار سرم رو پ ا ین انداختم که مجدد  

 کلمه میخوا یش ؟ 

 سرم رو پا ی ن انداختم که دوباره پرش د   

 فکر کن و درست جوابمو بده   -

 سوال ناگهابن خانم ملکی تلنگری بود که خودم جرئت نواختنش رو نداشتم ک می فکر کردم  

 راستش ... نمیدونم   -

 یعتن چی نمیدونم یا میخوا یش  یا نمیخو ای ش  -

 نمیدونم الان ه یجی نمیدونم   -

ن بلند شدم کلافه چرچن توی اتاق زدم و گفت م    از رو ی زمی 

 هیچ کس نمیخواد منو هیچ کس ح بی خانواده ام مطمئنم که ام یر یل هم حالا تصور دیگه  ای نسبت بهم داره   -
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 خانم ملکی حرفن نزد و دستی به صورتش کشید و پرس ید  

 دوست داری   پس امب  یل رو  -

دم داخل اتاق جوابی که بر ای خودم هم مبهم بود حالا نمیدونستم چی میخوام من پدرم رو میخواستم 
ن کلافه قدم مب 

 خانم جان رو میخواستم حالا تحمل و حوصله فکر دیگه ای رو نداشتم  

خشم اقاجان و عمو من پدرم رو دوست داشتم که حالا ندارمش خانم جان رو میخواستم که ح بی نتونست جلوی  -

 هر چی خواستم د یگه نداشتمش دیگه هیجی نمیخوام  
ی
 فرهادم رو بگب  ه تو زندگ

ی و سماور در حال قل زدن چشم دوخت مکتی کرد و پرش د  م میخوای من برم با  -خانم ملکی متفکرانه به کبی ن دخبی ببی 

چشمهام موج م یزد از دی د خانم ملکی جا نموند  خانم جان واقاجانت حرف بزنم و براشون توضیح بدم؟  برفی که توی 

 که ادامه داد  

راستش دخبی جون من هفتاد سال از خدا عمر گرفتم و دوتا چ یز رو تا به حال ندیدم اول  اینکه کش ا ی ن طور که    -

ش ش بی  یا رو زی ازش  این پشه تو رو میخواد کش رو بخواد و دوم  اینکه خانواده ای از تبار خودم و خودت که دخبی

 بی خبی باشن و از خب  بریدن سرش بگذرن حالا از حرف مردم که د یگه نمیشه گذشت  

پاها م هر لحظه سست و سست تر میشد با بیان اخ رین کلمه حرفش حس میکردم دیگه هیچ امی دی وجود نداره  

ن افتادم و اشکی از گوشه چشمم روون شد که خانم ملکی ا  ه صدا داری کشید و ادامه داد   اروم با زانو ر وی زمی 

 حالا غصه اش رو نخور هنوز تا شب خیلی راهه من م یر م و برمیگردم نگران نباش   -

سر بلند کردم و به چشم ه ای پر از غم خانم ملکی چشم دوختم دلم میخواست صد ای التماس هامو از چشمهام  

 بشنوه بشنوه که م یگم   

   هر کاری که م یتو بن انجام بده...  -

 سری تکون داد که انگار صدا ی درونم رو میشنید و گف ت

م    -  سعیم و میکنم دخبی
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تو ی اتاق خانم مل گ منتظر نشسته بودم نز دیک ای نیمه شب بود و من چشم انتظار به در که خانم ملکی برگرده 

برگردم خونه پیش خانواده ام مثل قبل الهی بم  نمیدونستم تا حالا چه اتفافی افتاده یعتن امکان داشت موفق بشه و من 

یرم برات پدر عزیزم که تو  این اتفاق تنها کش که قربوبن شد تو نبو دی کاش من ج ای تو میمردم ع زیزترینم من تو ی 

 این دنیا  زیاد شدم نه تو همه حما یتم  

ن بلند شم اش کهای ر وی صورتم رو کنار زدم و دستم رو به صد ای تقه  ای که به در خورد باعث شد س ری    ع از ر وی زمی 

 سمت دستگ یره در بردم که با شن یدن صد ای دا ریوش همونطور خشکم زد   

ن ... با تووش یا ر حرف زدین ؟ ...میدونید که ب اید چند د قیقه ی دیگه راه بیفتیم ؟   -  خانم ملکی ... هستی 

رفتک نزده بود در اتاق باز شده و چهره متعجب من همسو با نگاه  یعتن چی ؟ کجا ؟ باید میفهمید م خانم ملکی حرفن از 

 منتظر دار یوش شد لب باز کرد تا حرفن بزنه که گفت م 

 کجا ؟    -

 متعجب جواب داد  

 چی  ؟   -

 چند دقیقه ی دیگه کجا راه بیفتید  ؟   -

 اهان ... راه بیفت یم سرکار خانم   -

 کجا  ؟   -

 مرز رد میشیم و م ریم ترکیه حد اقل فعلا  اینطوره تا بعد  قرار نبود  اینجا بمونیم امشب از  -

 یعتن چی ؟  

 ناخواسته صدام بالا رفت که دستش رو جلوی بینیش به علامت سکوت گرفت و اروم لب زد   
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 اروم دخبی   -

 به طرف داخل اتاق اومد که عقب رفتم و در اتاق رو پشت سرش بست و گفت   

 نمیشه بمونیم   -

 از داریوش گرفتم و چند قدم ت وی اتاق راه رفتم که ادامه داد    عصتی و خسته رو 

ه ...    -  ؟ شهر به هم  ر یخته تو که نمیدون ی چه خبی
 چرا اینجوری میک بن

 عصتی غریدم  

 من چه خاک ی تو سرم ب ریز م ؟    -

 تو رو چشمم جا داری عز یزم    -

 صدام رو ناواضح م یکرد گفت م  نتونستم جل وی بغض توی گلوم رو بگ یرم با لرزش صدا که 

 منتظر خانم ملک ی ام    -

ن نشست و متعجب پرسید    جلوم زانو زد و ر وی زمی 

 مگه کجا رفته ؟    -

 رفته با خانواده ام حرف بزنه  -

 اینبار با چشمابی که از عصبانیت سرخ شده بود پرسید  

 مگه میشناستشون ؟   -

 ادرسش رو ازم پرسید   -

ن بلند شد م   شتی به  دیوار کوبید و با عصبانیتی که از صداش موج م یزد گف ت که چی بشه اخه ...  ا ز روی زمی 

ن درست نیست  تن صداش رو پا ین اورد و دوباره روبه روم نشست   -  که بهشون بگه اونطور که درمورد من فکر م یکین
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ن  - من  این مشگل رو به وجود اخه چه جوری بگم من همه جوره پات و ایسادم اصلا مهم نیست بقیه چی فکر م یکین

 و خانواده  ای برات میسازم که حتی دلت واسه اشون تنگ نشه   
ی
 اوردم خودم زندگ

ن بلند   میکرد از رو ی زمی 
با ز شدن در و حضور اق ای شمس پشت در حس کینه و نفرتم رو از  این مرد ب یشبی و بیشبی

ش گف ت  شدم و با نفرت بهش چشم دوختم که با نیشخند عصتی کننده  ن  و لحن طعنه امب 

 خاک تو سرت پش پاشو از رو زم ین    -

ن بلند شد و روبه پدرش گفت    داریوش نگاهی به من و نگاهی به پدرش انداخت از ر وی زمی 

دی فدا کار   -
َ
 تو برو به فرارت برس د

 چشمام خب  ه ش د شمس اخمهاش رو در هم فروبرد و راهش رو کشید و رفت داریوش به سمتم برگشت و تو 

 خواهش م یکنم  یه فرصت هم به من بده فرصتی واسه به دست اوردنت من دوست دارم   -

حرفن نداشتم که در جواب حرفش بزنم درست بود که ب ین داریوش و خانواده ام خانواده ام رو انتخاب میکردم و با   

ا یط حاضن به فکر کردن درباره ی عشق و ازدواج رو نداشتم   ولی ... نمیدونم  تووشیار ... خوبی  ؟ این سری

سری تکون دادم و به سمت پنجره ی  خیلی کوچ یک اتاق رفتم هوا انقدر تا ر ی ک بود که مطمئنا چشم چشم رو نمیدی 

ون هستند به طرف دا ریوش برگشتم دار یوش همون طور   د نور چراغ قوه ها فقط نشون میداد که چند نف ری بب 

 تظر نگاهم م یکرد که لب باز کردم:    ایستاده بود و من

 یعتن امشب حتما بای د بری  ؟   -

م   -  من بدون تو جابی نمب 

 من تا با خانم مل گ حرف نزنم نمیتونم تصمیمی بگ یرم    -

ی رو که میخوای ازش بشن وی رو برات بنو یسه و بیار ه   - ن  نه    -بیا ب ریم خودم ک ش رو میفرستم تا  چب 
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 الان اصلا وقتش  نیست   اذ یت نکن تووشیار  -

 تو نم یتوبن درک کتن تو برو من  اینج ا میمونم   -

ه بلن دی گفت و از اتاق  
َ
 عصتی زد ا

داریوش دستی به صورتش کشید نفس ه ای عصب یش به گوش م یرسید چرچن

ن نشستم خسته شدم از این  دوراهی  خارج شد همون طور به جای خال یش چشم دوختم تکیه به دیوار ر وی زمی 

 روزگار جابی بر ای انتخاب من نگذا شته بود زانوهام رو در آغوش گرفتم  
سردرگمی که حتی نمیتونستم انتخاب کنم یعتن

دست هام رو تکیه گاه پیشونیم کردم و سرم رو رو ی اون قرار دادم فکر کردن به روزه ای گذشته کنار پدرم رفت و امد ها 

ه کودکانه بر ای جلب توجه امی ری ل سرگر می ها ی کودکانه  ای که با گذشته چند  و حرف ه ای کودکانه با مهشید علاق 

ماه تب دیل به درد ه ا ی زندگیم شد و داغ سنگیتن که روی سینه ام سن گیتن میکرد با نوازش دستی ر وی شونه ام از جا  

م که با چهره ی مهربان خانم ملکی مواجه  پرید م انگار چشم هام گرم شده بود نفس نفس زنان نگا هی به بالای سرم انداخت 

 شدم که از ترس من لب باز کرد  

ه     اروم باش دخبی منم فکر کردم زود تر باهات صحبت کنم بهبی

سری تکون دادم و از روی زم ین بلند شدم هوا تق ریبا روشن شده بود چشمهام رو با دو انگشتم فشار دادم تا بتونم  

 عجله گفتم:    چشم هام رو باز نگه دارم به

 چی شد حاج خانم  ؟   -

 خانم ملکی سری  ز یر انداخت و با صد ای اروم گف ت 

 راستش   -

 راستش چی حاج خانم تو رو خدا بگو دارم دق میکن م  -

م من اگه ج ای تو بودم با  این پشه م یرفتم  پاها م سست شد   -  مگه چی شد ؟   -دخبی

یدا کرده و فکر نمیکنم که اجازه بده تو با پش عموت ازدواج کتن دوم   اول  اینکه عموت بر ای پشش عروس جدید پ -

ن تا جاتو بهشون بگم تا...    اینکه وقتی اسمت رو بردم میخواستم تعقیبم کین
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ن افتادم خانم ملکی با هول کنارم نشست و دست ی روی شونه ام گذاشت   آروم باش دخبی تو ب اید قوی  -روی زمی 

فتم و یه زندگیه جد ید واسه خودم م یساختم تا به همه ثابت کنم که اون ها لا یقم نبودن   باشی من جای توبودم م  ب 

ن راه جار ی شدنشون رو خوب یاد گرفته بودن یاد  فقط به زم ین چشم دوختم اشکهام د یگه نیا زی به اجازه من نداشیی

رج بشن افتادم گریه ام شدت گرفت توی دا ریوش که دیشب که چه عرض کنم چند ساعت پیش قرار بود که از مرز خا

 هق هق ام لب زدم  داریوش رفت  

 چی  ؟   -

ن   -  دیشب همه رفیی

 نه تو ی  این سوز  اینجا جلوی در نشسته  با تعجب نگاهش کردم اشک هام رو پاک کردم   -

؟   -  یعتن چی

ن دخبی گفتم که خاطرت رو میخواد برو بیارش تو تا امشب راهی بشید    -  یعتن همی 

ن بلند شدم اشکهام رو کنار زدم همه ترکم کردن حتی زنده بودنم هم ازارشون میداد نیشخند پر از دردی زدم   ا ز ر  وی زمی 

 یاداوری قول اون روز امب   یل برام خنده دار بود  

 نمیذارم کش بهش چپ نگاه کنه   -

کنه من رو که با این هوا خو داشتم رو به جلوی در خانه چند اتاقه رسید م سوز سرم ای  اینجا هر کش رو م ری ض  

 پشت به من نشسته بود خانه ا ی 
ی
محال بود ولی داریوش ، فکر نمیکنم ت وی خودش جمع شده بود و ر وی تخته سنکی

که  یک شب رو داخلش سر کردم بر ای اول ین بار منظره اش رو می دیدم بالای تپه  ای قرار داشت که منظره  ی  

ن در سمت راستش قرار داشت به طرف دا ریوش قدم ه ای بلندی برداشتم از کوهستابن در سمت چپ  و دره هدی سبی

 پشت سر بهش نزد یک شدم که با برگشتنش به طرف به ج ای ترسوندن دار یو ش خودم سکته کردم  

 و ای ... ترس ید م جدی نگاهم کر د  -
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 با خانم ملکی حرف زدی  ؟   -

 بله   -
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 نتیجه  ؟ 

 سرم رو پا ی ن انداختم و  ز یر لب گفت م 

 مزاحمم میتونم برم  اگه  -

 ای ن بود جوابم ؟  -

 به طرف کوه ه ای سربرگردوندم  

 خودت  این زندگ ی رو که به هم ز دی درست کن   -

 حرکت ناگهای بلند شدنش باعث شد قدمی به عقب برم و به چهره اش چشم بدوزم   

 پس م یای ؟ درسته  ؟   -

 راه  دیگه  ای ندار م  -

ن باش پش یمون نمیشی    -  مطمی 

م ر وی صورت خندان ثابت موند از ذوق کودکانه اش خنده ام م یگرفت ر وی صورت به هم ریخته اش ته ریش کمی  نگاه

شکل گرفته بود که جذاب ترش میکرد انگار تازه به خودم اجازه دادم که با دقت نگاهش کنم د یگه عهدی به کش نداشتم  

ن طور کش به من کش حتی نیست که دلش بخواد به م ه ی اشغال  میدونست م که انقدر  -ن فکر کنه  و همی  دخبی

 پست ش دی  

با ترس به طرف صدا برگشتم و ای خد ای من عمو فرهاد ا ینجا رو از کجا پیدا کرده بود نمیدونستم توهم منه یا واقعا  

 اد امی ری ل پشت سر عمو فرهاد قرار داشت دا ریو ش با  یک حرکت خودش رو جلوی من قرار داد و جواب د

مانه خودم دنبال بهونه و وصله چسبوندن بودم   -  منم ج ای شما بودم بر ای توجیه کار  بی سری

عمو فرهاد به طرف داریوش یورش برد و کشیده ی محک می به داریوش زد جوری که صورتش به طور کامل به سمت  

م یر یل که د یگه مثل قبل نبود راستش چرخید و قطره خو بن از گوشه لبش جا ری شد نگاهم رو از نگاه خ یره ی ا 
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وع به فرار کردم داریوش با حرکت ناگهابن من دنبالم به راه افتاد و   اهن مردونه ی داریوش رو گرفتم و سری گرفتم گوشه پب 

 بعد چند ثانیه  ا یستاد متوجه توقفش که شدم به طرفش برگشتم   

 بیا دار یوش میکشنمون   -

 شون برم یا م من ترش ندارم خودم از پس هر دو  -

 تو رو خدا بی ا   -

 اهم یتی به حرفم نداد و به طرف امی ر ی ل رفت و باصد ای بلند گفت   

 اقا کوچولو بابات و اور دی واسه دعوا  ؟  -

 عمو فرهاد به سمتش  یورش برد که ا مب   یل متوقفش کرد و با نیشخند به دار یوش گفت  

 ردنت کا فیه  حرف حسابت چ یه ریزه من یه دستم واسه له ک -

 مرد باش و بیا تنها خودت رو ثابت کن    -

 که قبلا داریوش روش نشسته بود نشست  
ی
ام یر یل به پدرش اشاره کرد که عمو فرهاد عقب رفت و رو ی تخته سنکی

 دار یو ش لب باز کرد  

م ولی تووشیار نمیذاشت وگرنه الا - ن اقا پش چن لی دوست داشتم ی ه حال حسابی ازت بگب   ن  اینجا نبودی   ببی 

 ام یر  یل نیشخن دی زد و دستش رو بلند کرد که دار یوش مشت گره خوردش رو گرفت و ادامه داد  

 اون بابات و حرمت سنش رو نگه داشتم پس دست کم نگب  منو   -

 دهنتو ببند اشغال    

 اچن عمو جون ناخنت نشکنه   -

 به معنیه واقعی به جون هم افتاده بودن جلو رفتم  



بغض ه ا ی هر شب م  

   - ن

  
 177 

  

 کنید تورو خدا  بس   -

 عمو که انگار تازه به یاد من افتاده باشه از رو ی تکه سنگ بلند شد و به طرفم اومد که صد ای دا ریوش بلند شد  

 چه زود زدی  زیر حرفت خان زاده   -

نگاه عمو که انگار حسابی از عصبانیت داغ کرده بود و هر لحظه امکان منفجر شدنش وجود داشت عربده ی بلندی 

 د   کشی

 اشغال احمق .  -

ام یر یل دا ریوش رو رها کردو به سمت پدرش رفت که دار یوش خودش رو مقابل من قرار داد صد ای خانم مل گ ازش 

 پشت سرم به گوش رسید که باعث ارومی حال پر تشویشم میشد  

ستاد ا ی ن زن با حرف حقا که شما مردا صد سالتونم بشه بچه اید بس کن فرهاد خان  عمو فرهاد ساکت سرجاش ا ی -

 زدنش معجزه میکر د  

ی به اسم تووش یار ندا ریم پس بر ای چی همش دنبال من راه افتادی  - مگه من با پدرت حرف نزدم گفت ما دیگه دخبی

 تا یه بلابی سرش بیاری اان ؟  

-    ....  اخه ا ین دخبی

 خانم ملکی دستش رو بالا اور و نگذاشت که عمو حرفش رو خاتمه ببخشه  
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برو پش جون مزاحم نشو تو که واسه پشت عروس دیگه  بس کن من ر وی حرف خان روستاتون حساب باز کردم 

 گرفتی  این دخبی و چی کار داری ؟   

عمو فرهاد دست مشت شدش و رو به دست د یگه اش کوبید و بعد خط و نشون کشیدن برای دار یوش پشت به ما کرد 

ه ابی که با پلک نزدن مهارشون   و به راه افتاد نگا هی به امی ر یل انداختم با بغضن که سعی به حفظش داشتم و اشک

ه به من چشم دوخت سنگیتن نگاه   میکردم ا مب   یل نگاه پر معن ابی که معن یش رو متوجه نمیشدم با من انداخت و خب 

دا ریوش رو ر وی خودم حس کردم که همزمان عمو امی ر یل رو صدا زد نگاهم رو از امی ر یل گرفتم و به سمت داخل 

ی خانم ملکی حرکت کردم که اشکهام سرا ز یر شد صد ای پ ای دا ریو ش که از پشت سر بهم نزد یک خانه ی چند اتاقه 

میشد تلنگ ری بود تا اشکهام رو پاک کنم و با صدا زدنش ب ا یستم بهم نز د یک شد و مقابلم ا یستاد لبخندی زدم و سر 

اش و قطره خون ن یمه تازه ی گوشه لبش که کمی  بلند کردم که نگاهش کنم که جای انگشت ه ای عمو فرهاد روی گونه

ی بگم داریوش عصتی پر سید   ن  به اطراف کشیده شده بود خشک شد تا خواستم چب 

 هنوز دوسش دا ری  ؟ مکتی کردم که ادامه داد  -

 یعتن واقعا میتو بن هنوز دوسش داشته باشی   -

تن چی ؟ من ا یع -لب باز کردم که جواب بدم که اجازه ی حرف زدن بهم نداد  

ن حرفش پرید م     ین همه تو رو میخوام اونوقت توهنوز  عصتی بی 

 اه ... بس کن دار یوش من گفتم که دوسش دارم ؟  سکو ت کرد که ادامه دادم   -

 نه دوسش ندارم بس کن فقط حالم رو  داغون تر از این نکن   -

 پس معنیه اون نگاه... 

 ؟     معتن اون نگاه و میخوای بفهمی ؟ اره -

 اره    -

 با صدای بلند گفتم  
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 یادش انداختم قولی رو که به پدرم داده بود فهمی دی ؟ حالا بس ک ن  -

ن   ا ز کنارش رد شدم و داخل اتاق خانم مل گ شدم که پشک جوان خانم ملکی که در حال چای خوردن بود از روی زمی 

 بلند شد و گفت  

 ببخشید   -

 سرم رو پا ی ن انداختم و گفتم   

 شما ببخشید   -

و از اتاق خارج شدم داریوش هنوز همون جا ا یستاده بود و دست به سینه ا یستاده بود با برگشت من نگا هی به من 

انداخت جای دست عمو ر وی صورت دار یوش بدجور عذابم میداد به طرفش رفتم دستم رو به سمت صورتش بردم  

و ن از خونه بردم  و دنبال شب  آب گشتم نگاهم به ش یر ابی که  که متعجب نگاهم کرد گوشه لباسش رو گرفتم و به ب  ب 

کنار خونه قرار داشت افتاد به طرف  شب  اب حرکت کردم که داریوش خودش رو عقب کشید به طرفش برگشتم که  

 گف ت 

ی دنبال خودت میکشی    - ن ا ین ناظما م یگب   من دست دارما لباسمو عی 

 ما ...  بله درست میفرم ا ید ولی من  و ش -

ن حرفم پ رید صداش رو نازک کرد     خنده  ای کرد و بی 

 نامحرمیم ... همینو میخواستی بگ ی نه ؟   -

 بله ... حالا میشه صورتت رو بشوری  ؟ 

 باشه    -

ن بشه به داخل خونه   د کردم تا درست تمب  ن ن صورتش کرد کنار نشستم و اطراف لبش رو بهش گوسری وع به شسیی سری

نه انگار که چند دقیقه  ی بی ش با کش دو برابر خودش دست به  یقه شده بود حالا شوچن  برگشتیم دار یوش انگار 

میکرد و میخندید با حرکاتش نمیتونستم جل وی خنده ام رو بگ یرم جل وی در اتاق خانم مل گ که رسیدیم دار یوش  
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ز کرد داریوش دست پش رو گرفت و از اشاره کرد که ب ایستم و خودش تقه ا ی به در زد که پش ک جوان در اتاق رو با

 اتاق خارج کرد یاللهی گفت و سرش رو داخل اتاق کرد 

خانم ملکی تا امشب ا ین خانم ما امانت دست شما پش شما هم امانت پیش من  لبخندی از بیا ن  ای ن حرفش   -

 ر وی لبم نقش بست که به طرفم برگشت دستش رو به طرف چهارچوب در گرفت  

 بفرما ید  اینجا بانو تا شب ب یام دنبالت   -

 سری تکون دادم و روبه پشک جوان عذر خواهی و داخل اتاق خانم ملکی شدم  

خانم ملکی با ورود من استکان داخل دستش رو زم ین گذاشت و به نزد یک ت رین محل کنارش اشاره کرد که بشینم  

نم ملکی استکان چ ای ی برام حاضن کرد و جلوم گذاشت که  لبخندی ر وی لبم نقش بست و ر وی زمی ن نشستم خا

 لب باز کرد م 

 ممنون زحمت نکشید   -

 چه زحمتی دخبی جون یه استکان چ ا یه دیگه   -

احت به مغزم نم یداد خسته شده  ه شدم فکرها فرصتی بر ای اسبی سکو ت کردم و به استکان کمر بار یک روبروم خب 

ه جای مقابله با سرنوشت خودم رو تسلیم سرنوشت کنم تا ببینم من رو با طناب بودم ولی تص میم گرفته بودم ب

 اسارتش به کدام سمت میکش ه  

ن اطمینان نداری درسته  ؟   میدونم داغ دید ه ای ول ی هنوز به رفیی

 سرم رو بلند کردم و ماسک لبخندم رو  دوباره به چهره ام زدم و جواب داد م  

ی اهمیت نم یدم   نه توکل بر خدا هر چی قسم  - ن  ت باشه همون میشه دیگه به چب 

ه  سرم رو تکون داد م  -  اون پش بی تو ن مب 

 میدونم   -
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 پس تصمیمت رو گرفتی ؟   -

ی اینجا ندارم که بخواد پا بندم کنه  اشاره به چابی مقابلم کرد   -
ن  بله گرفتم  دیگه  چب 

 چاا یت سرد میشه   -

 مرش میخور م  -

 یگه سع ی کن همه چ یز و فراموش کتن    وقت ی تصمیمت رو گرفتی د  -

ن رو فراموش کرد ؟ نمیدونم ساعت ها پشت سر هم میگذشت انگار که دنبال عقربه ه ای   ولی واقعا م یشد همه چب 

ساعت گرگ ی دوان دوان میدوید که حتی لحظه  ای مکث نمیکرد شب شد و پشت سر چند نفر  د یگه که متشکل از   

همراه مر دی درشت هیکل که اسلحه  ای همراه داشت ت وی س یاهی شب به راه افتادیم   یک خانم و دو مرد بودند 

بقچه ت وی دستم رو سفت در اغوش کشیده بودم و با دقت به جل وی پام نگاه میکردم تا نزدیکی ه ای طلوع افتاب  

م در سلیمانیه بوده و دو روز بعد  به راه رفتیم تا به کلبه ا ی رش دیم اون شب رو در اون کلبه سر کردیم که بعدا فهم ید 

 شهر وان در ترکیه  رسیدیم که مجدد با شمس در وی لای شیکی که در وان وجود داشت به الاجبار ملاقات کرد یم  
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شمس با د یدن ما با خوشحالی به سمت دار یوش امد تا اون رو به آغوش بکشه که داریوش به طبقه بالای عمارت 

ن شده بود  اشاره کرد و از کنار پدرش رد شد عم  که خیلی مجلل تزئی 
ی
 ارت بزرگ

 ببخش که مجبورم امروز تنهات بذارم باید کار ه ای شناسنامه ها و پاسپورتمون رو درست کنم   -

 یعتن دیگه قرار ن یست به ا یران برگرد یم   -

 راستش اوضاع ا یران کمی بهم ریخت ه است و اونجا بر ای من ج ای خطرناک یه   -

 افتاده   مگه چه اتفافی  -

احت کتن    - ه بری داخل اتاقت و اسبی ن ع زیزم تو الان خسته  ای بهبی  ببی 

من رو به داخل اتاق راهنم ابی کرد و کل ید اتاق رو بهم داد تا در نبود داریوش در اتاق رو قفل کنم مگه چه خبی شده بود 

اخل اتاق بود رو روشن کردم و ر وی تخت که من حتی کوچ یک تر ین مساله  ای رو متوجه نشده بودم تلو یز یوبن که د

ی متوجه نمیشدم یعتن چه  ن دن و من کوچ یک تر ین چب  ن نشستم شبکه های تلو یز یو ن همه به زبان ترگ حرف مب 

اتفاقابی ممکن بود افتاده باشه خیلی خسته بودم از سنگیتن سفر د ری گوشه اتاق بود با باز کردنش حمام و دستش وبی  

ردم برام عج یب به نظر م یرسید تا به حال چتن ن چ یزی به چشمم نخورده بود بعد از دوش مختصر ی رو باهم پیدا ک

سراغ بقچه ی لباس هام اومدم تنها لباش که داشتم کثیف بود که با دست شسته بودمش و به چوب لباش داخل حمام  

ادرم بود که دوست نداشتم با پوش یدنش خرابش  اویزان کرده بودم داخل بقچه ای هم که به همراه داشتم تنها یادگار م

کنم لباس هام رو به هر سختی  ای که بود جلو ی شومینه نگه داشتم نزدیکا ی غروب افتاب بود که هنوز لباس ها نم 

ی هم ضف خشک کردن   احت کنم بلکه انرژی  بیشبی  بدجور بهم فشار اورده بود نه تنها نتونستم اسبی
ی
داشت گرسنکی

چی بودن هوا سرد تر هم به  لباس هام ش ده بود لباس هامو به تن کردم سرم ای  اینجا خیلی ازار دهنده بود به خاطر سری

نظر م یرسید با  این لباس ه ای خیس بد تر هم شده بود ر وی تخت بزرگ دو نفره داخل اتاق دراز کشیدم با مکث چند 

 که گوشه ی اتاق قرار داشت  دقیقه ام انگار درد بدنم بیشبی حس شد غرغر کنان از روی ت
ی
خت بلند شدم به پنجره بزرگ

چشم دوختم انگار تازه متوجهش شده بودم انقدر درگب  خودم بودم که اصلا به چششم ن یومده بود به طرفش رفتم  

ه شدم عجب منظره ی  زیب ابی بود غروب افتاب لذت  ون خب  پرده ی توری سفید  زیبا ش رو کنار زدم و به منظره بب 

خش تر ین منظره دن یا بود از هر جای دنیا به نظرم پنجره ی کشوبی تمام قد اتاق رو باز کردم که با برخورد باد سرد به  ب

ن پنجره رو بهم  وع به باریدن کرد اجازه ی بسیی اهن نیمه خ یسم لرز بدی توی تنم پیچ ید ولی بوی نم بارون که تازه سری پب 
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سته ام رو پر از ب وی نم لذت بخش برخورد قطرات بارون با خاک و ب وی  نداد نفس عمیقی کشیدم و ر یه ها ی خ

دوری از دریا کردم چه حس لذت بخشی داشت استشمام عطر خوش باران برخورد تقه  ای که به در برخورد کرد تمام  

 حس ه ای خوبم رو به هم زد   

 بله ...   -

 منتظر صدا موندم که صد ای اشنابی بلند شد  

 زیبا   منم بان وی   -

لبخندی ر وی لبهام نقش بست به سمت در اتاق رفتم تا قفل رو باز کنم که یا د چادرم که هنوز خیس بود و فرصت برای  

ن تر شده بود رو برداشتم و  خشک کردنش نداشتم افتادم به سمت حمام رفتم و چادرم که با رطوبت ی که داشت سنگی 

ش اب کش یده شده بود نگاه کردم و خندیدم که دوباره صد ای داریوش سرم کردم به  قیافه خودم که دقیقا مثل یک مو 

 بلند شد  

 هنوز نیومدم خواستگاری که انقدر بر ای باز کردن در وقت ضف میکتن   -

 با عجله در اتاق رو باز کردم که با  دیدنم اول چشمهاش گرد شد وبعد خنده کنان گف ت  

 هم بردم و گفتم  نخب  جابی نبود تا بتونم لباس هام رو خشک کن م   با لباس رفتی  ز یر دوش  ؟ اخم هام رو در  -

همون طور که خنده کنان وارد اتاق میشد به طرف گوشه اتاق که به در خیلی نزد یک بود رفت و ک یسه های داخل  

ون کشیدن پالتوبی ک  ن ناهار خوری کوچیک دونفره کنار اتاق گذاشت دستش رو بر ای بب  ه تنش بود  دستش رو ر و ی مب 

 برد که با لر زی که به خاطر باز بودن پنجره به تنش نشست پش یمون شده به طرف پنجره کش وبی باز رفت  

ن پنجره ادامه داد   - ی نگفتم که با بسیی ن  و ای دخبی با لباس خیس پنجره رو هم باز گذاشتی  ؟ چب 

ی با خودت نیاور د - ن  ی  ؟  راستی چرا دوباره این لباس ها رو پوشیدی ؟ چب 
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  -با سر پا ین افتاده به طرف ک یسه ها رفتم بوی غذا اتاق رو پر کرده بود که برای عوض کردن موضوع جواب داد م 

 اخ جون غذا گرفت ید  

 اره هم جوجه گرفتم هم کباب ترگ که هر کدوم رو دوست داشتی بخوری    -

 ممنون خیلی گرسنه ام بود   -

 نگفتی   -

 چی رو ؟   -

 یس پوشی دی ؟   اینکه چرا لباس  خ -

 ای بابا انگار دست بردار نبود بودن جواب ر وی یکی از صندلی ها نشستم که شتاب زده به طرفم اومد  

 پاشو دخبی  اینجو ری م ری ض میشی  به الاجبار گفت م   -
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 لباس د یگه ای ندارم  

 که به طرف چمدان گوشه اتاق که همون اول همراهش به اتاق اورده بود رفت و در چمدون رو باز کرد   

 یه ؟ نکنه دوسشون نداری ؟  پس ا ین ل باسا چ  -

با تعجب به داخل چمدون نگاه کردم که با دید ن لباس ه ابی که قبلا دار یوش برام گرفته بود چشم هام برق زد با خوشحال 

ون کشیدم و منتظر به  به طرف چمدون رفتم لباس ها رو یکی یک ی نگاه کردم پ یراهن  یک ت یکه مشکی  ای رو بب 

ض گفتم  داریوشی که   ون کشیدن غذا ها سرگرم نشون م یداد در حالی که  ز یر چشمی نگاهم میکرد که معبی  خودش رو با بب 

ون  غر غر کنان جواب داد   -  نمیخو ای بر ی بب 

و ن   -  برو بب 
ی
 من خسته ام گرسنه امه به خاطر تو هیجی نخوردم تا با هم غذا بخو ریم اونوقت میکی

زنا  -  پشت سر هم غرغر  خیلی خب مثل ا ین پب 

ن بلند شدم و داخل حمام رفتم در   که با جمله آخرم تکون دادن دستم همراه شد قهقهه بلن د ی سر داد که از ر وی زمی 

ن های  اهن بلند مشکی که سنگ دو زی شده بود و اس تی  رو قفل کردم و مشغول عوض کردن لباس هام شدم سری پب 

داشت چادر گلدار مش گ رو هم که نسبتا باهاش تناسب داشت سرم کردم و بلندی داشت پوشیدم فقط کمی یقه با زی 

ن طور منتظرم نشسته بود سر یع به طرف م یز رفتم که بشقابی رو که از هر دو غذا داخلش   ون اومدم داریوش همی  بب 

و حس کردم  بود جلوم گذاشت تشک ری کردم و مشغول خوردن غذام شدم تقریبا  سب  شده بودم که سنگیتن نگاهش ر 

 سرم رو بلند کردم که خودش رو سرگرم غذاش نشون داد  یاد اتفاقابی که درباره  ایران بود افتادم   

 ببخشید اقا دار یوش  

 سر بلند کرد و با لبخند مهربوبن گف ت 

 جانم ...    -

 خجالت کشیدم و به بشقابم چشم دوختم که گف ت  
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 میشه دا ریوش صدام کن ی؟    -

 ت ترم  اقا دار یو ش راح -

نمیخوام معذبت کنم ولی مثل اخ ری ن لحظاتمون در ا یرا ن که موقع دعوا دار یوش صدام زدی صدام کن لذت   -

 شنیدن اسمم از زبون تو برام خیلی خاصه حش که تا به حال تجربه نکرده بودم  

بحث ب ا ید ادامه  لبخندی مجدد روی لبم نقش بست از خجالت حس کردم پوست صورتم داغ شد بر ای اتمام  این

 می دادم   

 میخواستم بگم گفتی ت وی  ا یران چه اتفافی افتاده  ؟   -

 هنوز فکرت رو در گب  کرده  ؟   -

 بله   -

 شاه از ا یران رفته   -

 خب رفته مسافرت ...   -

 نه کلا از  ایران رفته تا اوضاع اروم بگ یره مردم برعلیه شاه شدن   -

 جدا ؟    -

همه ی اطرا فیان شاه درباری ها همه از  ایرا ن فرار کردن ما جزء آخرین کس ابی بو د یم که از اره  یک هفته ا ی میشه 

 ا یران اومد یم   

 ما که با شاه...    -

 حرف ت وی دهنم خشک شد دا ریوش هم ساواک ی بود و حالا مطمئنا  ایران جای امتن براش نبود  
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ر حال در ضمن اسم پدرم بر ای کشتنم توسط انقلا بیا درسته من مدت  زیا دی ت وی ساواک نبودم ولی به ه -

 ببخشید ناراحتت کردم    -کافیه  

 نه من از تو ناراحت نمیشم   -

 ولی راستش من دلم بر ای کشورم ج ابی که هم زبون دارم تنگ میشه   -

 فت م سرش رو پا ین انداخت و سکوت کرد سنگیتن سکوتش رو درک میکردم که لبخندی ر وی لبم نشوندم و گ

بر ای من لباس اوردید ولی بر ای خودتون ن یاوردید  لبخندی زد و همون طور که با غذاش با زی میکر د جواب  -

 دا د  

 من اینجا لباس دارم به جز اون مغازه ها ی  زیا دی  اینجا پ یرهن و کت و شلوار مردونه داره   -

ی  عوض کردن بحثم خیلی افتضاح بود ترجیح دادم حرفن نزنم خودم  ن رو مشغول نشون دادم ولی د یگه نمیتونستم چب 

بخورم نگاهم به بشقاب داریوش کشیده شد اون هم مثل من اشته ابی نداشت از ر وی صند لی بلند شدم که باعث شد 

 سر بلند کنه   

 دستتون درد نکنه خیلی خوشمزه بو د   -
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 نگاهی به ظرف غذام انداخت و گفت  

ی نخور دی   - ن  چب 

 اتفاقا  ز یاد خوردم ممنون   -

ن کرد بشقابش رو از دستش گرفتم  داریوش هم از ر وی صندلی  وع به جمع کردن مب   بلند شد و سری

 من جمع میکنم اگه سب  ش د ی   -

ه نگاهش میکردم که   سری تکون داد و به طرف در کشوبی که ا یوان کوچکی داشت رفت ودر رو پشت سرش بست خب 

ن گذاشتم و  ون کشید بشقاب رو ر وی مب  به سمتش رفتم که با باز کردن در بسته  ی سیگارش رو از ج یب شلوارش بب 

ون کشیدم و پا ین اند اختم همون طور متعجب نگاهم میکرد که به  کشوبی به سمتم برگشت سیگارش رو از دستش بب 

 جدیت گفتم  

 لطفا تا زمابن که من تو ی زندگیتون هستم  دیگه سیگار نکشید   -

ش میشد به ارومی لب باز کرد  لبخندی ر وی لبش نقش بست با صدا ی خسته  ای که باعث جذاب  یت بیشبی

 چرا انقدر  دیر ت و ی زندگیم وارد ش دی  ؟   -

ن برگردم که با بیان جمله اش متوقف شد م   نگاهم رو از نگاهش جدا کردم برگشتم تا به سمت مب 

 با من ازدواج میکتن ؟   -

دیر ی ا زود بیان کنه ولی به این زودی   تما م بدنم سرد شد طبیعی بود وقتی که در این سفر همراهش شدم این حرف رو 

انتظار نداشتم خشکم زده بود حس میکردم زمان متوقف شده شیشه کشوی ی رو بیشبی باز کرد از کنارم رد شد و مقابلم  

ن چونه ام سرم رو بالا اورد     ا یستاد دستش رو به طرف صورتم اورد وبا گرفیی

 ه   خواهش م یکنم فقط نه نگو  این قلب تحمل ندار  -
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 ت وی دست چپش که ر وی سینه اش قرار داشت  
ی
دستش رو به سمت قلبش گرفته بود که حلقه ی ط لابی رن گ

از نظر من د یگه متاهل محسوب میشم چون قولی به  -خودنم ابی میکر د نگاه مملوء از توجه ام رو که دید جواب داد 

ی از  تو که عاشقانه دوستت دارم دادم که از همه نظر حامی تو باش م بر ای هم ین برای خودم حلقه گرفت م انگشبی

ون کشی د و به سمتم گرفت    جیب پ یراهنش بب 

اینو هم ین جوری به عنوان انگشبی نامز دی گرفتم که البته اگه قبول کتن حلقه و مابقی وسا یل رو به سلیقه ی  -

 خودت میخ ریم  

ن طور خشک شده فقط نگاهش میکردم که دستش رو مقابل  صورتم تکون داد    همی 

 تووشیار خوبی  ؟  -

 سرم رو تکون دادم و من من کنان گفتم  

م کر دید   -  اخه من الان نمیدونم چی بگم شما غافلگب 

 فقط ا ین انگشبی و قبول ک ن  -

 نگاهی به چهره ی مظلوم شده اش انداختم اون چشمه ای تیله ای که حالا منتظر نگاهم میکرد  

 ولی من عذا دارم   -

 ریم فعلا نامزد بشیم و بعد از چهلم پدرت یه جشن عقد کوچ یک  ما   -
ی
که قرار نیست فعلا کاری کنیم  یا جشن بکی

 ریم تا عروش  
ی
 م یکی

 نمیدون م  

 احساس تنفر بهم داری میدونم ولی قول مید م با...   -

ن حرفش پ ریدم و گفت م    بی 

 نه اینطور ن یست من از شما متنفر ن یست م  -
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 رنگ ام یدواری به خودش گرفت که برق خاص توی چشمهاش از چشمهام پنهون نموند  چشمهاش 

 واقعا ؟! !   -

 با خجالت سرم پا ین انداختم و من من کنان گفت م  

 من ادم دروغگ وبی نیستم   -

 پس بهم اعتماد کن بقیه اش با من   -

ن  یاقوت سرخ که   با نگی 
ی که در دست داشت رفت انگشبی به شکل قلب تراش خورده بود با رکاب ط  نگاهم سمت انگشبی

د اشوب ت وی دلم انگار ناپدید شده بود تنها لحظه  ای که بعد از مدت ها حس ارامش میکردم فعلا  ن لابی  زیباش برق مب 

ن   سرنوشت من رو به  اینجا رسونده بود و ارامش درونم  این ح س رو تا ید میکرد توکل برخدابی  ز یر لب گقتم  و بعد از بسیی

ی که به دستم کرد یکی از قشنگ   ز دار یوش و انگشبی
ی
چشمم دستم رو به سمت دار یوش گرفتم صدا ی فر یاد ذوق انکی

ن   ون بیاد نبود با ذوق به نگی   کاملا اندازه دستم نبود ولی جو ری هم که از دستم بب 
ت رین لحظات زندگیم شد انگشبی

گب  تر شده بود نگاه به چهره خندون داریوش که از ذوق بالا و پا  درخشان انگشبی چشم دوختم که با پوست سفیدم چشم

ین میپ رید خیلی لذت بخش بود تنها حس غمگیتن که درون سینه ام فوران میکرد داغ پدرم بود که حضورش الان در 

 رو که بی 
ین لحظه ی زندگیم که حت ی فکرش رو هم نمیکردم خال یه کاش پدر اینجا بودی و ای ن عشقی هوا به دلم    بهبی

 نشست میدی دی  
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 فصل اخ ر 

  

  

  

 نبود پدر ر وی دل بی تابم کنار هیجانا ت باور ناپذی ر داریوش تضاد عج یتی بود نمیدونستم بابت  ا ین سری ایط 
سنگیتن

ن شمس ک می  از عذابم رو کم کرده  خوشحال باشم یا ناراحت تنها دلگرمی روزهام ارامشی بود که کنار داریوش داشتم رفیی

فت ولی باز طبق روال قبل سعی   ت وی لاک تنهابی خودش فرو مب 
ون م یومد چند ساعتی بود دار یو ش گهگاهی که از بب 

 در شاد نگه داشتنم داشت دلو به دریا زدم و پرسیدم  

 اتفافی افتاده  لبخندی به روم پاش ید   -

ن ی بشه ؟   -  نه خانمم چرا چب 

 وقتیه گاهی می ری تو خودت  حس میکنم چند 

 نه خانمم غذا تو بخور امروز دیگه ب اید بریم خ رید    -

ن بلند شدم و مشغول جمع کردن سفره شدم معلومه که قرار ن یست چ یزی بدونم این رفتارو خوب م یشناختم  ا ز سر مب 

رو نبینه صدای قدمهاش رو از  پدرم هم گاهی ... دیدم تار شد به طرف  سینک ظرفشوبی رفتم تا دا ریوش اشک هام 

 دلخور نشو راستش اون نامه  ای که بر ا ی فریماه فرستاده بودی  یادته ؟   - پشت سر شنیدم  

کاملا فراموشش کرده بودم چند رو زی بعد عقدمون از دا ریوش خواستم تا نامه ای بر ای فریما ه بفرسته دوست ق  

ن من چه اتفاق ی براشون افتاد ه دیمی من و او ین میخواستم از اوضاع خانم جا  ن باخبی بشم بعد رفیی
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 خب ؟ ...جواب داده؟   -

 اره    -

 با ذوق منتظر نگاهش کردم مکثش رو که دیدم دل نگران پرسید م 

ی شده ؟ فکر کردم د یگه جوابم رو نده بیشبی از  - ن  ماهه که نامه فرستادم و لی هیچ وقت جوابی برام نیومد   ۶چب 

داشت از ت وی ک یفش برگه هابی رو خارج میکرد فکرم درست از اب دراومد به طرفش رفتم و  مشکو ک نگاهش کردم

برگه ه ای رو از دستش بی هوا گرفتم پشت به داریوش مشغول خوندن برگه ها شدم ف ریماه جواب نامه هام رو داده  

ها بود گفته بود اقاجان حالش بده خواسته منو ببینه گفته برگردم اونا اشتباه کر  ن ن ما پیگ یر خیلی چب  دن امی ریل بعد رفیی

منده چشم به راهم بودن   ها از برادر مهشی د گرفته تا علت اومدن من و پدر به تهران همه خانواده سری ن شده خیلی  چب 

ن اشکهام ر وی گونه هام  فریماه گفته بود حداقل برای چهلم پدرم برم تا اقاجون رو ببینم معلوم بود نامه ها نصفه هسیی

 اری شده ج

 بودن به هق هق افتاده بودم با عصبان یت به ط رف دار یو ش برگشتم م یون هق هق گریه فر یاد زد م  

تمام  این مدت دی دی حال خرابمو دی دی چشم به راهیمو دیدی چطور غم طرد شدن از خانوادم رو روی   -

 دوشم میکش م ولی ... 

 ب یاد تا حرفن بزنه ولی دستم رو بالا اوردم    نامه هارو به سینه اش کوبیدم خواست تا به طرفم

 هیچ چی ... نگو دا ریوش ...من فکر کردم عوض شدی  طاقت نیاورد و باصدای بلند جواب داد   -

نه نگفتم چون نمیخواستم کسیو که با چنگ و دندون   - ن اره نگفتم بهت چون میدونستم چه رفتاری ازت سرمب 

ن راحتی از دست   بدم  بدست اوردم به همی 
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نشستم ر وی زم ین دلم نمیخواست به هیجی فکر کنم ولی ذهنم پر از اتفاقا ی جور واجور شده بود چطور  ای ن ارامش 

رو باور کرده بودم چطور نفهمیدم  این ارامش قبل طوفانه داریوش چند قدمی راه رفت نفس های عمیقی کشید تناژ 

ن نشست   صداش رو پا ین اورد ولی هنوز لرزش صداش حال وخ  یمش رو توصیف میکرد کنارم روی زمی 

ن عز یزم من اشتباه کردم میدونم و لی ...ولی خب اگه نامه رو زودتر هم بهت میدادم نمیتونستی بری که...    -  ببی 

 چرا نتونم برم  ؟  -

 تو که میدوبن من اگه بیام  ا یران ...   -

 کردم ارامشم رو حفظ کنم    نفس کلافه  ای کش ید و دستش رو لاب لای موهاش حرکت داد سعی

 اقاجانم حالش خوب نیست تنها خواستش  این بوده که منو ببینه خواهش م یکنم داریو ش 

 به چشمهام خ یره موند  

 میدونیکه ا یران جنگه  ؟  -

 میدونم   -

 میخوای ت وی  این وضعیت تنها بری ا یران ؟  -

 ونم برگردم ولی بااطمینان جواب داد م میدونستم که راه پرخطری درپیش دارم حتی معلوم نیس ت بت

ن باش اتفاق ی نمیفته دار  - م و زود برمیگردم مطمی  اره من از پس سخت تراش هم براومدم خدا هوامو داره  مب 

 یوش  

 معتن نگاه ناامید و مغمومش رو خوب درک میکردم  

... باهات ازدواج نمیکردم دا ر یوش من  من اگه میخواستم ترکت کنم باهات ن میومدم  اینج ا  یا حداقل چی بگم -

 باورت کردم باور کردم که عوض شدی  

بااطمینان نگاهم رو بهش دوختم لبخند مح وی روی لب هاش جا خوش کرد و لی نگاهش رنگ اطمینان 

 نداشت  
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 ولت کرد موقعی که احتیاجش داشتی حم ایت ت نکرد   -
ی
 اونا ... اون اقاجونت که میکی

اون یبار سالهای سال پشتوانه محکمی بود برای من و پدرم نمیتونم بخاطر یک اشتباه چشمم رو  میدونم ولی بجز  -

 ر وی تمام خوبیهاش ببندم اقاجانم خواسته منو ببینه داریوش اگه تا الان  دیر نشده باشه  

 به موها ی خوش حالتش زد مردد نگاهم کرد منت
ی
ن بلند شد چرچن ت وی اتاق زد چنکی ظر نشدم و به طرف ا ز روی زمی 

گ هاش   ن گلهای  زیادی انتخابش کرده بودم برداشتم مشتی اب به گلبی  بی 
پنجره رفتم گل حسن یوسقن که به سخ بی

 پاشیدم و به طرف داریوش برگشتم  

 این امانت منه دست تو میخوام تا برگردم سالم و سلامت تحویلم ب د ی  -

پشت پرده چشمه ای غم گرفته اش دیدم حرفن نزد و به تکون دادن  میون نگرابن هاش لبخندی زد قطره ه ای اشک رو 

و ری م   سرش اکتفا کرد به طرف اتاقم رفتم و ک یف کوچیکم رو برداشتم عکس پدرم لباس  یادگاری مادرم و وسا یل ضن

یرفتم چطور به  رو داخلش گذاشتم با صدای بسته شدن در دلم درون سینه لر زید و اقعا چطور تنها بای د  این راه رو م 

 اون روستابی برم که اونطور ازش ترد شدم  فصل اخر   

  

چشمه ای نگران دار یوش از پشت شیش ه فرودگاه دل نگرابن م رو دوچندان کرده بود ولی این راهی بود که به خواست 

ی ل پدرم رو لباس  خود م یرفتم اشتیاق خاض تو وجودم داشتم یعتن میشد دوباره خونه ی پد ر یم رو می دیدم وس ا

 بود که به  
ی
ن اون دسته ای پرتوان حشت بزرگ هاش رو به اغوش م یکشیدم حشت یکبار د یدن پدرم فقط یکبار گرفیی

دلم مونده بود و مقصر تموم این ها رو اق ای شمس میدونستم از پله ها ی هواپیما بااحتیاط پا ین اومدم جل وی در  

ن و  زیب ای طولابن رو با حرکت سر یع اتومتی ل پشت سر  فرودگاه تاکش گرفتم و ادرس روستا رو دادم  اون راه سرسبی

گذاشتم نزدیکی ه ای روستا پیاده شدم و به طرف خونه پدری حرکت کردم نفس عم ی فی کشیدم لرز بد ی توی تنم 

و غربت رو از جسم بی پیچ خورد هو ای سرد پا یزی و خنک ای دشت باتمام لذبی که بهم تزریق میکرد ولی سرم ای غم 
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توانم دور نکرد من اینجاهم غریب بودم درب حیاط مثل همیشه باز بود چند تقه  ای به در زدم با شنیدن صد ا ی ام یر 

 یل دلم لر زید از اومدنم پشیمو ن شدم ولی   

 کیه ؟  -
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نزدیکی ه ای در توقف کرد و خ یره نگاهم کرد تعجب رو از چهره شکسته و خورد شدش به راحتی میشد فهمید  زیر لب  

ه شدم  سلامی کردم و داخل  خونه شدم بی توجه به ا مب  یل کنار حوض خونه اومدم به شمعدوبن ه ای کنار حوض خب 

 خودم پاشیدم نگاه غمناک ی به اتاق خودمون انداختم هنوز پرده ه 
ی
لب حوض نشستم و مشتی اب بر وی گل همیشکی

 ی عمو مهرداد به خودم اومدم  ای خودمون ا ویزان به پنجره بود بدون مکث به طرف اتاق اقاجون رفتم که با صد ا

 گ بود ام یر  یل..  -

 سلام عمو منم توو شیار ... دخبی برادرتون ...بخاطر دا رین ؟   -

ن چادرم رو جمع کردم و کیفم رو روی پله گذاشت م  ه نگاهم میکرد پایین  عمو مهرداد متعجب خب 

ن م فریماه گفته اقاجون خواسته منو ببینه عمو  - درهم شد ابروهاش رو تو هم ک شید و اومدم اقاجونو ببی 

 طلبکارانه جواب داد  

 دیر اومدی دخبی فرهاد دی ر اوم د ی   -

اقاجون چرا  اینجو ری   -توان از زانوهام رخت بربست کف حیاط نشستم امی ری ل باعجله خودش رو به من رسوند   

ن ؟ میکتن کم اذیتش کردیم کم بی گناه عذاب کشید داغ پدرشو داشت اواره اش ک ر دیم هنوز هم دست بردار ن یستی 

 حرفهای اقاجان خدابیامرزو فراموش کر دین ؟ بلند دادزد   

 ا وین ... ا وین بیا ... دخبی عمو فرهاد اومده   -

ن بلندی کشید دسته اش رو جلوی  ا وین از سمت ح یا ط پشتی بادو خودش رو به ح یاط رسوند با دیدن من هی 

وع به  دهانش گرفت و ا یستاد با صد  ای امی ر یل باعجله به سمتم اومد و محکم درآغوشم کشید و بلند بلند سری

 گریه کرد  

الهی بم یرم برات تووشیار هممون تاوان ظلم به تورو پس دادیم اقاجون دق کرد مامان گلم جوون مرگ شد ع زیز  -

 بس کن آ وین میخوای بکش یش چرا....    -فراموشی گرفته  
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مکررا درسرم اکو میشد حس کردم همه جا تاریک میشه و فقط سکوت سوزش دستم و صدای مبهم صد ای سوت 

ه به زحمت چشم هام رو باز کردم روشن ابی نور چشمهام رو   ن دوابروم شکل بگب  اطراف باعث شد اخم کمرنگ ی بی 

 اذ یت میکر د چندباری چشمهام رو باز و بسته کردم  

 بهوش  اومد اق ای دکبی    -

 گفتم که فشارشون بالا پا ین شده بود  بله   -

ن ی از حجره ام خارج نشد دستم رو به طرف لبهام بردم و اشک از   ی بگم ولی جز صدابی نامفهوم چب 
ن خواستم چب 

 گوشه چشهام جاری شد ام یر یل نگران پرسید  

 نمیتوبن حرف بزبن ؟  -

ن تکون دادم دکبی گره  ای به ابروهاش اضافه کرد  و مشغول مع اینه شد نفس رو باصدا ب یرون  سرم رو به طرفی 

 فرستاد رو به ام ی ریل گف ت 

ن جواب ازم ایش هاش هم چند روز دیگه  - شوک عصبیه خوب میشه فقط بیشبی مراعات حالش رو داشته باشی 

ن لطفا کارا ی ترخیصش رو انجام بدین هر لحظه  یک نفر با   حاضن میشه خودتون که اوضاع بیمارستا ن رو میبینی 

 حال خراببی میاد  

 بله حتما   -

 ام یر یل به سمتم برگشت و پلک هاش رو اروم باز و بسته کرد   

 الان برم یگردم   -

ن ام یر  یل از ر وی تخت بلند شدم دستم مجدد تب  ک شید به چسب ر وی دستم نگاهی انداختم از روی دستم   بارفیی

ن  ز  یر پاهام حرکت م یکنه دستم رو به  دیوار گرفتم و از  جداش کردم سرگ یجه شدی د ی داشتم حس م یکردم زمی 

ن نشستم شلوغن   اتاق خارج شدم با  دیدن مجروچ روی برانکارد که به سرعت از روبروم برده شد مجدد ر وی ز می 
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ن بود بیمارستان پر بود از دخبی و پش و زن و مرد و کوچ یک و بزرگ از   بیمارستان حالت عادی نداشت معتن جنگ همی 

ان ناپذ یری را هی بیمارستان میشدن با صد ای ام یر  ی ل   ادم ه ابی که بیخبی از همه جا بازخم ها و نقص ه ای جبی

چرا از ر وی تخت بلند شدی   -چشم از دخبی بچه کوچیکی که بازوی زخمیش رو گرفته بود و بلند گریه میکرد گرفتم  

 ؟ آ وین کمکش کن ب ری م 

بازوهام رو گرفت و ازرو ی زم ین بلند شدم سر یع سوار تاکش شدیم و تاکش حرکت کرد ا وین باگریه  ا وین  ز یر 

 دستهاش رو حلقه ر وی بازوهام قرارداده بود  

 خانم جان کجاست ؟  -

 ام یر یل باتعجب از صندلی جلو به عقب برگشت  

بن تووشیار ؟  - ن  حرف مب 

 بی توجه به حرف ا مب  یل ت کرار کردم  

 خانم جان کجاست ؟ آوین متعجب پرس ید   -

 امی ریل؟ خونه است خونه شما فقط اونجا م یمونه میگه الان تووش یار م یاد میخوام اندازه  -
ی
معلومه چی میکی

 هاش رو بدم به خیاط 

ن رو  بغض بدی راه نفسم رو گرفته بود اون روز رو خوب به خاطر داشتم همون رو زی که پدرم با ام ی ریل حرف زد همو 

 زی که ام یر یل گفت که منو دوست داره  نفسم رو باصدا ب یرون فرستادم  

اقاجون چی میخواست بهم بگه؟ پدرم اون چی حرفن نزد درباره ی من  ؟ آوین خواست جواب بده که ام یر یل به  -

 میون حرفش پ رید  

ا ی تو اینبار بج ای  یک - شب  یک ماه بیهوش م یشه دخبی عمو  آوین بس کن تازه از بیمارستان اورد یمش با خبی

ن رو برات م یگیم     بذار یکم بهبی بشی همه چب 
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 بری؟ کجا  ؟   -من فقط اومدم حرف ه ای اقاجونو بشنوم و بر م خردو با هم پرسیدن   -

و ن چشم دوختم نز دیک روستا ر سیده بو دیم از ماشی ن پیاده شدیم به حیاط خونه که رسیدیم باعجله طرف   به بب 

خونه خودمون رفتم چند تقه  ای به در زدم صدای خانم جان بلند شد بیا تو تووشیار الانه که صغراخانمم بیاد باگریه به  

اغوش خانم جان پناه بردم این چه وضعی بود این چه بلابی بود  که همه دچارش شد یم خانم جان منو از خودش جدا  

ه شد    کرد به چشم هام خب 

م بلاخره -  برگشتی پیس خانوادت؟   اومد ی دخبی

 بله خانم جان برگشتم    -

مگه نگفتم بمون تو مسافر خونه م یام دنبالت چرا رفتی  ؟ اشکهام رو پس زدم لبخند بی رمقی ر و ی لبهام   -

 نشوندم   

 مهم الانه خانم جان من پیشتم نگران نباش   -



  بغض ه ا ی هر شب م ن

         - 

    

  
 200 

  

 بگ یره   دیگه هیچ جا نرو ب اید بموبن اقاجان دائم خودشو سرزنش میکرد میخواست ازت حلال یت 

 من از کش ناراحت نیستم خانم جان همه رو حلال کردم    -

 بر ای اول ین بار خانم جان آغوش پرمهرش رو برام باز کرد  ا ین اغوش مادرانه عجیب پر مهر بود  

نمیدونستم چطور ب اید بگم که میخوام برگردم کاش حداقل حالا که تونستم برگردم ا یران میتونستم از حال مهشید 

 تووش یار از خودت بگو از اینجا رفتی  چی کارا کر د ی ؟    - هم باخبی بشم ام یر معصومه  

 به چهره ی غم گرفته آوین که پشت نقاب لبخند مخقن شده بود نگاه کردم  

 م یکنم   -
ی
 رفتم ترکیه اونجا زندگ

 تنها ؟   -

ی بهت نگفته  ؟   - ن  مگه کش چب 

ی ام داشتی م از رو  - ن زی که تو غیبت زد تا هم ین حالا تو این خونه فقط دعوا و ناراحتی و   گ ؟ مگه ما فرصت چب 

ه شدم    نگفتی ؟ تنها زندگ ی میکتن  ؟    -مرگ و مب  بوده و بس  سکو ت کردم و به روبر وی خب 

ی نگفت قبل مرگش؟ چطور مُر...   - ن  اقاجونم چب 

ن بود نمی خواستم هنوزم مر  ن کلمه مرگ و مُردن خیلی برام سن گی 
گ پدر رو باور کنم اشک هام بی اخت یا ر از گوشه گفیی

چشم هام جاری شدن آوی ن از روی دشک پهن شده اش بلند شد و به کنار اومد به پشتی تکیه زد و دستش رو روی  

 شونه هام قرار داد   

 میدونم توام خیلی عذاب کشی دی خیل ی اذ یت ش دی ولی  یکم اروم باش منم گریه میکنما   -

  کلامش لبخند تلجن لونه کرد میون لبهام سعی کردم حال هوا ی بینمون رو عوض کن م  با شوخ طبعی
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ت راحت  شیم ؟ بالبخند پهتن سرش رو از ر وی شونم بلند کرد   -  تو چی ؟ خواستگار پیدا نشد برات ؟ ب ری از سری

 چرا آراد و یادت میاد  ؟   -

ن شکار ؟  - فیی  همون رفیق داداشت که دائم مب 

 اره    -

 طرفش چرخیدم  به 

 نکنه خواستگاری کرده  ؟ خنده بلندی کرد   -

 یه کشید ه ابدارم از امی ریل خور د   -

 وا چرا ؟   -

بی شد  دیگه   -  مثلا غب 

ون اوم دیم همه  میون خنده هامون صد ای انفجار بلند شد ترسیده و سرا سیمه چادرهامون رو به سرگرفتیم و بب 

 م ب یرون بودن   جا تا ر یک شده بود عمو و ام یر  یل ه

 صد ای چی بود ؟ بمبه ؟   -

 ام یر یل که قصد داشت اروممون کنه جواب داد 

ن خارج شهر بود     نگران نباشی 

ن نشستی م نز د یکی ه  چند ثانیه  ای طول نکشید که صدای مه یب دیگه  ای نزد یک تر به گوش رسید همه رو ی زمی 

اتش گرگرفته و دود غلیظش واضح معلوم بود ام یربل به طرف در د وید   ای روستا بم بی برخورد کرده بود از زبانه های

 و عمو بدنبال من و او ین هم دنبالشون راه افتاد یم که عمو جلومونو گرف ت  
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 شما کجا م یا ین  ای ن وقت شب برگر دی ن تو خونه زود باش ی ن   -

 اخه بابا   -

 برین میگم   -

 میخوایم ببینیم چ ی شده   -

برین خونه   -کلافه  ای کش ید و دستوری ادامه داد  نفس  

ن چیش ده    برگشتی م میفهمی 

بیا تووشیار روی    -و با سرعت از از خونه خارج شد من و اوین ترسیده به هم نگاه میکر دیم  

 تخت بشینیم تا ب یان تو  این تاریکی نریم تو خونه  

 باشه    -

 روی تخت چوبی کنار حیاط نشستیم  

 ور این حوض با زی کر دیم ا و ین  چقدر د -

 ر روز ای خوبی بود    -
 آره  یادش بجن

 اره    -

 تا سرو کله ی اون عوضیا پید ا شد   -

 خوب م یدونستم منظور آ وین چی ه 

 خواستگاریم اومد ؟  -

؟ ک ی ؟   -  چی

 باحرف م باعث گیج یش شد م 
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 آراد خانو میگ م  -

 ابر وبی بالا انداخت و لبخند ز د  

 ه چی بهم خورد   نشد بیاد هم -

 حالا چی  ؟  -

 منتظره چهلمه اقاجون بگذر ه   -

 گ فوت شد آقاجون ؟  -

 روز پیش    ۲۶ -

 تازه یاد خانم جان افتادم به طرف خونه خودمون رفت م  

 کجا تووشیار   -

 خانم جان...   -

 و ای خدا    -

 دوان دوان خودمونو به اتاق رسون دیم خانم جان  ز یر نور چراغ گرد سوز قران م ی
ی
خوند نفش از سر آسود گ

ن خانم جان ؟   - کشیدم    خوبی 

 سرش رو بلند کرد و بالبخند جواب دا د 

حالا که همه پیش همیم خوبم نگرانم مردمم دارم قران م یخونم خدا سری ا ین لعنتیارو از سرمون کم کنه  

 خدا نگذره ازشون افتادن به جون مردم  

 تو  این چند وقت خیلی شکسته شده بود   دوطرف خانم جان نشستیم چهره خانم جان 
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 خیلی دلم براتون تنگ شده بود خانم جان    -

 منم همینطور دخبی   -

 خانم جان منم هستم ا  -

خانم جان لبخند ب یجوبن زد و بیتن آو ین رو کشید صد ای قدمهای ی که از تو ح یاط م یومد باعث شد س ر یع 

 خودمو پشت پنجره برسونم  

 خانم جان اومد ن  -

 آوین زودتر ب یرون رفت ولی من منتظر بودم تا باخانم جان همراه ش م 

 اره خدا خیلی رحمشون کرد    -

 چیشده پشم کجا رو زدن  ؟   -

ن رفت ولی شکر خدا خودشون  - نزد یک خونه سید زده بودن خورده بود تو باغش ب یچاره همه زحمتش از بی 

 سالم ن 

ن یکم  -  خستگیتون دربره که فردا باهاتون کار دار م با تعجب پرسید م  شکر خدا ب رین بر ی ن بخوابی 

 چه کاری خانم جان  ؟  -

 درباره وض ت اقاجانتونه فردا صحبت م یکنیم    -

  زیادی که داشتم  
ی
ن ا ین حرف به طرف اتاق رفت و اجازه پرسو جوه ای بیشبی رو نداد باوجود خستکی خانم جان بعد گفیی

دم و دار یوش رو  تاصبح خواب به چشمهام نیومد  ن فردا باید بعد از اطلاع از وص یت آقاجان ی ه سری به تلفن خونه مب 

از حال خودم باخبی میکردم خونه تو سکوت خفه کننده  ای فرو رفته بود انگار نه انگار ا ین همون خونه  ای بود که توش 

ه و زندگ ی صدا و  هیجان هیچوقت  اینجارو اینطور ساکت  ن و بی روح ندیده بودم سماور رو از اب پرکردم پر بود از انگب 

و گذاشتم تا جوش بیاد داخل ح یا ط شدم سوز سرما لرز بد ی در تن کرختم مینشاند کنار حوض نشستم اب سرد داخل 
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ه به گل حسن  یوسف به زمان ه ای دوری پر کش یدم رو زی که  حوض رو به صورت و چشمه ای متورم پا شیدم خب 

  نگاهم میکرد  پدر با ذوق خا ض

 چقدر توی ا ین لباس شبیه مادرت ش دی  بالبخند سرم رو پا ین انداختم پدر ادامه داد  -

 اونم مثل تو خجالت میکشید هم ین طور لپ هاش گل  مینداخت خوشبخت بشی اقاجون   -

 ممنون اقا ... گ قراره ب ریم تهران  ؟  -

 غم به چشمهای مظلوم پدر وحش یانه حجوم اورد   

 کاش نم یوم دی تووشیار ...   -

ه شد   ی بگم که پدر مانع شد به سنگ های کف حیاط خب  ن  خواستم چب 

میدونم هرچیم بگم باهام م ی ای هم تو تاب دو ریه منو ندا ری هم من تاب دو ری تورو ندارم من هرروز نگاه  -

حضور تو تو ی  این تهران مادرتو از چشمهات میخونم آرامش نگاهش رو بخاطرم میاری ولی کاش نمیوم دی 

خراب شده ب یشبی نگرانم میکنه معلوم نیست این مرتیکه چی تو فکرش م یگذره چه نقشه ای برامون کشیده  

 مجدد صورتش رو به سمتم برگردوند  

 تو اینجا میمون دی من خیالم راحت تر بود میدونستم همه حواسشون بهت هس ت 

ن کتی رو ی شونه هام از خاطر  و ن اومدم از ب وی عطری که استشمام کردم متوجه حضور ام یر با نشسیی ات گذشته بب 

یل شدم سر برای  دیدن چهره اش بلند نکردم از لبه ی حوض بلند شدم کت رو از ر وی شونه هام برداشتم و ر و ی  

 م گذاشتم  تخت نز د یک حوض پرت کردم به طرف پله ها رفتم که صد ای ام یر یل مانعم شد چشم هام رو روی ه

 ما سالها نشون کرده هم بودیم سالها فامیل هم بو دیم میدونم که ظلم بهت کردیم من...   -

 صد ای نفس ه ای عصتی و قدمه ای سستش رو میشنیدم اما رو برنگردوندم  
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من احمق شوکه بودم تحت تاثب  حرف ا ی پدرم و خ ر یت خودم باعث شدم تو اینطور اواره بشی و لی تووش  -

 ار   ی

ل شده  ای به طرفش برگشتم    با عصبانیت کنبی

 اقا ام یر یل همه چی ز بر ای خیلی وقته پ یشه لطفا د یگه  این موضوعو کش ن دی ن   -

 ولی ما نامزد بودی م  -

ن من قرار با کس  دیگه ای داشتی عمو برات دخبی نشون کرد این ا روهم   - ن بو دیم شما موقع رفیی خودتون م یگی 

 یادتونه ؟ 

 دروغ بود همه ا ش  -

 تعلق ندارم تنها کش  -
ی
ا عوض شده من دیگه به  این خونه و زندگ ن  ن میکنه برا ی من خیلی چب 

به حال من فرفی

 که هنوز منو به این خونه وصل کرده خانم جانه و بس پس لطفا د یگه توقعی از من نداشته باشی ن 

لا اومدم بغض ب دی توی گلوم جا خوش کرده بود تا فردا م اجازه حرف  دیگه ا ی رو ندادم و باسرعت از پله ها با

 یرفتم دنبال بل یط تحمل این خونه برام سخت بود   

 سلام مادر چرا زحمت کشی دی ؟   -

 سلام زحمتی ن یس ت خانم جان وظیفم ه  خانم جان به زحمت ر وی زم ین نشست   -

ن  - ن خانم جان  اینطور اذ یت م یشی   آه غلیطین کشید و دستی بر سرم کشی د   چرا رو ی صندلیتون نمیشینی 

 عصای دستم رفت پشت وانمم رفت صندلی تووضعم توفن ری نداره دخبی م  -

سفره ی صبحانه برپا شد خیلی وقت بود اینطور دور سفره جمع نشده بودیم صبحانه ی روستا رو هیچ کجا نداره علی 

 الخصوص که دل ادم شاد باشه ولی حال من..   

 نمیخور ی تووش یار جو ن بالبخند به آ وین نگاه کردم  چرا چ یزی  -
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 چ ابی کافیه    -
ن  میل ندارم عز یزم همی 

ی بخوری   - ن م با ید چب 
 نمیشه اینجورکه دخبی

 نمیتونم خانم جان ممنو ن  -

 عمو بدون نگاه به ما با صد ای گرفته  ا ی گف ت 

 زوری که نمیشه خانم جان آوین راحتش بذا ر   -

رو بسته بودن نفس عمیقی کشیدم و سرم رو بالا گرفتم نگاهم به نگاه غم ناک امی ر یل گره خورد  اشکهام راه  دیدم

ها د یر شده بود نگاه از چشمهای بی  
ن ن ها رو با نگاهم به امب   یل بفهمونم ولی بر ای خیلی چب  دوست داشتم خیلی چب 

 قرارش گرفتم   

ن من م یخوا م برگرد  -  م   خانم جان وص یت آقاجانو میگی 
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 جان بابغض و ناراحتی زبون باز کرد  همه سر بلند کردن خانم 

 کجا بری مادر تازه اوم دی    -

 خانم جان ب اید بلاخره که برگردم سر خونه زندگیم   -

 مگه  اینجا خونه زندگیت ن یست   -

 سکو ت ک ردم هر کلمه از حرف هام سنگ یتن بغض ت وی گلوم رو بیشبی میکرد دلم 

 م نی
ی
ون شدم من تو ا ین خونه  میخواست بگم نه  اینجا خونه و زندگ ون شدم داغدار بب  ست من از ا ین خونه بب 

برنمیگردم تو خونه ای که نم یدونم خاطرات خوشم رو ب یاد بیارم یا طرد شدنم رو و لی تنها کاری که  کرد م چکیدن  

 اشک هام روی گونه ام بود   

ن خونتونو هیچ - ن پاشو برو ببی  چ یزی جابه جا نشده هیچکس حق نداشته  گریه نکن مادر  اینج ا خونه توعه ببی 

 بره اونجا اونجا خونته خانوادت اینجان کجا میخو ای بر ی  

ن بر خواستم و با سرعت خودم رو به حیاط رسوندم    شد از ر و ی زمی 
ی بگم اما فقط شدت گریه ام بیشبی ن خواستم چب 

زودتر جمع و جور  میکردم ب اید م یرفتم از لب حوض زانو زدم و به اشکهام اجازه جار ی شدن دادم ب اید خودم رو 

د م سراغ مهشید رو م یگرفتم و  ن فتم تهران به خونه مون به همون خونه نف ر ین شده سری مب  اینجا از  این خونه مب 

برمیگشتم هرچند که حتی حاضن نبودم داریوش رو ببینم اون و پدرش مسبب بدبختی ها ی ما بودن مسبب از دست  

فتم تحمل دا ریوش برام سخت بود ول ی موندنم  اینجا بیشبی عذابم میداد از ر وی  دادن پدرم ش ا ید اگه از اینجاهم مب 

کم با پدرم رفتم ولی هرکار ی کردم پاهام جلوتر نرفت انگار که به زم ین م یخ شده   ن بلند شدم تا جل وی در اتاق مشبی زمی 

 باشن رو ی پله نشستم که آوی ن صدام زد   

  تووش یار  -

ن دوکتفم کشید     نگاهی دور حیاط گذروند و با دیدنم به سمتم اومد دستی  بی 

ی  ؟   -  بهبی

 بدون اینکه نگاه از کف ح یاط بگ یرم سرم رو به نشونه مثبت بالا پا ین کردم  
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 خانم جان میگه بیا تو سرما میخو ری ا  -

وفق به انجامش نبودم دست آ وین رو گرفتم و با  ا ز روی پله بلند شدم سعی کردم لبخند بزنم ولی فکر میکن م چندان م

هم وارد خونه اقاجان شد یم سفره جمع شده بودو عمو به پشتی تکیه زده بود خانم جان هنوز کنار سماور نشسته بود و 

ام یر یل نزد یک در چشم براه بود خانم جان به نزدیکی خودش اشاره کرد کنارش نشستم سرم رو رو ی شونه هاش قرار 

 د   دا

 ر وی خوش و نشونمون میده قراره دوباره شا  -
ی
عزیزدلم  دیگه غم و غصه تموم شده تو که اوم دی دوباره زندگ

 دی به  ا ین خونه برگرده  لبخند بی جوبن زدم  

میخوام همه بشن و ین مخصوصا تو مهرداد اقاجانتون قبل رفتنش فقط یک چ یز ازم خواست اینکه توو شیار به  -

 گرده و طبق قرار قبل مراسمشونو برپا کن یم  ا ین خونه بر 

ه شدم زودتر از من عمو به حرف اوم د   سرم رو از شونه ی خانم جان فاصله دادم مبهوت به خانم جان خب 

 خانم جان خیلی چ یزا عوض شده   -

 داری رو حرف اقات حرف میاری  ؟   -

سرشونش گذاشت آ وین خوشحال و لبخند زنون ام یر  یل از کنار در بلند شد و نزد یک پدرش نشست و دس بی 

 خواست بغلم کنه که مانع شدم  

 خانم جان شما و آقاجان ع زیزت رین افراد زندگیمی حرمتتونم واجب ولی متاسفانه نمیشه   -

 عمو از جاش بلند شد و عصتی به حرف اوم د  

ن همینه من  - عمرا بذارم پش دسته گلم با تووشیار بیا خانم جان تقص یر شماست وقتی ال گ یکی رو گندش م یکنی 

ماهه معلوم نیست کدوم گوری بوده چه غلط ابی کرده بدو بدو  ۶ازدواج کنه بجز اون مدت که غیبش زده بود 

 دنبال مرت یکه ساواک ی ه راه افتاد رفت   
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ن   بلند شدم و خانم جان باعصبان یت جل وی ادامه حرف ه ای عمو رو گرفت سکوت و ج ایز ندونستم از روی زمی 

 روبه عمو گفت م 

ا بج ای حم ای ت از  یتیم بردارت تا تونستی زدیش بعدم که به زور  - ن عمو خیلی چ یزا رو  یادت رفته خیلی چب 

خانم جان مادر آوین از  این خونه ب یرون رفتم یادت رفته اون خانمی رو که فرستادم تا زندگ یمو براتون بگه ؟  

 ...   چی کار کرد ین اوم دین ولی

 مکث کردم نمیخواستم جل وی خانم جان ادامه بدم  

 تو ببخش مادر تو حلال کن    -

 همه رو همون روز حلال کردم     -خانم جان من از کش به دل ندارم  به عمو و امی ر یل نگاه کردم وادامه داد م  -

ه شد م   نفس کلافه  ای کش یدم وبه خانم جان خب 

منده  عمو خواست عصب ی اتاق رو ترک کنه که  ولی نم یتونم به خواسته های  - اقاجان خدا بیامر ز عمل کنم سری

 خانم جان مانع شد  

ن مهرداد   -  بشی 

خانم جان دست به زانو از ر وی زم ین بلند شد روبروم ا یستاد دستش رو به سمت بازوم دراز کرد و نوازش وار بالا پا  

 ین برد  
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 هروقت که بخو ای صبی میکنیم  میتوبن عز یزدل ...م یتوبن فقط فرصت لازم داری عجله  ای ن یست تا 

چی   - مسئله ا ین حرفا ن یست خانم جان من هیچوقت روی حرف شما حرف ن یاوردم ولی راستش ... م ن  -

 دخبی م 

 من ... من ازدواج کرد م  -

ن کش یدن او ین چشم هام رو بستم صدا ی عصتی عمو و حرکت ناگهانیش به طرفم باعث شد چند   با صدای هی 

 برم که امی ر یل مانع پدرش شد خانم جان وارفته پرش د  قدمی عقب 

 گ ؟ گ آخه ؟ تو که کش رو نداشتی چطور ازدواج کرد ی ؟    -

من خانم جان .. راه دیگه  ای نداشتم ... تنها بودم تنها کس ی که به من پناه داده بود دار یوش بو د سرم رو پا ی   -

 ن انداختم  

 کنم درضمن ک ش رو بجز همون ک ش که تو اوج بی وف ای ی ها  نمیتونستم با یه پش تنها توی -
ی
ه خونه زندگ

 پناهم داده بود نداشتم  عمو با صدای بلند فر یاد زد   

 با اون مرتیکه ساواگ؟ آخه ... چی بگم بهت دخبی فرهاد ... فکر میکتن پدرت راضیه  ؟   -

ش تنها  یاد  - گار زنش کنار نامزدش پش برادرش که قول داده تا پا ی  پدرم موقعی راضن نبود که فکر میکرد تنها دخبی

ش و ایسادن و وقتی یرو زی   ش باشه میمونه فکر کرد خانواده ای داره که مثل کوه پشت دخبی جونش مراقب دخبی

تو  این دنیا نباشه من باوجود حما یت هاشون درد بی پدری رو  حس نکنم نه موقعی که اواره موندم بی سرپناه 

عی که فقط و فقط یه ادم ساواک ی که یرو زی شکنجه گرم بوده بشه تنها سرپناهم اره من با یه ادم بودم موق

ماه اب توی دلم تکون بخوره ک ش که پای پدر رذلشو  ۶ساواک ی ازدواج کردم کش که نذاشت ت وی ای ن 

 بخاطر من از خونش بر ید نرفت کانادا ترکیه موند تا من از وطنم دورتر نشم  
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 رو ت وی چشم هاش م یتونستم بب ینم ولی بر ع
ی
مندگ مو از اون حالت عصتی و پرخاش گرش فاصله گرفت رنگ سری

ای حفظ غرورش از اتاق ب یرون رفت خانم جان به زحمت روی صندل یش نشست امی ر یل سربه  زیر هنوز وسط 

 تو دست هام  گرفت م  اتاق  ایستاده بود جل وی پ ای خانم جان زانو زدم دست ه ای بی رمقش رو 

خانم جان توروخدا اروم باش ین شمام منو حلال کنید اقاجون خواست تا من برگردم خواست با اقاامی ر ی ل   -

ازدواج کنم چون فکر میکر د من اواره ام بی سرپناهم تنهام ولی مطمئنم الان روح اقاجون هم راضیه من  

ه دست به هر کاری بزنه داریوش د یگه اون ادم خوشبختم کش رو کنارم دارم که بخاطر بودنم کنار  ش حاضن

 سابق ن یست عوض شده توبه کرده  

ون رفت آ وین نگاهی به من و خانم جان   مکتی کردم خانم جان سرش رو به طرف ام یر یل برگردوند ام یر یل از اتاق بب 

 م و دست خانم جان دادم   انداخت با ت ا ید خانم جان بدنبال امی ری ل راه افتاد  لیوان ابی پر کرد

 پس میخو ای بری  ؟   -

 میام به دیدنتو ن ...   -

 خاطر شو میخو ا ی ؟   -

 قسمت منم ا ین بوده خانم جان...   -

 کمی از اب نوشی د   

ی  ؟    گ مب 

 مکث کردم مردد جواب دادم   

 بلند شد   کاری اینجا ندارم خانم جان اگه اجازه بدین فرد ا سری تکون داد و از روی صندل ی  -

 بذار به آوی ن بگم  یکم گوشت از سرداب بیاره برات ابگوشت بذار م   -

 هنو ز کش بود که  یادش باشه من ابگوشت دوست دارم آ وین مشغول درست کردن ناهار بود داخل مطبخ شدم  
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  نمیدونم اخه بابا م  - آوین می ای باهم ب ر یم تلفن خونه روستا ؟ کمی این پا و اون پا کرد   -

م اگه کش پرس ید بگو رفتم تلفن خونه   -  باشه خودم مب 

 باشه عز یزم برو   -

چادرم رو از ر وی شونه هام به طرف سرم کشید م به طرف تلفن خونه بره افتادم مصافت نسبتا طولابن رو  طی کردم  

 ن
ی
شد که از صدای  تلفنخونه به شدت شلوغ بود شماره رو به متصد ی دادم و منتظر موندم کم کم چشمهام سنکی

انفجار سراسیمه از جا پ ر یدم حجوم مردم بر ای خارج شدن از تلفن خونه باعث شد ناخواسته همراه جمع ی ت از  

تلفن خانه خارج بشم هنوز مبهوت بودم انفجار دوم جابی نز د یک تلفن خانه برخورد کرد و پشت بندش انفجار تلفن 

ن دراز کشید ه بودن و لی من مبهوت انفجار بودم صد ای شدی د سوت کر کننده  ای توی سرم اکو خانه همه ر وی زمی 

ن بخوابم چند تصو یر  ن داشتم ک ش دستم رو گرفت و وادارم کرد تا ر وی زمی  میشد چمد جای ی از بدنم حس سوخیی

سید ص د ای امبولانس  ممتد چندین بار از جل وی چشم هام رد میش د متوجه اطرافم نبودم تنها صد ابی که به گوشم مب 

ف ت   بود چشمهام باز بود ولی اطرافم رو نمید یدم فقط و فقط تصو یر انفجار ه ای تلفن خانه جلوی چشم هام رژه مب 

ن از جل وی چشم هام  حس میکرد م ر وی برانکارد گذاشتنم ولی حتی نمیتونستم عکس العملی نشون بدم کم کم همه چب 

ت پلک ه ای بستم حس میکردم کم کم صداه ای اطراف واضح و واضح تر  محو شد فقط روشنابی ش دی دی رو از پش

م یشد به سختی چشم هام رو باز کردم روی تخت بودم ولی انگار وسط بیمارستان رها شده بودم خواستم بشینم که 

ت پهلوم کتف و پهلوم به شدت درد گرفت به لباس هام نگاه کردم لباس ه ای بیمارستان به تن داشتم دستم رو به سم

 بردم از درد نفس حبس شده بود پرستاری که به سرعت از کنارم رد شد نگاه سرسری بهم انداخت و بلند گف ت 

 خانم عطابی بدو  ا ین م ریضم به هوش اومد    -

خانم جوابن با چند سرم و خون به طرفم اومد خون و سرم رو تح و یل شخص دیگه  ای داد و کاغ ذی از لبه تختم  -

 برداشت  

 سلام خوبی  ؟  -

ه  ؟   -  سلام اینجا چخبی
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ی  ؟   -  جنگه دیگه دخبی خوب ماام که به مرز نزدیکی م بهبی

 خوبم فقط کتف و پهلوم درد میکنه    -

ن ؟  - انفجار   -طبیعیه ترکش خور ده بو دی چرا انفجار و دی دی پناه نگرفت ی یا چه میدونم نخوابیدی زمی 

 ؟  

 اره د یگه   -

 شخض مجدد صداش کرد  

 الان میام ...خب دخبی خوب اسم و فام یل و ادرستو رو ی برگه بنویس تا من بیا م 

کاغذ رو بدستم داد و رفت خواستم چ ی زی بنویس م اما پهل وی چپم ت یر شد ید ی کشید با دست راست نمی  

ی بن ویسم ولی به سختی برگه رو به دیوار گرفتم و نوشتم  نام :تووشیار  فام یل:  ن  .....   تونستم چب 

هرچی فکر کردم چ یزی به خاطر نمی اوردم فکر سوت ممت دی که در سرم اکو م یشد حس کردم صحنه انفجار تلفن  

ن   خانه مجدد جلوی چشمم اومد ناخواسته جیغ کشیدم و دست هام رو حائل صورتم کردم چند نفر بازوهام رو گرفیی

د شدی دی ت وی پهلو م پیچید و سوزشی در بازوم و همه  اصلا متوجه نشده بودم چطور از روی تخت پا ین اومدم در 

جا تار یک شد سرم ای شدیدی رو حس م یکردم و نور شدید چند ثانیه اطرافم رو  دیدم شیشه ای که به سختی میشد 

ن اوج  ن امبولانس رو روش خوند و مجدد  بی حش کامل حس پرواز پرنده  ای رو داشتم که بعد از گرفیی حروف لا تی 

میکنه با تکون شدید پام و درد پهلوم چشم باز کردم تو اتا فی روشن و خلوت بودم که چند تخت سفید اطرافم   سقوط

وع به ناله کردم درد پهلوم امانم رو بریده بود نمیدونستم کجام فقط و فقط   بود هر تخت متعل ق به کش بود سری

ن بره خانم جوابن با لباس  سفید پرستا ری وارد اتاق شد و مانع جمع شدنم شد   میخواستم این درد نفس گ ی ر از بی 

آروم باش اروم الان مسکن برات تز ریق میکنم تکون نخور بخیه هات باز میشه  دستم رو محکم گرفت و ان  -

 ژیوکد دستم نگاه کرد  

 رگتو که پاره کر دی تکون نخور بذار سوزنو از دستت دربیارم باید رگتو پیدا کنم تکون نخور   -
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 ... درد دارم    ایت   -

 صبی کن تا بتونم برات مسکن تز ریق کنم   -

سعی کردم بدون حرکت بمونم معلوم بود که کارش رو خو ب بلد بود چون س ری ع انژ یوکد دیگه  ای به دستم وصل 

 کرد  

نت اتاق عم ل با  - ناله میدونم درد داری و لی یکم تحمل کن تا دارو اثر کنه اگه تکون بخوری ب اید مجدد ببی

 پرسیدم  

 من کجام ؟   -

 بیمارستان بقیه ال...  -

ی ت وی پهلوم  ن نرفت نفس که میکشید م انگار درد بیشبی  شد ول ی از بی 
 دردم کمبی

میپیچید دلم میخواست بلند ناله کنم و بگم که درد دارم و لی بی حالی شدی د ی داشتم که مانع میش د صدا ی ناله ها ی  

نمیتونستم چشم هام رو باز کنم نمیدونم چقدر وقت به ا ین منو ال گذشت جرعت تکون   ارومم رو  میشنیدم ولی حتی 

وع شده بود زمزمه افرا دی به گوشم   خوردن رو نداشتم درد پهلوم تازه کمبی شده بود ولی سوزش شدی د کتفم تازه سری

 رسید  

 معلوم نیست بیچاره کس و کاری داره  یا نه دوهفته است فقط اینجاست   -

 ش اید به هوش بیاد   هیس -

چشمهام رو باز کردم خیلی وقت بود که بیدار بودم ولی حس باز کردن چشم هام رو نداشتم به تخت کناری نگاهی  

 انداختم که س ری    ع گف ت 

 سلام   -
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کمی به چهره اش دقت کردم  یک دخبی بیست و خورده ا ی ساله که چشم ها ی درشت مشکی داشت و لبخند پهتن 

 داشت یک پاش تا ران داخل کچ بود و مچ دستش پانسمان داشت لبخند زد م  به صورت 

 سلام  

 بلافاصله جواب داد  

 خوبی ؟   -

 با لبخند سری تکون دادم  

م   -  بهبی

 دستش رو به طرفم دراز کرد   

 آرزو ام    -

 ارو م دستم رو ر وی پهلوم قرار دادم  

منده نمیتونم باهات دست بدم تازه درد پهلوم کم   - ی  سری ن شده  س ری    ع دستش رو پس کشید و سرفه مصلحت امب 

 کر د 

 اوه ... ببخشید   -

سم از جام تکون بخور م  -  تو ببخش میبی

ه    -  میفهمم درد پهلو نفس گب 

 اره واقع ا   -
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به طرف د یگه تختم نگاه کردم مرد نسبتا مستن با موه ای پرپشت جو گندمی با سر بسته و دست گچ گرفته نشسته  

کتفا کردم دست سالمم رو اروم به طرف سرم اوردم روس ریم رو مرتب کردم ب اید حواسم باشه تا نش بود به سلام ا 

 ینم وگرنه به این روسری کوچیک ب یمارستان اعتباری نبود و موه ای بلندم رو نمیپوشوند  

 آرزو جان میشه از پرستار بخوا ی چادرم رو برام بیاره    -

 مش پرسید   خنده نمکی کرد و با شیطنت در کلا 

 حالا بگم و پرستارم بیاره چجوری با ا ی ن پهلوت میخو ای سرت کتن   -

 راست م یگفت درد پهلو و کتفم هنوز اروم نگرفته بود مهم ا ین بود که الان پوش یده بودم ملافه رو کمی بالا کشیدم   

 خب بگو پرستار بیا د میخوام خبی بدم به خانواده ام   -

 باشه باشه   -

د چند ثانیه بعد خانم مستن داخل اتاق  دکمه  ای نز د یک تختش بود به زحمت خودش رو بالا کش ید و زنگ رو فشی

 چی شده باز تو زنگ زدی ؟ باز حوصله ات سررفته ؟   -شد و به طرف تخت آرزو رفت  

 نه بخدا خانم دکبی  این خانم کار داشت بخاطر درد پهلوش نمیتونست زنگ بزنه من زنگ زدم    -

 بحثشون نگاه م یکردم و میخند یدم پهلوم ت یر کشید که مجبور به سکوت شدم ارزو با شیطنت گفت  به 

 حقته به من میخن دی    -

 از دست تو دخبی چقدر شیطوبن  دکبی رو به من ادامه داد    -

ی بگم که آرزو زودتر گف ت   - ن  م یشه  خواستم چب 
 درد داری ؟ تازه مسکن برات زدن صبی کتن دردت کمبی

 ه خانم دکبی سرحاله میخواست به خانوادش خبی ب دین  ن -
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 بذار خودش حرف بزنه ارزو خانم 

ون کش ید    خب خانم خانما    -کنار تخت نشست و کاغذ و خودکاری از جیبش بب 

 چی تو شیاره  ؟   -اسمت و فقط میدون یم که تووشیاره  آرزو خنده کنان گفت  

 بهم برخورد ج دی جواب دادم   

  ز یبابی داره اصلا درست نیست کش رو بخاطر اسم و موقع یتش  تووش ی -
ار یه اسم ا صیل کردیه و معتن

 مسخره کتن  خندش رو جمع کرد و جدی شد  

 ببخشید   -

-روبه خانم دکبی پر سیدم  

 اینجا کجاست ؟    

 بیمارستان بقیه ال...  -

 نه منظورم شهره چه شهری هستیم  ؟   -

 تهران   -

ون فرستادم ب اید ادرس مادر مهشید رو میدادم و شماره خونه اشون رو ما تو روستا نفس حبس شدم رو نا راحت بب 

 تلفن نداشت یم  

 چی شد ؟   -
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من از کرمانشاه اومدم خانواده ام تلفن ندارن همشمم  ایران ن یست فقط دوستی تهران دارم که م یتونم 

 ادرسشون رو بدم ولی تلفنشون رو به خاطر ندار م 

 گم یکی خبی بده  ادرس رو گفتم  باشه اشکال نداره بگو می -

ن که با مهش ید یا مادرش کار دا رین    -  اقا فرهاد میشناسن بگی 
ن همس ای ه شون تووشیار دخبی  فقط بگی 

سری تکون داد و از اتاق خارج شد اون آقارو از اتاقمون بردن و خانم مستن رو بیهوش به اتاق اوردن حرف ها ی آرزو  

یشبی باعث دردم میشد ترجیه دادم باهاش هم کلام نشم خدمه ظرف سوبی رو کنار تختم  به خنده وادارم میکرد که ب

 گذاشت بوی اون سوپ دیوانه کننده بود و من رو که خیلی وقت بود چ یزی نخورده بودم بی طاقت کرده بود   

 ارزو من چطوری ا ین سوپمو بخورم  به شوچن گف ت  -

 ندی دی بدبخت  با کله برو تو کاسه دوهفته است رنگ غذا  -

د خانم دکبی مجدد وارد اتاق شد   - وع شه  زنگ بالای تختش رو فشی سم درد پهلوم سری  جدی نمیتونم بشینم میبی

 خانم دکبی ا ین گشنشه ولی نم یتونه ب شینه  -

 دکبی لبخن دی زد به طرفم اومد دستش رو  زیر سرم گذاشت  

 نه نه پهلوم دردمیگ یره   -

ن دخبی خوب دوهفته اس -  ت از بخ یه ات گذشته الان سالمه سالمی  بشی 

به کمک دکبی نشستم درد پهلوم قابل تحمل شده بود چشم براه مهشید بودم فقط خدا خدا میکردم ادرسشون رو 

ی از مهش ید نبود سعی کردم  فت ولی هنوز خبی درست گفته باشم ادرسشون عوض نشده باشه هوا روبه تاریکی مب 

صد ای اذان به وضوح به گوش م یرش د آرزو خواب بود و اون خانم مسن به هوش اروم از تخت پا ی ن بیام 

 نیومده بود از اتاق خارج شدم به طرف بخش پرستاری رفتم پرستار با د یدنم س ری    ع به طرفم اومد   

 چرا راه افتادی ؟    -
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م میشه  ؟   -  میخوام وضو بگب 

 ا کمکت کنم   آره حتما ب یا فعلا گوش شیطون کر سرمون خلوت شده بی -

 باعث ارامشم میشد 
ی
به زحمت وضو گرفتم میخواستم نماز بخونم همیشه حالم رو خوب میکرد بهت رین حالت بندگ

چادر خودم خوبن بود و نگهش نداشته بودن از پرستار چادری گرفتم نمازخانه بیمارستان طبقه پا ین بود پرستار اجازه  

دیوار تکیه زدم تازه به یاد دار یوش افتادم معلوم ن یست تو  این چند وقت داد تو اتاق پرستاری نمازم رو بخونم به 

 فکرش کجاها که نرفت ه 

 ببخشید من میتون م یه تماس با خانواده ام بگ یرم ؟  -

 مگه اطلاع ندارن   -

 نه من  اینجا کش رو ندارم   -

 ناامید شد   به کجا میخو ای ز نگ بزبن صفر تلفن ها ی بیمارستان بستس  امیدم  -

 پس من چی کار کنم  ؟   -

ون   - نم از  بب  ن  میخوای شمارتو بگو من زنگ مب 

 باشه فقط ا یران ن یست  

م برات   -  اوه ... پس باید کارت بگب 

منده تورو خدا خانواده ام بیان ه زین ه اش رو باهاتون حساب میکنم    -  سری

نت از دستت را -  حت شی م این حرفا چیه بذار زنگ بزنم بیان زود تر ببی

ن تموم شد پرستار  دیگه ای از کنارش به حرف اوم د   قصد مزاح داشت و لی حرفش برای من سنگی 

 این بیچاره که بی ازاره تا حالا جیکش در نیومده البته بجز اولاش   -
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 هر دو خن دیدن ول ی من فقط سکوت کردم از اومدن مهشی د ناام ید شده بودم ن یمه ه ای شب بود ولی هنوز هم 

ن منوال گذشت تا بلاخره پرستاری که شماره دار  ن شد چند رو زی به همی  ی از مهشی د نبود کم کم چشم هام سنگی  خبی

 یوش رو بهش داده بودم به اتاقم سری زد   

 سلام بهبی ی ؟  -

ی از خانواده و دوستم نشد ؟  -  خبی

 دوستتو نمیدونم و لی من به شوهرت زنگ زد م   -

 خب ؟  -

 یرسونه  جا خوردم    خب دیگه گفت خودشو م -

 جدا ؟ ولی اون نم یتونه بیاد    -

 خودش که گفت میاد   -

یعتن چطور میخواست به  ایران ب یاد اگه میومد حتما دستگ یر میش د همون طور که به سرمم نگاه میکرد و 

ن ه ای یادداشت میکرد پرسید م   چب 

ن  ؟   -  چی بهش گفتی 

شده الانم بیمارستانه حالش خوبه هم بیای ن عیادتش هم بر ای گفتم خانم خوشگلتون تو بمب بارون زخمی  -

 ترخیصش بیای ن 

ن که حالم خوبه    - ن من فقط گفتم بگی   و ای کاش این ا رو ن میگفتی 

 چرا ؟ بلاخره که میفهمید   -

بیخیال از اتاق خارج شد ولی فکر من مشغول شد یعتن چطور میخواست ب یاد ا یران صد ای پ ای و اغوش 

ون اومدم  ناگهابن    که برام باز شد شوکه از فکر بب 
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ون بر ی  - و ای تووش یار کجا بودی ؟ میدوبن چقدر عذاب وجدان داشتم منه نفهم باعث شدم از خونه بب 

 باعث همه بدبخت یات منم امی ر گفت تو ساواک دیدتت چرا این کارو با خودت کر دی دخبی  

 زم فاصله گرفت  کتفم تب  میکشید با شنیدن صد ای ناله ام ا

 و ای ... و ای ببیخش ید   -

دست هاش رو به نشونه تسلیم بالا اورده بود خنده ام گرفته بود ولی به سخ بی جلوی خودم رو گرفتم تا درد پهلوم 

 ش دید تر نشه  

 چقدر دلم برات تنگ شده بود   -

 و ای منم عز یزم   -

 خواست بغلم کنه که اینبار مانع شدم  

 دارم مولظب باش درد  -

 ببخشید  

 روی تخت کنارم نشس ت 

 تاحالا تو ساواک بودی ؟  -

 سوالش رو نا دید ه گرفتم به چهره اش دقیق شدم خیلی ت غب  کرده بود  

 عقد کر دی ؟  -

 روی لبهاش شکوفه زد   
ی
 لبخند بزرگ

 و ابی تووشیار از کجا فهمیدی ؟ خیلی عوض شدم  ؟   -

 اره خیلی    -
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ه ب ریم سر خونه و ای نمیدوبن چقدر ادم  - خوبیه همش واسم کادو م یاره چند وقت دیگه ام قراره خونه بگب 

 به سلامتی ع زیزم خوشبخت بشی    - زندگیمو ن 

 بی جون به بازوش زدم   -
 ممنون راستی نگف بی تا حالا ساواک بودی  ؟ مشتی

 اخه عقل کل مگه ساواک منحل نشده  ؟   -

 چرا   -

 که من تازه بخوام از اونجا  بیام اینج ا  خب دیگه ساواک ی وجود نداره   -

 پس چرا زخمی هستی  ؟  -

 داستانش مفصله تو بمب باران ترکش خوردم احتمالا   -

 احتمالا  ؟   -

ی نمیدونم ارو م صورتش رو به سمتم اورد   - ن خودم ته   -اره خودمم چند روزه که به هوش اومدم هنوز چب 

 توشو برات درمیار م  

 دلم بر ای  این دخبی شیطون و شاد تنگ شده بود  خنده ام گرفت چقدر 

 دیگه چخبی از خودت بگو ام یر اقا خوبه ؟ معصومه چطور ؟   -

 خوبن...   -

 کمی مکث کرد تو فکر رفت و مثل جرقه به صدا در اوم د  

 و ای تو از کجا معصومه رو م یشناش دخبی    -

 هم سلولیم تو ساواک بود   -

 من ازش خبی دار م  اهان ... چه ربطی داره تو از ک -
 جا میدونستی زن امب  شده تو از کجا میدونس بی
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ون فرستادم     نفسم رو با صدا بب 

 ماجراهای من طولا نیه تو فعلا فقط جواب سوالامو بده   -

 خیلی بدی تووشیار همیشه همینجوری بودی من همه چی ه زندگیمو میگفتم و لی تو ن ه  -

 میگم    -

 گ دیگه   -

 ین روزا مرخص بشم ولی فعلا جابی ندارم برم میشه ب یام خونه شما   راستش من ب اید  ا  -
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 خیلی جدی شد 

 نه   -

 دلم ری    خ ت یهو زد  زیر خنده  

 میذاشتم ب ری باید بی ای بی ش خودم   -
 معلومه که م ی ای د یوونه فکر کر دی جا ی م داشتی

 نفس اسوده ای ک شیدم  

 مامانت چی ؟  -

انجام بده من گفتم م یخوا م قافلگب  ت کنم تنها اومدم الاناس سر و کله  اونم از خداشه رفته کار ای ترخیصتو  -

 اش پیدا بشه   

مندتم بخدا مه شید مشتی به شوچن به پام زد   -  سری

 این حرفا چیه    -

ن و شلوار  خیلی طول نکشید که کاره ای ترخیصم رو انجام دادن لباس هابی که مهشید برام اورده بود رو پوشیدم بلب 

 و مقنعه به کمک مهشید از اوتومبیل پ یاده شدم نگاهی به در خونه قبلیمون راحتی سف ی
ی
د گلدار با چادرمش گ

ل کردم مه  انداختم رنگ در عوض شده بود و سرو صد ای با زی بچه ها از داخل حیاط شن یده م یشد بغض گلومو کنبی

ید دائم عذر خواهی میکرد خودشونو مقصر م شید بازوم رو گرفت و بالبخند به داخل خونه راهنما یم کرد مادر مهش 

ن     یدونسیی

ی که میتونست باعث سبک شدنم بشه یک حموم گرم بود دستت دردنکنه مهشید   - ن  تنها چب 

 کردم خونه ای ساده و بی الا یش 
ی
خونه پدری مهشید کاملا شبیه خونه  ا ی بود که کمبی از ی ک سال باپدرم زندگ

نمیدونستم الان تو چه وضعیه حالا که از بیمارستان مرخص شده بودم نمیدونستم  دلنگران دا ریوش هم شده بودم 

 میخواد چطور پیدام کنه  

 بفرما ین  اینم یه سوپ گرم و خوشمزه مهشید پز   -
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 بله صد البته مهشی د میشه ازت یه خواهشی بکنم  ؟  -

 حتما چی  ؟   -

 میشه از خونتون ی ه تلفن بکنم  ؟  -

 به شهرستانتون ؟  -

ل شده  ا ی کرد م   -ارج از کشو ر چشمکی زد و با ش یطنت گف ت نه خ -  ای ناقلا خارچی ش دیا  خنده کنبی

 نه بدون شوچن   -

 باشه بذار تلفن و ب یارم   -

 خودم م یام    -

 نه تو تودشکت دراز بکش سیم تلفن بلنده م یارم    -

گرفتم نامید شدم یعتن میخواد بیا ا یران  با تردید تلفن رو دستم گرفتم شماره رو گرفتم کش جواب نداد مجدد   -

 ؟ داریو ش  

ن تووشیار میگذره دل تو دلم نیست کار این روزهام شده دائم قدم زدن س یگار پشت  سیگار پدر  چند هفته  ای از رفیی

بارها تماس گرفت ولی جوابش رو ندادم حرف زدن باهاش فقط عصتی ترم میکرد چند باری تلفن زنگ عصتی به طرف 

 فن رفتم و جواب داد م تل

 بس کن پدر انقدر زنگ نزن فقط رو اعصابم ی  -

 ال و   -

 صد ای نازک خانمی پشت تلفن نگرابن خاض به جونم ری    خ ت  

 الو ... شما ؟  -
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 سلام من از بیمارستان بقیه الل.. تماس میگر م روی صندلی نشستم   -

 چی شده خانم از تهران تماس میگ یر ین؟ تووشیار اونجاست ؟  -

 له من با اق ای ....  ب -

 مکتی کرد که عصب ی جواب داد م  

 داریوش شمس   -

 بله بله   -

 خودمم بگو خانم داری سکته ام می د ی   -

 خب بابا   -

ی  زیر لب زمزمه کرد که متوجه نشد م  ن  چب 

مارستانم  زنت دو هفته است بی کس و کار افتاده گوشه ب یمارستان اگه خیلی نگرابن پاشو بیا ملاقاتش ه زینه بی -

 تص ویه کن  

سم به طرف  عصتی حرفش رو زد و تلفن رو قطع کرد دیگه طاقت نداشتم حتی منتظر نموند حال تووش یار و ببی

اتاقمون رفتم در کمد و باز کردم چند دست لباس برداشتم که نگاهم به ج ای خال ی عکس اقا فرهاد افتاد تو ای ن 

ووشیار طاقت اومدن ت وی  این اتاق نداشتم دل نگران سراغ لباس هاش چند هفته سری به اتاق نزده بودم بدون ت

ن نشستم تووشیار نمیخواست برگرده  رفتم حدسم درست بود لباس یادگاری مادرش رو برده بود وا رفته ر وی زمی 

ن پرت کردم فر یاد زدم     -عصتی بلند شدم مشتم رو محکم به د یوار کوبیدم چراغ خواب بغل تخت رو به زمی 

ن باش    برت م یگردونم مطمی 

سراغ گاوصندوق رفتم پول و پاس و شناسنامه ام رو برداشتم نمیتونستم باا ین ها برگردم پاسم رو به صندوق برگردوندم 

با پاس تقلبیم از ر وی زم ین بلند شدم صد ای زنگ خونه بلند شد این  دیگه کدوم خروس بی مح لیه ساکم و ر وی  

 طرف ایفون رفتم   تخت پرت کردم و به 
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-  Kim o 

 صد ای قهقه ه ای احمقانش ر وی اعصابم بود  

 باز کن پش منم    -

دم در رو باز کردم   ن  عصتی گوشی رو سر جاش گذاشتم و در و باز کردم قدم ه ای عصتی مب 

 اینجا چی کار میکن ی  ؟   -

ب بینم  با ز اون خنده ه ای   جواب تلفنامو که ن میدادی مجبور شدم پول بلی ط هواپیم ا بدم تا تک پشمو  -

 مسخره  

 چه عجب یه عجوج مجوج دنبال خودت راه ننداختی  ؟   -

 اوهههه نگران نباش یکی سفارش مید م تا دلت بخواد  اینج ا زن خوشگل هست    -

 قیافه ام رو درهم بردم و بی توجه بهش به اتاق برگشتم ساکم رو برداشتم و به طرف در اومدم   

 من فرار میکتن  ؟  کجا پش ؟ از  -

 کاردارم به خوشیت برس دد ی   -

 به طرفم اومد بازوم رو تو چنگالش اس یر کرد   

ی ؟ هوووو م   -  باتوام کدوم گوری  مب 

 بازوم و از دستش کشیدم به اطراف نگاه کرد و بانیشخند حرس داری ادامه دا د 

 اوه میبینم که تنهابی   -

 کرد    چند قدم مغرورانه برداشت و به طرفم نگاه

 قالت گذاشته؟ هوووم... حتما رمز گاوصندوقتم داشته نه ؟ طعنه کلامش عصتی و عصتی ترم میکر د فر یاد زد م   -
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 بس کن فکر کردی همه مثل زنای عو ضن این که تو باهاشون م یگرد ی  بلند تر از من ف ریاد زد   -

 پس کوش   -

ن باز کرد    دست هاش ر به طرفی 

 هوووووم    -

 ا انگشتش به پیشونیم زد   به طرفم اومد ب

ه دهابی فقط یه سرگر می بود تو از اولم ال گ گندش کردی صد تا بهبی از اون  - تو  این کله پوکت فرو کن اون دخبی

 ریخته واست پش  

 به طرف در رفتم که پشت سرم راه افتاد 

 ف شد م کدوم گوری م یری پش ؟ من پدرتم ب ا ید در جریان کارات باشم  تو پله ها متوق  -

 تو هیجی من ن یس بی دست از سرم بردار    -

 ش رو کنج لبهاش نشوند دست هاش رو بالا اورد و دست ز 
ی
جا خورد ولی زود خودشو جمع کرد نیشخند همیشکی

 د 

اف رین ... بارکلا میبینم که خوب تونسته عوضت کنه ههه احمق جو ن دستم رو بالا اوردم و م یون حرف هاش  -

 پریدم   

 م  ایران دست از سرم بردار   من مب   -

 خواستم از پله ها پ ا ین برم که از صد ای بلندش ناخواسته ا یستاد م 

ن و تما م  -  ا یران ؟ هیچ معلوم هست تو کله پوکت چی میگذره میخو ای بری ا یران تو فرودگاه دستگ یرت میکین

ن بر دی ؟ پس کش مدرگ  -  از من و علی الخصوص تو نداره  هه مگه نم یگفتی تمام پروندا ها رو از بی 



  بغض ه ا ی هر شب م ن

      

  
 230 

  

 به راهم ادامه دادم که از رو ی پله ها بلند گف ت 

 قیافه تو چی اونو که عوض نکردم فکر کردی  ریش گذاشتی کش نمیشناست ت  -

دیگه حوصله بحث کردن باهاش رو نداشتم تووشیار تو بیمارستا ن بود اونم یه بیمارستان نظامی معلوم نیست چه  

افتاده که بجای شهرش از تهران سردراورده یه بل یط فوری رزرو کردم تا شب معطل موندم و لی حاضن  اتفافی براش

نبودم برگردم خونه دستهام رو روی پااام گذاشته بودم و ت کیه گاه پیشونیم کرده بودم که صد ای اعلام پروازم از بلند 

واز رفتم تعداد محدو دی تو هواپیما بودن انگار گو فرودگاه پخش شد به دسته ساکم چنگ زدم و به طرف گ یت پر 

خیلی نمیخواست ن دیگه برگردن  ایران تا دلت بخواد ا یرابن تو فرودگاه بود ولی بیشبی مقصدشون کانادا و انگل یس 

 بود نیشخندی زدم و  زی ر لب گفتم  

ن حالام که دولت عوض شده از ترس جنگ ف - اض داشیی  رار کردن تب لای تو خالی   ترسوهای بزدل تا شاه بود اعبی

 سر جام نشستم مهماندار به طرفم اومد با صدا ی لوس و قیافه بزک کردش پرسید  

-  ? Hiçbir şey istemiyor musun 

 نیشخندی زدم و دستم رو به نشونه گمشو تکون داد م 

-  No 

اوردم نباید میذاشت م تنها بره پرواز ابروه ای نازکش رو تو هم کشید و رفت دائم چهره تووشیار اخرین بار به خاطر می 

خسته کننده  ای بود مخصوصا بر ای متن که دل تو دلم نبود باعجله از پله برفی فرودگاه پا ین اومدم خواستم از در  

 شیشه ای فرودگاه خارج شم که مرد جوابن روبروم ا یستاد  

 آقای شمس   -

 یک لحظه ته دلم خالی شد ولی خودم رو نباختم  

 ه گرفتی ن  اشتبا -

 دستش رو داخل جیبش برد ونشان پل یس امنیتش رو نشون داد  
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 ستوان محمو دی هستم شما ب اید همراه ما بی این    -

 به چه جرمی ؟   -
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شما تشی یف بیار ی ن باهم صحبت میکن یم دستش رو  

 سمت بازوم اورد که دستم رو پس کشید م 

 معتن ا ین کارها چ یه  ؟   -

 وگرنه مجبورم بهتون دست بند بزنم  خودتون همراهم ب یاین  -

 من ازتون شک ایت  میکنم  -

 مسئله  ای نیست اول بامن تشی یف بیا رین بعد من خودم برگه شک ایتتون رو براتون پر میکن م   -

ن پس نباید  بیشبی از ا ین   شو ن میشد مطمئنا هنوز به هو یت من اطم ینان نداشیی م باعث شک بیشبی ممانعت بیشبی

دن و اعدامم م    میشد اگه به ه ویتم بی میبی
مشکوکشون میکردم ماش ین که حرکت کرد دلنگرانیم بیشبی و بیشبی

 یکردن تکل یف تووش یار چی میشد   

س یدن  دیگ ه   تو اتاق نیمه روشن ی منتظر نشسته بودم هرروز بارها و بارها  یک سری سوالات تکراری ازم میبی

روز بود تو  این جهنم گرفتار شده بودم که بلاخره سرو کله کش پیدا شد در با تقی باز   خسته شده بودم نمیدونم چند 

شد مرد مستن با سری تاس و  ریش بلند وارد اتاق شد چشم هام ر. ریز کردم چقدر چهره  این مرد برام آشنا بود 

وع کر د   بالبخندی به سمت اومد و سری

 اسم ؟  -

ن گذاشتم و  ریلکس جواب داد م   عصتی سر تکون دادم دستهام رو ر وی   مب 

 علی   -

 فام یل ؟   -

 هوشمند   -
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 شغلتو ن 

 دانشجو مهندش  صنا ی ع  -

 ساله که  ایران نبو دین درسته ؟  ۴شما  -

 ساله بخاطر تحصیل رفته بودم فرانسه وحالا از ط ری ق ترکیه برگشت م  ۴بله  -

 چرا  ؟   -

ش ن ؟ تاحالا بیشبی از صدبار به تک  -  تک همکاراتون توضیح داد م چند بار میبی

 چرا اوم دی  ایران ؟   -

بخاطر خانواده و وطنم اومدم تو جنگ کنار خانواده ام باشم  نفس عمیقی کش ید و با قدم ها ی باثبات گشتی  -

 دورم زد   

 خب علی اقا ی هوشمند دانشج وی مهندش صن ا یع شما  میتوبن بری  شوکه از روی صند لی بلند شد   -

 واقعا  ؟   -

 بله بفرما ین   -

 میتونستم برم بارها خواب  دیده بودم که طناب دار و تو ملا عام میندازن گردنم چند جابی رو  
هنو ز باورم نمیشد  یعتن

 امضاء کردم وس ایلم رو تح وی ل گرفتم قبل از خروج همون مرد بازجو که خبی ازادیم رو بهم داده بود صدام زد   

 آقای هوشمنده   -

 گشتم که خودش رو بهم رسوند سرش رو بهم نزد یک کرد و زمزمه وار گفت به پشت سرم بر 

ن مامور یت با موفق یت انجام شد   ن بگی   اق ای دا ریوش شمس به پدرتون سلام برسونی 
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ی داخل جیبم گذاش ت  ن  اخم هام رو توهم فرو بردم که چب 

ون می اور دین به موقع از قاطی وس درضمن حواستون باشه ا ین شناسنامه براتون دردسر سازه نباید باخودت  -

 ایلتون برداشتم ش 

بالبخند ازم فاصله گرفت و دستش رو به طرفم دراز کرد حالا خوب شناختمش منشی دفبی پدرم بود کاظم بابازاده 

نیشخند تاسف اوری به چهره اش پاشیدم و ازش فاصله گرفتم با قدم ای س ری    ع از اونجا فاصله گرفتم ب اید هرچه 

 ر تووش یارو پید ا م یکردم و از ا یران م یرفتم به سمت پذ یرش ب یمارستان رفتم  زودت

 سلام من همراه تووشیار خشو شاهی هستم میشه بگ ین همشم کدوم بخشه    -

ن چک کنم   -  سلام صبی کنی 

 به برگه ه ای اطرافش نگاهی انداخت و جواب دا د 

ن ک ش    -  نداریم همچی 

ن که همشم اینجاس ت  پرستاری با پوشه  ای داخل  امکان نداره از طرف بی - مارستان باهام تماس گرفتم گفیی

 دستش به طرفمون اومد همکارش پرسید  

 تووش یار خشو شا هی میشناش    -

 دخبی جوون با خودکار سرش رو خاروند و حالت فکر کردن گرفت و بعد یهو جواب دا د  

رو که دوهفته اینجا بود  -  از کردستان فرستاده بونش  اهان اره همون دخبی

 کدوم ؟ س ری    ع گفتم  -

 آره آره خودش ه 

 بی وجه به من رو به همکارش گفت  
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همون که ترکش خورده بود و موچی شده بود د یگ ه دست و پاهام شل شد بزور خودم رو نگه داشتم بلند پرس  -

 ید م 

 مگه من با شما نیستم کجاست ؟  -

 اروم آقا مرخص شده   -

 گ؟  -

 ه اصلا شما گ هستی  ؟  خیلی وقت -

 گ مرخصش کرده  ؟   -

 اروم اقا  اینجا ب یمارستان نذا رین زنگ بزنم انتظامات    -

 من شوهرشم بگ ین فقط گ مرخصش کرده  ؟   -

 از کجا معلوم   -

عصتی شناسنامه ام رو از جیبش ب یرون اوردم بدون فکر دادم دستش بادقت به شناسنامه و من نگاه کرد  

 کرد و شناسنامه رو به طرفم گرفت  صفحه دومشم چک  

 خودش به دوستش خبی داد اومدن دنبالش    -

 آدرسش    -

پشت چشمی نازک کرد و چند برگه رو جابه جا کرد اخر سر هم داخل اتاق پشت سرش شد با صدابی که از شدت نگرابن  

 و عصبانیت میلر زی د از خانم دیگه پرسید م  

 چی شد پس  ؟   -
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 ه ادرس ب یار ه  صبی کتن ن آقا حتما رفت

ن    جوان از اتاق خارج شد و برگه رو روی پیشخوان کوبید برگه رو برداشتم و از بیمارستان خارج شدم برای اولی 
دخبی

تاک ش دست تکون دادم و سوار شدم به ادرس دقت کردم آشنا به نظر م یومد برگه رو به راننده دادم و سرم رو پشتی  

 صندلی تکیه دادم  تووش یار   

فت از اخر نز  ن نمب 
ی از کش نداشتم دستم به نامه نوشیی د یک یکماه از تر خیصم از بیمارستان میگذشت ولی هی چ خبی

رو زی میگذره ولی   ۲ین ماه  ای که برای آ وین فرستاده بودم دوهفته میگذشت و از اخری ن باری که به ترکیه تلفن زدم 

 هیچ کس جواب تلفن هام رو نمیداد  

 ار انقدر خوشحالم که نگو  وایت  تووشی -

 تو که همیشه خوشحالی سرخوش    -

ن ا ین حرف پس گردبن صدا داری از خواهرش نوش جان کرد    محمد با گفیی

ی    -  دفعه اخرت باشه ب ین حرف ای ما م یبی

 گمشو وحشی  و با بغض صدا زد    -

ت وحش یتو   - ن دخبی  مامان ببی 

ون اومد   خونه بب  ن  خاله غر غر کنان از اشبی

 هشید ول کن ا ین بچه رو هی تپ و تپ م یزبن تو سرش خنگ میشه   م -

 خنگ هست   -

 خاله سری از روی تاسف نشون داد و رو به من گف ت 

اض مهشید   میبیتن وضع منو تورو خدا شوهرم کرده هنوز بزرگ نشده اعبی

 بلند شد  
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 مااامااان   -

 بلند شد مهشید باذوق بلند شد  ا ز دست کاراشون خنده ام گرفته بود که صد ای زنگ خونه 

 این  دیگه حتما ام ی ر و معصومه ان میدونم چی کارشون کنم یه ماهه مارو مسخره خودشون کردن    -

تند تند غر م یزد و چادرشو سرش گرفت و جل وی در رفت چادرم و از روی شونه هام ر وی سرم انداختم خیلی دوست 

معصومه ملاقات کنم پشت پنجره رفتم مهشید از لای در سرک کشیده بود و چ داشتم حالا که همه چی مرتبه با امب  و 

یزی ه ای میگفت نگاهی به داخل خونه کرد و مجدد مشغول حرف  زدن شد نگران شدم به طرف در رفتمو وارد حیاط  

ن میشد کمی شدم مهشید پشت پرده بود پرده جلو ی در و کمی عقب دادم که با د یدن شخص روبروم شوکه شدم باورم 

 چشم هام رو مالش دادم و دوباره نگاه کردم مهشید نگاهی بمن کرد و گف ت 

 توچرا اومد ی دم در  ؟   -

 بی توجه به حرف مهشید اروم لب زد م  

 داریوش ؟  -

نفس اسوده ای ک شید جوشش اشک رو داخل چشم ه ای پر جذبه اش  دید م با این محاستن که داشت خیلی 

 نفهمیدم چطور بهم نزد یک شد و درآغوشم گرفت  عوض شده بود ریش و م
ی
هن و شلوار مشکی وه ای نامرتب با پب 

 نگاهم با ابروها ی بالا رفته مهشید گره خورد بزور دار یوش رو از خودم فاصله دادم   

 باورم ن میشه  این ت وبی  -
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تو که منو   -گوشه لبش بالا رفت و لبخند کجی م یو ن گریه هاش تحویلم داد 

 دمت   کشتی دخبی نمیدوبن چی ک شیدم تا  دی

دلم نمیخواست جل وی مهشید بیشبی از این حرف هامون ادامه پیدا کنه از گوشه چشمم به مهشید نگاهی انداختم که 

 ش جدی و پر غرور تشکر کرد.  
ی
 توجه دار یوش هم جلب شد دستی به موهاش کشید و با لحن همیشکی

 بو د ی هر چند جواب سربالا دادی ولی ممنون که تا حالا مواظب تووش یار  -

ی نگفت مادر مهشید از جل وی د ر باصدای بلند پرسید    ن  مهشید متعجب به من نگاهی انداخت و چب 

 کیه مهشید دو ساعته دوت ابی جلودری ن  -

 حضورمون پشت پرده مانع دید خاله  میشد مهشید همچنان به من خب  ه بود و لی لب باز کرد   

 الان می ای م   -

ه مادر مهشید جلو اومد پرده رو کنار زد با  دیدن دار یوش هیتن کشید و دستش رو جل داریوش سرفه ی مصلحتی کرد ک

 وی دهنش گرفت بعد هم طلبکاران گف ت 

شما توخونه من چه غلطی میکتن آقا اصلا گ هستی  ؟ مهشید دائم کتف مادرشو تکون میداد که مادرش عصتی  -

 بهت توبی د 

 فام یل تووش یاره    -د  کتفم و کن دی ا ه مهشید اروم زمزمه کر  -

 تغب  پیدا کرد  
ی
مندگ  چهره و لحن عصب ی خاله به سری

 و ای ببخشید من کش بجز اقاام یر یل نمیشناختم ببخشید  -

د    سبی
 به چهره دا ریوش نگاهی انداختم لبخندش جمع شد و جاش رو به اخم غلی طین
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 بریم ؟   -کن ب ری م پکر پرسیدم  وسایلتو جمع    - مسئله  ای نیست  روبه من باهمون جدیت گفت   -

 اره بسته هرچی زحمت دا د ی خاله بلافاصله جواب داد    -

ی ندی دیم ولله   - ن  این حرفا چیه ما جز خوبی از تووشیار جون چب 

 باهمون لبخند گوشه لبش بالا رفت بج ای لبخند بیشبی به پوزخند شباهت داش ت 

 نظر لطفتونه خانم  خواستم فضارو عوض کنم   -

 داریوش جان خاله و مهشید جون چن لی بخاطر من به زحمت افتادن   -

 بله درجریان هستم ممنون از لطفتون  ا ز لحن ت غب  کرده داریوش اصلا خوشم نمیومد   -

 خواهش میکنم پشم بیا تو   -

 نه ممنون مزاحمتون نمیشیم تووش یار جان شما وس ایلتو جمع کن    -

 و رو به خاله ادامه داد

 م ه زینه بیمارستانم شما حساب کردین بفرما ید من...  من شنید -

 این حرفا چیه پشم تووش یار مثل مهشید خودم میمونه  دوباره با تشی رو به من ادامه داد   -

 برو وسایلتو بردار د یگه باید بری م  -

ی بگم که صد ای آشن ابی از پشت در به گوشم رسید   
ن  خواستم چب 

 سلام ماما ن   -

ن  خاله و   مهشید ذوق زده به طرف در رفیی

 و ای امی ر جان اوم دی مادر    -
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چقدر قیافه هاشون تغب  کرده بود ام یر و معصومه خوشحال و سرحال با لباس ه ای مرتب و چادر  زیب ابی که  

به  معصومه به سر داشت دار یو ش بادیدن ام یر ق یافه اش درهم و دستم رو میان دست هاش اس یر کرد نگاه امب  

سمت ما برگشت متوجه هول شدن و ترس دار یو ش شدم وبه دلیلش کارهاش خوب واقف بودم لبخند مصلحت ام 

 ی زی زدم   

 سلام امب  آقا   -

ام یر به چهره ی دار یوش خ یره بود و س غ در به یاد اوریش چهره اش داشت به نظرش چهره دا ریوش اشنا به نظر م 

 ن داد که مهشید به حرف اوم د یومد با صد ای من نگاهش از دار 
ی
- یوش رو به ت غب  کرد جواب سلامم رو سرسنکی

ن دوست منه      ای چه وضعه تحو یل گرفیی

 دوستت ؟  -

 بله تووش یاره  دیگ ه -

 ابر و ه ای ام یر بالا رفت خواست عکس العملی نشون بده که به معصومه زود تر به حرف اومد  

 و ای الهی فدات شم   -

 منو دراغوش کشید بعد از مکث کوتاهی کم ی ازم فاصله گرفت و بازوهام رو در دست گرف ت به طرفم اومد 

 تو کجا  اینجا کجا تو اسمونا دنبالت م یگشتم رو زم ین پیدات کرد م بلاخره ام یر به حرف اوم د   -

 سلام خواهرم خوب ی؟ خیلی خوشحال شدم دیدمتو ن همش نگران بودم که چه بلابی سرتون اومد   -

معصومه باز بغلم کرد با دست ازادم کمرشو نوازش کردم از گوشه چشم دا ریوش رو  زیر نظر داشتم با اخم غلیطین به  

 ام یر نگاه  میکرد و دستم رو که در دست داشت میفشی د  

 ممنون ام یر اقا خوبم   -

 کاش ام یر و معصومه داریوش رو به یا د نیارن 
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 خوب شدم یا ب د   - اد  چقدر عوض ش دی دخبی  باخنده جواب د -

 خو ب  -

 ولی تو هم اون موقع خوشگل بودی هم الان   -

 مرش معصومه جان چشات قشنگ م یبینه درضمن تب ری ک میگم ازدواجتونو    -
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 مرش ع زیزم 

 مادر مهشی د با خنده همه رو به داخل دعوت کر د 

ی بخورین فام یل تووشیار  - ن بتی چب   جانم تازه رسید ه بفرما ین  حالا بی این تو یه چ ابی سری

داریوش خواست ممانعت کنه که دستش رو فشار دادم وقتی نگاهم کرد باارامش چشم هام رو باز و بسته کردم سکوت 

ی نگفت نگاه ام یر به دسته ای قفل شدمون افتاد که دستم رو از دست دا ریوش جدا کردم امب  با لخند  ن کرد و  چب 

 رد  دست به طرف دا ریوش دراز ک

 سلام من ام یرم برادر مهشید دوست تووشیار خانم   -

 داریوش با صدای بمی که سعی در ت غب  صداش داشت جواب کوتاهی دا د 

 خوشبخت م  -

 ام یر باز چشم هاش رو ریز کرد و همون طور که دست میدادن پرش د  

 من شما رو جابی ندیدم  بجای دار یوش من جواب دادم    -

ن  رو به خاله لبخند ی زدم    ام یر آقا خسته ای ن -  هر دو تازه رسید ین یه گل وبی تازه کنی 

 ببخشیدا من تعارف کردم   -

 نه عزیزم خونه خودته  -

همه داخل خونه اومدیم ام یر دائم قصد داشت تا اشن ابی بده و دار یوش سع ی داشت تا طفره بره اخر هم طاقت ن  

 یاورد   

 م   با اجا زه تون ما د یگه رفع زحمت کنی -
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ا یط بدی گ یر کرده بود    - ن بود  داریوش تو سری  چرا قدم ما سنگی 

 نه امب  آقا مهشید جان در ج ریانه  یک ماهی هست که مزاحمشون شدم د یگ ه باید رفع زحمت کتن م  -

 تووش یار یعتن عرو ش من نمیموبن    -

ن م  - ن  فعلا معلوم نیست بهت زنگ مب 

 یشد آخه اخه نمیشه که  اینجوری بر ین یهوبی  چ -

 داریوش کلافه خداحافطین کرد و قبل رفتنش تو حیاط بهم گف ت  

 زود حاضن شو ب یا    -

 سری تکون دادم و به اتاق مهشید رفتم نمیدونستم چی بپوشم اخه من اینجا لباش نداشتم مهشید وارد اتاق شد  

 این گ بود  ؟  -

 چطور  ؟   -

ی  زیر  درست متوجه حرف ه ای مهشید نمیشدم امب  از پشت پن ن جره به داخل حیا ط نگاهی انداخت معصومه  چب 

تووش یار حواست   -گوشش زمزمه کرد که  اینبار با اخم های تو همی به سمت در رفت که معصومه مانعش شد  

 هست  ؟  

 مهشید من با هم ین لباسات برم غ ب نداره  ؟  -

 اصلا شتن دی چی گفتم  ؟ 

ن من فعلا بای د برم اگه تونستم ل باستو برات پس م یارم  مهشید متعجب  ببی 

 سرجاش خشکش زده بود به حال خونه برگشت م 
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 ام یر اقا معصومه جان فعلا با اجازه تون ان شالله باز همو  میبینیم  ام یر جدی گف ت  -

 من حرف داشتم باهاتون    -

 مطمینا دا ریوش رو شناخته بودن  

 ببخشید من همشم عجله داره ب اید برم   -

 ابروه ای ام یر و معصومه بالا پرید و مهشید با تعجب پر سید  

 همشت؟  این ...   -

ن انداخت و با پا لگدش   حرف مهشید رو نیمه تموم گذاشتم و به طرف حیاط اومدم داریوش با دیدنم سیگارش رو زمی 

 کرد  

 بریم دا ریوش    -

ون زدیم تا سر خیابو ن میدو یدیم صد ای ن د شنیدم ولی ن ا یستادم و   بدون معطلی از خونه بب  ام یر و که صدامون مب 

 شدم نفسم بالا نمی اومد دوباره صد ای سوت کر کننده  ای تو سرم پیجی د و 
ی
ن رنکی دنبال دا ر یوش سوار تاکش سبی

وع به جیغ زدن کردم چی زی که به اختیار خودم نبود دا ریوش دستهام  تصاو یر تکراری و صد ا ی انفجار بی مقدمه سری

 ه ابی تکرار م یکرد که متوجه نمیشدم دستش رو سمت گردنم اورد که دیگه متوجه چ یزی نشدم با 
ن رو گرفته بود و چب 

 خیس شدن صورتم صورتم رو جمع کردم و ناله وار گفتم  

 داریو ش  -

 اول صد ای بغض دارش رو شنیدم و بعد چهره تارش بی ش چشم هام جون گرف ت 

 جانم   -

 اینجا کجاست ؟    -
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 هتله   -

 من چم شد ؟  -

س داشته  -  خبی کردم اومد ا ین سرم و بهت زد گفت که خوبی فقط نبای د عصتی بشی یا اسبی
نگران نباش دکبی

 باشی 

 به چسب ر وی دستم نگاهی انداختم سرگیجه ب دی داشتم دستم رو به طرف سرم بردم سعی کردم از جام بلند شم 

 کجا میخو ای بری حالت خوب نیس ت  -

 رمه حالم داره بهم میخوره  خیلی گ -

 بذار کمکت کنم   -

به کمک دا ریوش ا بی به صورتم زدم ب وی تند ادکلن دا ریوش حالم رو بد میکرد مجدد داخل دستش وبی برگشتم جل  

ن نشستم دار یوش کنارم نشس ت   وی دستش وبی ر وی زمی 

 میشه بری اونور دا ریوش    -

 حالت بده ؟  -

 عوض کن بوی عطرت سرگیجه ام رو بیشبی میکن ه  تو رو خدا برو لباستو  -

هن مشگ یش رو روی تخت رها کرد    تنش کرد و پب 
ی
ت شکلا بی رنکی  س ری    ع از جاش بلند شد و کیفش رو برداشت تیشبی

 دکبی گفت باید چن لی مواظب خودت باشی اصلا نباید عص بی بشی  چم شده ؟  

 بهبی میشی  داریوش    اثرات موج انفجاره شوکه ش دی اگه رعا یت کتن  -

 رگ های داخل سرش شده بود  
ی
 اصلا حال خوبی نداشت اثرات انفجار باعث اسیب  دیدگ
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 یعتن چی دکت ر  -

 مردم به اینجور افراد میگن موچی   -

 و ای خد ای م ن   -

س  - داشته موج انفجار به رگ ها ی داخل سرش اسیب رسونده تنها راهش  اینه که نذار ی ن عصتی بشه اسبی

ن د یگ ه هم مشکوک م    باشه فقط من به ی ک چب 

 چی دکبی   -

 فشارشون خیلی پ ا ینه باید چند ازم ا یش هم ازشون گرفته بشه   -

ن یش جابجا کرد    -  میدوبن که الان من ...ایرانم  عینکش رو روی بی 

 حدستون چیه ؟  -

ن گذاشته باشه  فکر م یکنم همشتون باردارن ولی با ا ین اتفاقابی که افتاده نمیدو  -  ری میتونه ر وی جنی 
 نم چه تابی

ی متوجه نشد ن  - ن  دکبی تووشیار دوهفته تو بیمارستا ن بوده پس چطور اون ها چب 
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ن اونجا نبود ین     شما که م یگی 

ی نگفت   ن  بله ولی پرستاری هم که زنگ زد چب 

ن  یا ش اید اون موقع متوجه  - ن ی نگفیی نشدن فکر نمیکنم همشتون بیشبی از دوماه باردار باشن شاید به شما چب 

 البته همه ی  اینها احتماله  

 گیجم کر دی دکبی    -

ن تا جابجا بش ین و ازم ایش لازم گرفته بشه بر ای اعصابشون هم با ی د دارو مصرف  - فعلا روش حساب نکنی 

ن  ایشون عص بی  ن تا این حمله ها بیشت ر نشه فعلا فقط مواظب باشی  نشن که مجدد حمله عصتی بهشون  کین

 دست نده  

 ما ب اید زود تر از ا یران ب ریم دکبی میتونه بیاد   -

س باعث شوک عصبیشون میشه   -  از لب مرز و غ یر قانوبن بعید میدونم اسبی

فت نب اید میذاشتم به ا یران بیا یا حداقل تنها بیاد کاش نامه هارو نشو  نش  حرف ه ای دکبی دائم تو سرم رژه مب 

 نمیدادم  

 بیداری دار یو ش  ؟   -

 اره عزیزم   -

 بالبخند به چهره رنگ و رو رفته اش نگاه کردم جوانه ه ای خنده ر وی لبهاش شکف ت  

 به چی میخند ی ؟   -

 خنده اش رو جمع کرد و ر وی تخت نشست از ر وی صندل ی بلند شدم و مقابلش ر وی تخت نشست م 

 بودمت  دستی به صورتم کشید م تا حالا با  ریش ن دیده  -
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خیلی زشت شدم نه ؟ نه  

اتفاقا بهت میاد  نیشخند صداداری 

 زدم   

 عمر ا  -

هن و شلوار ساده  ای پو شیدم دستم رو سمت ادکلنم بردم که  یاد حرف تووشیار  مجدد خنده ا ی سر داد صبح پب 

ن ی همراه  افتادم منصرف شدم ادکلن رو داخل ساک برگردوندم یادم ازش  سم وسایلش کجاست از خونه دوستش چب  ببی

خودش نیاورد امکان نداشت بدون عکس پدر و لباس مادرش ج ابی بره  یادداشتی ر وی م یز گذاشتم و جلوی در مسافر 

خانه اومدم به طرف ضافن رفتم و پول گرفتم سری به تلفن عموم ی زدم به خونه خودم زنگ زدم کش جواب نداد  

 دم ر وی منشی بره  منتظر مون

 میبینم که هنوز خونه ی متن  بلافاصله جواب دا د  -

 هیچ معلوم هست کدوم گوری هستی پش    -

 کشور عز یزمون  ایرا ن خنده مزحکی کرد    -

ن    -  خودت رو برسون مرز تو ارومیه خونه و لی منتظر باش تا فردا از مرز ردتون کین

 نمیشه   -

نمیشه   - فاصله دادم  با صدای فر یاد ش گوشی رو از گوشم 

 چند تا  لطفا سکه را وارد کنید   
ی
 هیچ میفه می چی میکی

 سکه دیگه  ای داخل تفن انداخت م  

ن   -  هسیی

 نشنیدم دوباره بگو   -
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 منو مسخره میکتن  ؟   -

 نه سکه باید مینداختم تو دستگاه صدات قطع شد   -

 میگم میدون ی   -

 طرفش چر خیدم که گوشی از دستم افتاد  چند تقه به شیشه تلفن عمومی برخورد کرد به 

 میشه تنها صحبت کنیم  ؟  -

ون رفتم بدون ترس چشم تو چشم باامب  ا یستادم دستهام  چطور متوجه نشده بودم کش تعقیبم  میکنه از باجه بب 

 رو داخل جیبم فرو بردم و ن یشخند همیشگیم رو مهمون لبهام کرد م  

 سلام امب  اق ای .... چی بود ی ؟   -

 علیک سلا م  -

 به اطراف نگاهی انداخت  

 اینجا ج ای مناستی  نیست جناب شمس ممکنه کش بشناسدتو ن   -

ن کوچه خلوبی که  دی د داخل شد   جناب شمس رو اروم و با طعنه بیان کرد و براه افتاد پشت سرش براه افتادم اولی 

ن برخور دی داشتم ولی مقاومت و دنبالش رفتم که ناگهان  ایستاد و بی هوا مشت ی به صورتم کوبید ا نتظار همچی 

 از این کشور مب  فتیم ولی 
دعوا ی من کار رو خراب تر میکرد تووش یار حال مساع دی نداشت ب اید هرچه سریعبی

 چطورش رو نمیدونستم یقه ام رو گرفت و محکم به د یوار کوبید لبخن دی زدم و بادو  
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به ی دیگه ا ی  ن کردم مشتش رو بالا برد تا ضن  بزنه که دستش رو تو هوا گرفتم  انگشتم خون بینیم رو تمب 

ن  این همه مدت تعقیبم م یکر دی ؟   -  بخاطر همی 

 میدونم    -تو ی اشغالو هر چقدرم که زد  یا شکنجه کرد کمته  نیشخند زدم   -

 شوکه شد مجدد ابروهاش رو درهم گره کرد  

 بذار تووشیار خانم بره   -

 توچی کارشی  ؟   -

ن الان می -  تونستم با مامور بیام ولی خواستم بهت فرصت بد م من جونمو مد یونشم همی 

 هه ... بمن فرصت بدی  ؟  -

 منظورت چیه   -

 همون طور که دستهاش رو از یقه لباسم جدا میکردم گفت م 

شون کرده باشی بعد  اینکه جای  -  خبی
ن بدون مامور اوم دی البته م یتوبن  بر ای همی 

جای تووش یار و نم یدوبن

 بفروشی یه تب  و دو نشون   تووش یارو فهمیدی منم

ه نگاهم کرد دستم رو به شکل اصلحه به سمت شقیق ه ام بالا اوردم و صد ای شل یک رو تقلید کرد م   خب 

 تق    -

بعد خنده بلندی سر دادم خواست چی زی بگه که کش وارد کوچه شد سکوت کرد تا شخص عبور کنه پ یش 

 دستی کرد م  

ن اقا پش اون کش که تو بر  - اش دلسو زی م یکتن زن منه پس اگه بفکر ج بران فداکا ریشی ب اید بذا ری من بر ببی 

 م 

 مرتیکه    -
ی
 چی میکی
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 مجدد  یقه ام رو گرفت و به  دیوار چسبوند   

؟ اون دخبی نامزد داشت میدوبن چند بار اومد دنبالش میدوبن پدرش بخاطر تو سکته  - اخر زهر خودتو  ریختی

 کرد م یدوبن  

 یاورد م و عصتی دست هاش رو از  یقه ی لباسم جدا کردم   دیگه طاقت ن

 می دو بن میدوبن راه انداخته واسه من  ناقافل به طرفش برگشتم که عقب رف ت  -

 از کجا منو شناختی ؟ جواب نداد   -

 از صدام ؟ .... چشمهام؟...هوم ؟ ....   -

 از فندکت از س یگار کشیدنت   -

 هووو م   -

 وادامه دادم  دستی به لباسم ک شیدم 

ن پش خوب من خوب م یدونم چه کثافتی بودم ولی تووشیار حال مساع دی نداره ب اید هرچه زودتر از    - ببی 

ان کتن بذار ما بریم خب ؟  مش اگه میخو ای لطفشو جبی  اینجا ببی

ن  ن کردم صدا ی اژ یر ماشی  پلیس رو که  سکو ت کرد به سرکوچه نگاهی انداخت و  زیر لب چ یزی زمزمه کرد گوش تب 

شنیدم به سرعت د ویدم ام یر پشت سرم م یومد از د یوار بالا رفتم از ر وی پشت بام خونه ای وارد راه پله اش شدم و 

از کوچه پشتی به طرف مسافر خونه فرار کردم امی ر رو پشت سرم ندیدم  ایستادم تا نفس ی تازه کنم قفسه سینم  

به مسافر خونه رسیدم به اطراف نگاهی انداختم و وارد مسافر خونه شدم به سوزش بدی داشت دوباره راه افتادم تا 

طرف اتاقمون رفتم و وارد اتاق شدم تووش یار درحال نماز خوندن بود ر وی صندلی نشستم و کمی اب بر ای خودم 

 ریختم و سر کشیدم  

ن ی نیست   -سلا.... وا ی صورتت چیشده  ؟ لبخند مهربوبن به صورت  زیباش پاش یدم   - سلام خانمم ..چب 

 خوبم  



  بغض ه ا ی هر شب م ن

    

  
 252 

  

ن بلند شد و به طرفم اومد دستش رو  ز یر چونم قرار دا د   ا ز روی زمی 

 دعوا کر د ی ؟  -

 نگرابن چشمهاش قلب بی قرارم رو بی قرار تر میکر د نگاه اطمینان بخشی کردم  

ی نیست عزیزم فقط باید زود تر از اینجا ب ریم   - ن  گفتم چب 

 شناختتت ؟ چی شده کش  -

 نگران نباش فقط حاضن شو ساکت کجاست  ؟  -

 وایت  دا ریوش خونه خانم جانه   -

 اشکال نداره   -

 چی اشکال نداره عکس اقام و تنها یادگار مادرم توشه  اخم هام رو توهم کشیدم   -
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نمیخواستی د یگه برگر دی ترکیه پیش من درست ه قیافه ی 

 نخب  چرا همچ ین فکری کر دی  ؟    -مظلومی به خودش گرف ت 

 راجب  این موضوع حرف م یزنیم فعلا باید بریم   بعدا  -

وسا یل  ز یادی نبود هزینه ی مسافرخونه رو حساب کردم و از اون محدوده دور شدیم نزدیکی ه ای ترمینال سوار  

 اتوبوس ارومیه شدیم تمام راه بفکر امب  و حرف هاش بود م تووش یار  

ی ذهن دار یوش رو درگ یر کرده بود ولی چی  ن نمیدونستم حتما مربوط به دعو ابی بود که مخقن نگهش داشته بود  چب 

ن راه نگه داشت حالت تهوع   به  ای بی بیتن برخورد کرده اوتوبوس بی 
زیر چشم هاش به کبو دی م یزد معلوم بود ضن

ون اومدم داریوش جلوی اتو   رفتم ابی به صورتم زدم و بب 
بوس ا لحظه ای امانم نمیداد به طرف سرو یس بهداشتی

یستاده بود وس یگا ری رو به اتش کشیده بود کش گوشه  ی چادرم رو گرفت و دوباره به داخل سروی س برم گردوند  

 خواستم چی غ بزنم که با دیدن چهره ام یر تعجب کردم   

ن  ؟   - آفا شما  اینجا چی کار میکنی   و ای امب 

ن شما ؟ متعجب پرسیدم    -  هیسسسس خواهرم خوبی 

 منظورتون چیه  ؟  -

 این مرتیکه ا ذیتت کرده ؟  -

 داریوش ؟  -

 اره د یگه   -

ن اما...    ام یر اقا میدونم شما اونو به عنوان یه ساواک ی میشناسی 

ا ن یست من مامور خبی کردم تو مسب  میگ یرنش شمام نجات پ یدا میکتن ن  - ن  مسئله ا ین چب 
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  ر متوقف شد م نگران خواستم از سر ویس ب یرون برم که با حرف امی

 نگران اون اد م ساواک ی شدین ؟ بااخم ه ای گره کرده جواب داد م  -

 ام یر اقا دا ریوش شوهرمنه اون د یگه ساواک ی نیست    -

 ولی بوده    -

ن ای بد دیگه ام من ازش  میدونم که شما نمیدوبن ن  -  پس ...    -اره بوده ادم بد ی بوده خیلی چب 

 اون عوض شده   -

 اره      - ؟ بلند گفتم  باور میکتن  -

 صد ای نفس ه ای عصبیه ام یرو میشند یم نفس عمیقی ک شیدم تا به خودم مصلت شم  

 ببینید بذارین ما بر یم تورو خدا   -

 یعتن شما ؟  -

 اره    -

ان کنم    من میخواستم محبتتون رو جبی

ان م یشه   -  بذار بریم جبی

 وارفته نگاهم کرد و بعد باعجله گفت  

ن من شی ن  دنبالش دویدم به دنبال دا ریوش رفتم  بدو ین بی ای -  ن سوار ماشی 

 بیا بری م  -
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جلوتر اتوبوس و تمام   -با دیدن امب  یکه  ای خورد مچ دستم رو گرفت و حواست فرار کنیم که ام یر مانع ش د 

ن من ب ر یم تنها راه نجاتت هم ینه   ن بیا باماشی 
چرا باید باور کن م بجای   - ماشینا رو نگه م یدارن تا پیدات کین

 ام یر من جواب داد م 

 من مطمئنم   -

ه شد تمام اطمینانم رو تو نگاهم ریختم    داریوش به چشمهام خب 

ن ام ی ر رفتیم امب  در صندوق عقبش رو باز کرد و نگاه بامعتن ای به داریوش کرد دار یوش مردد نگاهی به  به طرف ماشی 

خش باز و بسته کردم داخل صندوق دراز کشید ام یر در صندوق رو بست و هر  من کردم که چشم هام رو اطمینان ب 

امی گذاشت و راه رو برامون   ن شدیم به ایست بازرش که رسیدیم به مامور  کاربی نشون داد که مامور احبی دوسوار ماشی 

ن رفت دا ریوش از صندوق عقب ماش ین پی کان امب  برون اومد باز کرد ک می جلو تر نگه داشت و به سمت عقب ماشی 

 و کنارم ر وی صندلی عقب نشست ام یر بی هیچ حرفن راه افتاد که داریوش سر صحبت رو اینطور باز کرد  

تو مرد خوبی هس بی و البته قابل اعتماد  به من نگاهی 

 کرد و لبخند رو مهمون لبهاش کرد  

ش فرودگاه تا سوار هواپیما نشد نرو   تووش یار نمیتونه از مرز قاچاق ی بامن بیاد من بهت اعتماد دار  - م لطفا ببی

 داریوش    -جا خوردم  

ن یش گرفت و چشم گ زد متوجه منظورش نمیشدم    دستش رو به نشونه سکوت جل وی بی 

ن به عقب نگاه میکرد     ام یر از  اینه وسط ماشی 

م بکنم حتی فراری دادن یه ساواک  ی جم - ن ب من برا ی تووشیار خانم همه کار حاضن له ی اخرش رو طعنه امب 

 یان کرد ولی دا ریوش فقط سکوت کر د.  
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 داریوش  

 نبود و این خوشحالم میکرد که نگرانمه به طرف خونه ولی رفتم کلبه چوبی 
وسط های راه پ یاد ه شدم تووشیار را ضن

جونم انداخته بود منم لباس مناستی  ر وی تپه ه ای پر دارو درخت ارومیه هوای مه الود و سر دی هوا لرزش ش دیدی به  

 ولی ... کج ابی    -همراه نداشتم نزد یک کلبه که رسیدم بلند صدا زدم  

 در کلبه باز شد و مرد مسن روست ابی با کمر خمیده جواب داد   

 ساعت از نیمه گذشته  رمزمونو میگف ت  -

نه حاچی تازه اولا ی شبه ساعت نداری انگار  لبخندی زد و  

 گف ت 

 ای اقا دا ریوش چقدر عوض ش د ی  و  -

 ا ز کنارش خودمو به داخل پرت کردم و کنار شومینه پناه گرفتم  

 خیلی سرده ولی درو ببند   -

 خب اقا جان لباس تنت نیست   -

 به طرف پالتوی پشمش رفت و روی شونه هام قرار دا د  

 اخه تو این سرما  اینجور که شما اوم دی حتما سینه پهلو میکتن    -

ی - ن  داری بیار بخوریم ولی از صبح  هیجی نخوردم    چب 

دلم پر بود از شوق و شور حرف ه ای اخر تووشیار دل بی قرارمو بی قرار ترش میکرد اگه سالم برسیم انور  د یگه نمیذارم 

 هیچ کجا تنها بر ه 
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ه شدم   -  چرا من نم یتونم با هات بیم ؟ به چشم ه ای نگرانش خب 

 حرفات اعتماد م یکنم توام بهم اعتماد کن باشه ؟دخبی خوب من بدون توضیح به  -

 من خیلی نگرانتم داریوش    -

 نگران ... بر ای چی من پوست کلفت تر از این حرف هام    -

 اینجوری نگو...    -

 ارو م زمزمه کرد  

سم اتفاق ی برات بیفته از اول نبا ید میوم دی  دنبالم    -  میبی



  بغض ه ا ی هر شب م ن

  
 258 

  

 چونش رو گرفتم و سرش رو بالا اوردم   

 نگران نباش بل یط ب گب  بر ای دوروز د یگه من فرداشب از مرز رد میشم تو پس فردا باهواپیما ب یا خب ؟  -

 کاش...   -

 کاش و اما و اگر نداریم    -

 سکو ت کرد در پیکا ن سفید امب  و باز کرد و زمزمه بار گفت  

 مواظب خودت باش   -

 آقا دار یوش الان وقتشه   -

 کلبه بلند شدم و جلوی در رفتم که ولی پالت وی پشمیش رو روی دوشم انداخت  ا ز روی تخت چوبی  

ن   -  آقا مر یض میشی 

ی رو  مهمون لبهام کرد چرا قبلا انقدر ریزبینانه  این چ یز هارو متوجه   ن محبت پشت جمله ی ولی لبخند تشکر آمب 

ن بود تاعمر دارم ه یچ وقت اون شب و روز هارو فراموش نم یکنم  نمیشدم دنبال شاه ین م یرفتم تاریکی شب وهم انگب 

تووش یار نگاه من رو به ا ین دنیا عوض کرد و حالا خوشبختی واقع ی رو به معتن واقعی کلمه تجربه میکنم و عشق رو  

تو نگاه همش صبور و  زیبام و پش شیطون و وروجکم میبینم تنها اختلاف من و تووش یار سرزدن های من به پدرمه 

ی میکرد دلم ن میومد تنهاش بذار م منم رها  ش کرده بودم ولی حالا که روزای اخر عمرش رو بادرد سبی

  

  

  

 پایان  

 مرش از همراهیتون   
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